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این کتاب 
جابزه بهعر ین 
داستانهساکا 
جوانان دا در 
کنگر ف برلین 


مطالعه اب ن کتاب نه تنها بر ای جوانان 
و دانشآموزان بلکه برای اولیا و 
مر بیان آنها لازم وضر ودی است . 

عز بز نسین 


مقدمه محر جم 


«ازاینجهت»بخندم که نمیتوانم گر یه کنم » 
1 لرد بایرون € 


هنر «طنز» نو پسی ... 


2 طنز > نو سی دون شك مش لر ر رهی ادبی 
<پان است که کمتر نو سنده‌ای هوأ ند درا دن‌راه‌موفقت‌های 
شابانی کسب نما د ۾ ۰ 

پمال حوبت امنگونه نوسندگان درفر هنگ‌وادیبات 
حل ند ار ج و مفامی وال دار ند وهزل‌نو سان آگرچه ۳ 
معدو دی‌داشته با شی ملت هر گز ا نپارا فراه وس نمی کند. و 

طنز نویس گرچه بظاهر مردم را میخنداند ولی در 
رد در این خنده | با تاز بانه أنتقاد غوت <ادع4 و 8 شخحص 


سوت وت موه موم موی وت وه مه صجوم و مج وا و و واه و صو وسوت رو و وا و وج او ها و ۵ وصوو و اج واه ماو واه موه وا موم حوه وج هو ع 


را میکوبد: گاهی این‌کوبندگی بقدری شدید استکه‌ملتی 
هن وی 

در بعضی از کشو رها از این سلاح بر نده :رای دفاع 
از آزادی و حقون ملت استفاده مىشود . 

کار طنزنویس درست شبیه عملیات بك « شمیست » 
است . . همانطور که بك دانشمند و عحقق شمی نوی 
لا آتوارش واروهای او سین را اهر محاوط می کر 
پس‌ازمدتهاتجر بها نپارا به محصولی شیر ین تبد بل‌مینها ید .. 
طنز نویس هم از اضطرابات مزاج درست می‌کند .. 

طنز نو بس‌اشاك چشمپایش را بصورت قېقېه درمیاً ورد 
و بدبگران تحو بل دهد .. 

خنده تلخ من از گربه غم‌انگیزتر است 


کارم‌از گر به گذشته است‌با من‌هخندم ۰۰ 


چطور يك‌انسان هنگامی‌که داروی تلخیرا بددهان . 
می‌گبرد و ازشدت تلخی نمنتواند دوا را فرو برد انرا به 
زمن تف می کند ٩‏ . طنزنوس هم که نمتواند دردهای 
اجتماعی را همم کند و تحمل نماید . این ( تلخی) ها را 


هی ۵ a»‏ و ی و و موه مە ھەن eae‏ و مد و ماو موه و ده 


۲ << بچه‌های آخرا الز مان 


آجو موسسه 
RR‏ موموه و موموی موه و سوهت وه و هو ده هن و وه و وه a‏ عقوت وه 6و داد و هو مه 


زد این ۳0 تا دیکتا تورها 
کر 

هزل نویسان بزرک باهمین نیرو توانسته‌اند بادروغ 
و تزویر و ریا و دو روثی میارزه‌کنند ویروزشوند .. بااین 
ترئیب طنزنویسی همیشه متضمن‌حقبقتی بزرگ وأ شکار بوده 
و خنده و اندیشه » سرگرمی و تعمق ؛ در این رشته ادبی 
پپلو به‌پپلوی هم‌گام برمیدار ند . وحتی عمق وتفکر برخنده 
غلبه دارد وهرگاء يك‌اثر فکاهی احتیاج به تعمق و تفکر 
نداشته باشد تا حد ابتذال و مسخره‌گی سقوط خواهد کرد. 
در پیامی که عزیزنسین بمناست بیستمین سال نوبسندکی 
خود انتشار داده نوشته است 

«دراینجا خنده و اندیشه بپلو به بپلوی هزل نو سی 
گام برمیدارد در ادا تعمق و تفکر برخنده غالب است . 
و بومین‌حپت است که طنز نو سان تر به کارشان بارسا لی‌مپم 
ا 

در ادیبات قدیم ابران نیز به چپره های درخشانی 


برمیخور رم که ۳ اتناو ونوغدان هنرطنز نو سی را «حك - 


عزیز شوت ۷ 
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کی وتا نانع د زاکانی دولا ول کد 
انتقادات را با شجاعت و شپامت خاصی بیان کرده است . 

باکمال تأسف باید افرار کنم که در ادبیات مصاصر 
زمینه این هنر خالی است و بپمن جېت دست به دامان 
نوسندگان کشورهای سیر میز نیم . 

وازاین نظر که دردهای احتماعی همسایگان‌ها چیزی 
نظیر گرفتار بهای خود ماست و آنچه ما می‌خواهيم آ نپا هم 
همین مشکلرا دارند مطالعه آنپا برای ماحم مفتنم است 
همین‌انگیزه است که هرا درراه ترحمه واشاعه داستانیای 
عر یز نسین وادار ساخته و سعی میکنم باکوشش وسعی بسیار 

آثار بسشتری از این نوسنده برای مطالعه هموطنان عز یز 

ارائه‌کن . 

این استقبال :بی نظیر برایم بهترین پاداشاست وبمن 
اطمینان مندهد که راه دوستی برای انجام خدمت بشما 


خواننده عر در انتخاب کرده‌ام : 


سید دضا همر اه 


بجه بتیم نافشر | ودش هعبر 9 آهه. 


تا سال ۱۹۵۶ کمتر کسی در تر کمه عزیز نسین را 
مشناخت.. و لی‌آمروز نه‌تنپا در کشور خودش بلکه‌در سر تاسر 
حسان شپرت و محبوبت دارد و در همه جا از او نام 
بك نو سنده بزر گف و نابغه حپان أرب تا مر ند . | ثارش 
به ۲۱ ز بان‌ترحمه مشود وملون‌ها خواننده‌دارد.. شپرت 
عزیزنسن از سال ۱۹۵۶ هنگامی که داستان (حمدی فىل) 
او برنده حایزه ( شاخه‌طلا ) گردت آغازشد .. 
بمنظور تجلیل و بزر کداشت طنز نویسان بزر گ هر 
سال مسابقه‌ای بین فکاهی نویسان جپان دریکی از کشورها 
ترتمب داده می‌شود . سالر ۱۹۵۶ این مسابقه در ا تالا بر 
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عرز یز نسین ۹ 
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گزار شد ( عزیز ) برای اولین‌بار طعم موفقیت را چشید و 
چون بمزافش خوش آمد سالهای بعداین (برد ) را تکراد 
کرد .. و به‌ترتیب درمسابقات برلین وصوفیا ومسکوجوائز 
اولرا باداستان‌های (جشن افتتاح‌کارخانه ) و (تك سوراخ) 
که بنام ( پخمه ) ترجمه شده است و ( هوخوره ) نصیب 
خود ساخت . 

داستان بچه های آخر الزمان او نیز برنده بهترین 
دات ان راان شاه قات .. این موفقت‌های‌بی‌ددبی 
برای یك نو سنده شرقی با همه مشکلات وعدم شرابطلازم 
برای ادامه‌کار خبلی بشتر از ان‌است که بتوانتصورکرد. 
ولابد تعجب می کنید اگر بگوئيم خبر این موفقیت‌ها حتی 
درروزنامه‌ها ورادیو و تلویز بون آن‌ کشور منعکس نگردید!. 

عزیزنسین بسال ۱۹۱۵ در استانبول بدنیا آمد . 

ای ان م وان رش ور از 
محلات اعان‌نشن متصدی رفت و روب و نظافت‌بود بپمین 
جهت عزیزرا بسکی از مدارس کودکان بیسریرست‌فرستادند 


و هنگامی‌هم که دوره | بدا دی ۳ تمام کرد دسجمعی انہارا 
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به دبرستان نظام فر ستادند .. 

روح حساس عزیز دران روزهای کودکی بقدری از 
تنادها واختلافات زندگی‌مردم متاثرشدکه هنوزهم نمیتواند 
ودرا رتاش اس ار ازوم 

بهمین دلیل‌بود که عزبز نتوانست خدمت خودرا در 
ار نش دنمال کن و دوره تحصیلات عالی‌را دررشته راه و 
ساختمان بپابان رسانند اما هر گز اذاین شغل و هم 
استفاده‌نکرد .. روح اوطا لب چیزهایدینگر بود .. مبخواست 
ازراهی برود که برای درمان دردهای‌اجتماع هو ثر باشد ۰.. 

نویسندگی | نهم از راه طنز وهزل تنها راهی‌بود که 
عزیز میتوانست منظورش را عملی سازد » اولین کارش‌را با 
مقالاتی تحت عنوان « نامه‌هائی از دهات . » شروع کرد . 
دراین سلسله مقالات ءزیزنسین آززبان یك دهاتی‌ساده لوح 
شدت از کارهای ده لت انتقاد منکرد ۱ این | نتقادات ,قدری 
و نود که ر رنه فطل رة و دس کری 
عرز تسن شد . 


و لی‌مگر این مشکلات مىتوانست انم‌فعا لیت اوشود . 


پس ازخروج از زندان کارش‌را با اهماهای مستعار درسایر 
نشر بات دنبال کرد . 
سا لپایز بادی‌نوشته‌های‌او ز نت بخش روز نامه( ۱ فشام) 
بود و بهترین |ثارش را در سالهای ۱۹۵۶ )| ۱۹۵۹ خلق 
کرده است . 
عزیز نواوری‌است دمشرو که وارث طنز نو سی‌تر که 
بشمارهیرود . ادن نود-نده چیر مدست با ساده‌نو سی و بشتکار 
زياد و درك عمىقی که لازمه هزل‌نوسی است داستانپاش را 
با ستیگ جدید ومحتویاتی متنوع عرضه هی کند . 
دید سالم و روشنی که دارد امکان وسعی برای او 
بوحودا ورده وموحبت ام امرگ بااشکه ز اد مننو سدهر گز 
تکرار مکررات نباشد . 
۵سالاست‌عز دز چىزهىنو سددر أین‌مدت‌نو سنددگان 
بزر گی‌مانندا کرم - عثمان حمال - رشادنوری - «حمودسر» 
در آسمان ادب تر کمه درخشد‌ند اما هچکداهشان (عر بز) 
تشد ڏل . 


عر در ز بان فرسوده ادبی را که دست و با کر بود 
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کنار گذاشت و زبان ساده مردمرا و وت 
ادیىات ملی هم غفلت نکرد : 

همین دوحسن بزر گ بود که موجب‌شد درچهپارمسا بقه 
بنا لمللی وبسن ۷۵ کشور جمان‌مقام‌های‌اول‌رابدستآورد.. 

اکنون هم با اینکه سنش بالارفته ولی همچنان با 
دشتکار و علافه فراوانی عینوسد . نه تنها زمان و داستان 
بلکه شعر . انکندت . نماشنامه . چرت و درت !. هرچه 
به ر باتش بیاید . 

دراین راه لطمه فراوان دده و بارها به زندان‌افتاده 
آما باز هم هنو سد !.. 

هنگامی که درمسابقه (صوفیا) رتبه اول شد و موفق 
به | خذمدال (خاریشت) طلائی گرد دبعنوان کا به ازدوستان 
و همشپر با نش داستانی نوشت بنام (بچه تیم نافش‌را خودش 
میبرد.) و بدنیست شماه م خلاصه‌ای از آن‌را مطا لعه‌فرماشد. . 

« ملانصرالدین بك روز در بیابان حالش بهم‌میخورد 


گمان مب مو وه فر اک واه ی روی‌زمی‌دراز تون 
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و منتطر هماند تا دوستانش ببانند وحنازه اورا ببر ند ! . 
اما هرچه انتظار می کشد کي زاغ ا بد ! e‏ 
چایش بلند میشود به خانه‌اش میرود و به زنش می‌گوید : 

فلان فلان شده . من مرده‌ام وتوی سابان در فلان 
نقطه افتاده‌ام ! اگر تاشب نباشد جذازه‌ام زا نبربد گر گ‌ها 
جسدم را مبخورند ! . 

بعد از گفتن این حرفپا دوباره میرود توی بیا بان 
سرحاش‌مخوابد ۱.. زن‌ملا شرو ع به گر به وزاری‌م‌کند.. 
ومیرود پیش همسایه‌ها و با التماس می‌گوید : 

- جسد شوهرم توی بیابان مانده .. 

همسایه ها میپرسند : 

- کی آمد مردنش را خبر داد ؟.. 

زن مالا حواب مدهد : 

افیا ات ی را باه بت 
مر کش‌را بدهد!.. خودش| مد خبرداد و بر گشت‌سر حاش!.. 


اءن‌داستان‌درست شرح حالعز یز نسن و اقا وگ ۰ 


e‏ بچ‌ھای آخرالزمان 
امن ببچاره‌ها کسی را ندار ند که حتی خبر مر گشان را به 
دوستان بر سا ند بقول معروف : 

دبچه یم نافش را خود هسره !..« ولی تار بخ و 
ملت ها تلافی خواهند کرد ۲ 


بك مقدمه لازم و کو تاه و 
۱ بعد شر وع اصلداستان که 


وازخنده روده‌بر میشو ید! 


در شماده اول اکتبر ۱۹۶۶ دوذنامه ( ينی استانبول ) 
این تیتر با حروف درشت در صفحه اول جاپ شده بود . 


اگر مجازات را در اختبار بچه‌ها بگذارند ... 


اصل خبر این‌بود ۰ دزیکی از مدارس ابتدائی معام 
کلاس‌دوم برای‌درس انشاء این‌موضوعرا به شاگردانش‌داده: 

د اکرشما پدرباشید و پدرتان بچه شما باشد وقتی‌کار 
خلافی از او سر بزند چگونه مجازاتش هسکنند ۰.۰.٩‏ 

بیشتر بچه‌ها بان سوال حواب‌های حالبی دادها ند ۵5 


۳4 بچه‌های آ خرالزمان 
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دلبل‌تر ست خانوادگی آنپاست و نشان میدهدکه در خانواده 
های مختلف ازنظر تربست وثروت با بچه‌ها ا رفتار 
مشود ۰ از مجموع این سوالات جن استنباط هشود که 
مجازات بچه‌ها درخانه سنگین است و همین عدم تعادل 
جرم‌بامجازات,ا نعکاس واثر نامطلوبی درروحآ نپام گذارد و 
مسلماً در زندگی آینده آنها اثر عمیقی دارد . 

بکی از بچه‌ها باکمال سادگی این حملات را نوشته 
دود : 

« إن را سوار بك اسب چلاقی میکنم : رویش‌راهم 
بابك چادری میپوشانم . روی‌چادر یك چاقو آوبزان‌میکنم 
تا وقتی اسب لنگ لنگان راه میرود نوك چافو بسر بابام 
بخورد و عقلش سرجاش بیاید ۱...» 

دختر بجه‌ای که نا ۳4 داشت نوشته بود: « گردش 
نمسرمش !.» 

بسر یک شیرفروش نوشته‌بود : « توی طو باه حبسش 


رو پمرفنه بجه‌هانی کد در خا نواده‌های ۳ سواد و 


روشنفکر زندگی سکردند مجازات‌هائی سبك وساده برای 
پدرشان تعیین کرده بودند و لی بچه های فقیر مجازات حای 
خشن و برحمانه درنظر گرفته بودند » این‌خبر روزنامه‌ای 
خبلی درخانواده‌ها اثر کرد .. هفته‌ها » بلکه ماهپا بدر و 
مادرها و حتی مدبرها و معلم‌های مدارس دراطراف آن‌بحث 
گفت وگو میکردند ا 

بکی‌ازپیشقدمان تربیتی و فرهنگی بفکر افتاد تااز 
نظر به بچه‌ها درمورد بك بدر و مادرخوب وایده آل استفاده 
نماید . بپمین جهت سوّالی باین مضمون طرح کرد : 

دیا از ودر و مادرتان راضی هستید ؟ و اگر راضی 
نستید بنظر شما بك پدر و مادر ایده‌ال باد دارای چه 
صفات و خصوصاتی باشد ؟ > 

و این موالرا بین تمام شاگردان مدارس ابتداشی 

از ۳۵۰۰ جواب که باین مسابقه رسد ۲۳۵۰ نهر 
جواب داده بودند پدر ومادرشان را خیلی دوست دارند ولی 
7 آنپا تمام صفات والدین اندها ل وحودندارد . فقط ۱۵۰ 


ی( ی هك 


نفر گفته بود ند که بن والدین خودشان و بدر و مادر انده‌ال 
فرقی نمی‌بینند ... 

درباره صفات بدر ومادر انده‌ال س ازا ینکه‌جوابها 
بدوت بردسی سد نجه بدست آهد : 

۱ - والدین ایده‌ال علاوه از وظیفه پدری و مادری 
با بد دوست و رفیق بچه‌هاشون باشند .. 

ازاین ۳۵۰۰ بچه فقط ۱۵۷۰ نفر آنپا باوالدششان 
روابط دوستانه داشتند بقیه خودر! نسبت به ددر ومادرشان 
غریبه میدانستند و جرت نمبکردند اسرار خود را به آنها 
بگویند . 

۲ - پدر و مادر ایده آل باید صاحب اعصاب سالم و 
فوئ 0اشت 

شاید تعجب کنید که از این تعداد فقط ۷۸۰ نفر 
از خرابی اعصاب مادرشان شکابت نکرده بودند بقه ازغرو 
غرهای دائم » و دعوای او دل برخونی داشتند و نوشته‌اند 
هیچ‌چیز بدتر از صورت اخهوی مادر و بدر نست . 


9 ددر و مادر .| :ده ل با دد خود کل وخوش لباس 
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عربر نسین ۱ ۱۹ 
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باشند . 

تمام دختر بچه‌ها وعده‌ای از پسر بچه‌ها در مورد باس 
بوشدن مادرانشان و خوشگلی آنبا نظر داده و مخصوصاً 
نظافت وا لد بنشان‌راشر ط اصلی ددرومادر خوب‌دا نسته بود ند . 

۴ - عقل و«وش و کاوت و معتاد نمودن به الكل و 
سگار هم جزء صفاتی است که عده زبادی از بچه ها به 
آن اشاره کرده بودند . 

خوانشده عزیز دختر و پسر کوچك شما هم مسلماً 
افکاری شسه بهمین‌دار ند ۱ همکن‌است شماهم فاقد صفات بك 
پدر و مادر ابده‌آل باشید . چه بسا شما هم جزء آن دسته 
از پدر و مادرهائی باشید که فرزندتان ازحر کات ورفتارشما 
دلخوراست . 

تنها این اطمنان که فرزندتان شما را دوست دارد 
کافی نیست دوست داشتن بدر و مادد مك غر زه طبیعی است 
که حتی‌درحیوانات‌هم باکم و بیش‌اختلاف وجودداردبه آمار 
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ما۷ نگ ه کند ۰ نهر که دمسابقه جواب داده‌ا ند فقط 


۰ نفر ۰ از والدین خود کاملا راضی بوده‌اند . 

آ با شما تمیخواهند درباره این مسئله فکر کنید و 
بمیشد درخودشما جه نوافصی‌هست وچه‌کسرهائی دار د ؟ .. 

بتر نمست اعصاب خودتان‌را شر کنترل کند و با 
رز ند تان سممانه‌تر رفتار ا 

مخصوصا موقعیکه بچه شما برای حل کردن مسائل 
درسی‌اش ازشما كمك میخواهد آیا قادرهستیدخنشگی‌های 
روزانه وناراحتی‌های زندگی را فراموش کشد و دوستانه با 
مر بانی جوابش را بدهید ؟ 

فراموش نکنند بچه‌ی شما احتاج به محبت دارد » 
چه‌کسی بپتر ازشما هبتواند این محبت را باو هدبه‌کند ؟ . 
شما دنہای بر آرزش بچه هاتون هستتد » همیشه لبای تمیز ہے 
و اة ها و را ف و 

مادرها هر گز توی منزل باموی شانه‌زده و اماس کشیف 
وجوراب افتاده پیش بچه‌ها راه نروید . با بچه خود مثل يكث 


دوست › رفحق و صم‌می رفتار اند هر گز خودتان‌را بیس 
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بچه‌ها خیلی جدی نگیر ید و بدعنق نباشید . این‌رفتار شما 
باعث مشود نشاط و شادابی درروح وقلب بچه برای همنشه 
خاموش شود . 

این زمان گرچه ظاحر ا بصورت داستان نوشته‌شده و ی 
درس‌هادست مر :وط بان صفات ند صفات خوب . نه تمپا 
برای بچه‌ها شادی آفرین‌است » بلکه برای بزرگترها» پدر 
ومادرها . معلم‌ها . و علاقمندان به خانه وخانواده‌خاطرات 
شیر ننی‌است سز کم کننده و | موز نده : 

خودتان بخوانند .. به بچه‌هاهم سفارش کند پخوا نند 
خوب‌هایش‌را قبول‌کنید و بدهایش را دور بر یز ید که گفته ند 
دادب از که | موختی از بی‌ادبان ...» 


او لین نامه 


برادرم احمد ا گر بیادت باشد وقتی مبخواستم از 
استامبول حرکت‌کنم‌گفتم « مرتبا برای شما نامه هینویسم.» 
ولی شما بمن اعتماد تکردی و رات دادی:: 

د توی آیکار | رفقای حدیدی بدا شک و مارا, 
ذراموشمیکنی»هی بینی‌قر اموشت نکر ده اموس رقو 0 
اگرنامه‌ام کمی تأخبر کرده ا تگرفتارىہای مسافرت است 

چهدروزی‌گرفتار تهیه منزل بودیم ودوسه دا 
کشد تا در یکی ازمدرسه‌های اینجا نام نویسی‌کردم . 

بمحض اینکه خیالم راحت شد اولین کارم این بود 
که برای‌شما نامه بنو سم‌خداشاهد است که هیچ د لم نمیخواست 


ازشما جدا ,شوم . هرچه باشد چپارسال با شماها همکلاس 
بودم و باهم انس گرفته بودیم . 

ولی بدرم که به آنکارا منتقل شد » مجبور شدم آن 
محیط گرم و دوستانه‌را تركکنم .. موفعیکه دراستا نبول‌بودم 
بشما گفتم که دوستان نزديك پدرم‌کار خوبی‌برای‌او درا نکارا 
بیدا کرده اند . 

پدرم با سه نفر از دوستان قدیمی بش دربك شر کت 
بازر گا نی باهم کازمیکنند هرسه‌تاهم‌در بك آ پار تمان‌می نشینيم. 
آنپا هم‌هر کدام چندتا بچه دارند رویپمرفته ما ٩‏ تسا بچه 
دريك آپارتمان ز ندگی میکنيم پنج‌تامون بيك مدرسه‌میر م 
من و دوتا از این بچه‌ها در بك‌کلای هستیم . برادرم هتين 
هم رفقای جدیدی بیدا کرده اگر دادت باشد قرارشد تماغ 
حوادث خوب و بدی را که برایمان اتال می‌افتد برای هم 
بنویسم . هنوز تازه از راه رسیده‌ام وچیز تازه‌ای برایم‌بیش 
تبامده ولی مسلماً هفته‌های بعد در این شپر بزرگگ حوادث 


جالب و مپمی پیدا خواهم کرد و برایت مینوسم . 


امىدوارم شما هم روی حرف خودتان استاده e‏ 
جواب مرا خیلی فوریبفرستید از کارهای مهم حوادث‌جا لبی 
که بعد ازرفتن من اتفاق افتاده مفصل بر ام بنو س دوستان 
مدرسه‌ای استانبول را فراموش نکرده‌ام . از قول من همه 
را سالام برسان موفقیت همه شما را خواهانم و منتظر جواب 
شما هستم دوست همکلاسی‌تو « زینب یالکر > . 


هرچی نا حالا یاد گرفتین فراموش کنین!. . 
استانبول ۱۷ اکتر ١۹۶۶‏ 


دوست عز :زم زنب . نامه‌ات که بدستم رسید خیلی 
خوشحال شدم . زنده باشی که رفقا را فراموش نکرده‌ای.. 
حق هم همین بود . وقتی از اینجا دفتی خیلی‌هسا میگفتن 
«فلاتی رفت دیگه دشت سرش‌هم ننگا لمسکند گ مهو 
چون در نامه نوشتی بسشتر بچه‌ها بمن ملك همگفتن» ووالا 
من با سر بلندی میتونم نوی صورنشان نگاه‌کنم 
نامه ترا سر کلای برای همه خوان‌دم . تمام رفقا 
خوشحال شداد و گفتند از طرف ما بیش سلام برسان . 
منم ری حرف‌خودم واستادم . ابنجاهراتفاقیکه رخ 
بده برات هیذو دسم .. چندروز بعداز رفتن تو حادثه‌ایاتفاق 
افتاد که همه‌مارا ناراحت‌کرد. مە مما بك شهر انو ی 


منتقل شد » بادت هست که چه آدم مپربان و نازننی‌بود . 
همه بچه‌ها از شنیدن این خبر ناراحت شدند . روزی که 
ازما خداحافظی میکرد خیلی سعی کردم اشگم جاری‌نشه.. 
ولی وقتی از کلاس بیرون‌آمد و با دست موحایم را نوازش 
داد نتونستم خودمو نگه دارم و بصدای بلاد گر به کردم .. 
اونم گربه‌کرد و دو سه قطره اشك از کوشه چشمهایش پائن 

معلم جدید ما مرد بود اولن حلسه‌ای که آمد سر 
کلاس برای اينکه زهرچشمی از ما بگیرء و خودی نشون 
بده تمام بچه‌هارا یکی یکی صدا کرد جلو د تخته » و از 
هر کس سژالاتی کرد . ولی جواب‌های هیچکدام ما ها را 
نپسند.ید و با ژست مخصوصی که بکعالم اظهار تأسف و تأثر 
از سرو صورتش مار د | گنت : 

« حف از این عمری که تلف کردین !. س‌این مدت 
شماها چکار مسکردین ؟ « دمیر > را که میشناشی ؟ اون از 
بپترین شا گردهای‌دنیاس ! وهرچی‌تو کتابپای‌ما نوشته «فوت 
آب » از حرف معلم جد ,دخیلی ناراحت شد. بلندشد و گفت: 


د آقا من يك نقطه‌هم اشتباه ندارم ۰ » اما معلم با 
دست بپش‌اشاره‌کرد بنشنه و گفت «این‌درس خواندن‌ندس. 
شما بك چیزی طوطی‌وار بادگرفتن!. این فایده نداره ۰.۱ > 

بچه‌ها تاراحت شدند . فقط تنمل‌ها خوشحال بودند. 
چون معلم گفته بود « هیچکدام چیزی بلد نیستین .» 

دمبر اتو نست خودشونگه داره و گفت « آقامعلم اتفاقاً 
من خیلی خوب درسم را فپمیدم و طوطی‌وار نیس . > معلم 
خنده تمسخر آمیزی کرد : « ازجوابپائی که‌دادی معلومه!.» 

بعد توی اطاق کمی قدمزد انگار توی فکرش نقشه 
می‌کشید .. بچه‌ها نقسهارا حبس کرده و منتظر بودند بسینند 
عاقبت اینکار یکجا ممکشه . . . 

آفامعام یکدفعه ایستاد . روشوکرد به بچه‌ها و با 
صدای بلندی گفت : «بچه‌ها او لین کار ی ۵٩‏ کت اننه که 
هر چیتاحالا بادگرفتیدفر اموش‌کنید . و ازنو بادبگیر بد ۱. 
قپمندید ؟ . > 

دمیر انگشتش را بلند کرد وازجاش بلند شد: « آقا 
معلم ماهرچی توکتاب نوشته‌باد گرفتيم چطور اینارافراموش 
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کنيم و از نو باد بگیریم ؟» 

معلم خیلی عصبانی شد و بسرش داد زد » « گفتم این 
بادگرفتن‌غلط بوده با یداو نارافراموش‌کنین واز نویاد بگیر ین 
همین والسلام .. فضولی‌را هم دوست ندارم ! . 

ساعت اول بااین حرفهاگذشت !. ز نگ‌تفر بح بچه‌ها 
دوقسمت شدند بکمده طرفدار معلم قدیمی بودند . یك‌عده 
طر فدارمعلم جدید .. حشقت را بخواهی من وسط موندم . 
این عمل معلم جدید بنفع بچه های تنبل کلاس بود وقتی 
جواب سوّالی‌را اشتباء میدادندمیگفتند: «معلم سایق‌اینجوز 
گفته ۱ . > 

معلم جدید هم e‏ د مگه‌من‌نگفتم‌قدایمی‌ها 
EE‏ ۱ 

نمیدائم بر ۳ فراموش کردن هر چ.زی‌خیلی 
مشکلتر از بادگرفتن اونه.. برای شاگردهای زرنگ‌هم این 
موضو عاسباب دردسر بزرگی شده‌بود ؛ بکروز مدیر مدرسه 
آمدسر کااس... درس تار بخ داشتم ۰ هدر خواست سید 


هاجچی «-اد گرفتيم دهمر را خواست بای نکد و در سہل : 


سلطان سلیم درچه سالی بسلطنت رسید ؟ . 

دمر جواب نداد . مدير وال کرد : « صنعت‌چای‌را 
کی اختراع کرد ؟ 

دمیر بازهم ساکت‌بود . مدیر چون دمیررا میشناخت 
ومىدانست جزء شا گردهای‌زرنگ و درس خوان‌است‌برسد: 
چرا جواب نمیدی ؟ 

- چون‌فرآموش کردم نمیتونم‌جواب بدم . مدبرخیلی 
تعجب کرد و برد : « امر کا را کی کشف کرد ؟ > 

فراموش کردم أقا ! . 

- سناس .. فراموش کزدم کدومه ؟ . 

- فراموش کردم اقا . 

مدبر که خدلیعصمانی شده‌بودداد زد : « هرزهرماری 
لدی و و 2© 

دمیربا خونسردی‌جواب‌داد . سابق‌همه‌شو میدونستم. 
اما حالا فراموش کردم . > 

جرا؟ . 

- آفای معلم فرمودند هرچی تا حالا باد گرفتن 


۳۰ بچه‌های آخرالزمان 


فراموش کنن . 

آقای مدير مرا صدا کرد پای تخته » .. ازمنم‌هرچی 
پرسید همون جواب را دادم . « فراموش کردم آقا ۰ » 

مدیر ازبالای‌عینکش نگاهی بمعلم کرد چیزی‌نگفت 
واز کلاس رفت بیرون . معلم درس‌را شروع‌کرد: کجابودم؟ 
سلطان سلیم کارهای :زد گی انجام داد . » 

مکساعت تمام همون چزهائی‌راکه ما قبلایادگرفته 
بودیم‌برآمون شرح‌داد. وماهر چه فک رمیکردیم تمدو نسم 
چطور چیزهائی‌را که قبلابادگرفتيم فراموش‌کنیم‌وفرما بشات 
آقای معلم را باد بگیر م ! . 

زنک تفریح بچه‌ها اطراف من و دمیر جمع شدند 
و گفتند » « خوب‌کاری‌کر دین اپنجور جواب دادین ..» 

البته من حقیقت را از بچه‌ها مخفی کردم و لی‌راستش 
جواب سژال‌های آقای مدیررا نمیدو نستم و حقیقتافراموش 
کرده بودم چون حافظه من زباد خوب نیست وبااين دستور 
معلم جدید حافظه‌ام کاملا خراب‌شده . و همین‌موضوعبلائی 


سرمن اورد که اخر عمر م فراموش نمی کنم. حات خالی 


و تماشا نی واز خنده روده‌بر بشی ۱.۰ 

شب بکذنبه گذشته بمناست آغاز سال‌تحصیلی توی 
مدرسه جشن داشتيم. برنامه این جشن‌را ازخیلی پیش تر تیب 
داده بودند . چندنفر موز .ك هزد ند یکنفر آواز مخواند. 
منم قرار بود شعری را که خودم ساخته‌ام برای اولیای 
شا گردان بخوان . 

موضوع شعررا از کتاب فارسی کلاس سوم که درزمان 
معلم قدیم میخواندم گرفته بودم ‏ راجم بگوسفند واستفاده 
هائی که بشر ازاین حیوان نجیب میکند بود . شیرش را 
هی نوشیم . از دنبه‌اش روغن درست میکنیم وشن دا 
میخوریم . ازپشم او لباس درست ميکنيم و از پوستش کفش 
میدوزیم و حتی از استخوان و فضولات ( پشکل ) او هم 
اخاو ی کت 

شعر من این بود : 


گوسفند ای زنك با تاسر قابل عصرف ابا بشر 
شت هست خوراك انسان شر تو مأ ده رشدتن وحان 


بشم تو مشود انواع فما دامه‌ات روعن توی‌هر اش 


grt و ی‎ EARTHED RADAN PI E rS af PRS r PRD EE mi وت و و‎ E صوت‎ e o و‎ U OF و و‎ SEMED هت‎ a 


از پشکل‌های‌توشد ملك آ باد باغ‌وبستان بدهد هیوهزباد 

این شعر را داده بودم معلم قدیم خوانده بود وخیلی 
هم خوشش آهده بود . هنم مدتی زحمت کشیده و شعر را 
حسابی حفظ کرده بودم . 

اما موقع جشن که او ازاینجا رفت ومعل‌جدبد آمد 
بر نامه جشن‌هم تغییر کرد . معلم جدید بمن گفت : 

د شعرت را بخوان ببینم چیه ؟ . » 

شعررا خواندم . گذشته از اینکه نپسند بدهسخرهء‌هم 
کرد و گفت : 

«دن چهذعر ی‌به؟ مگه من نگفتم‌قدیمی هار بگذار بد 
کنار!.» شعری:راکه توی کتاب فارسی‌جدید درباره «وطن» 
بود نون داد و گفت : 

داینو ازحفظ کن بخون .. خنلی بپتره . > 

برای من فرقی نمبکرد » فقط اشکال کار این بود که 
وقت کافی نداشتم تا شعر د وطن » را کاملا حفظ کن . او نم 
شعری باین مشکلی را . معلم‌کتاب را خودش واکرد و شعر 
را برای من خواند : 


اه واه اه و و وم وا و او و وا ان او وا و ده و وا و وا و و و و او و و و و او و و ان و او نا وا و و و او و وا و ان و و و و و وا او وا ون ات اد ان و و و اه نون 


ای‌وطن..ای بفدا ت‌سروجان. تا ابید زنده و جاوید بمان 


نام و خاطره ۳ اد اد همه از خوبی توسر خوش رساد 


این شعر خیلی هم طولانی بود درحدود سی وچپل بیت 
میشد معلم » موقع خواندن شعر مخصوصاٌ صداشوبالاوپائین 
میبرد وذیرچشمی بمن‌نگاه میکرد یعنی توهم بایدمثلمن 
۳ انی . 

اونشب تاصبح نخوابیدم . سی‌چهل‌بار این‌شعرراهما نطور 
که آقای معلم که بود دش خودم تمرین کردم فردا که 
مرس آمدم معلم گفت 

- قبل‌ازاننکه بروی روی صحنه اسَحا بخوان بمینم باد 
گرفتی ‏ 

خوندم . ولی نبسندید و باحرکت سروتکان‌دادن لبپاش 
گفت : «نشد» بکباردیگر خودش‌شعررا ازاولتا آخربرايم 
خواند و گفت: «اننجور بخون‌ها . > 

دوه دوم هم خواندم هرا بسندنکرد و گفت : 


بسرجان . تومثل آدمی که نوی کو چه ازعا بر دن ادری 


سوال مسکند شعرمیخوانی اينکه درست نس . صداتو بالا 
ببر . پائین بیار . ۰ . بلرزان ۱. بعضی وقتها ملایم باش .. 
بعطی‌جاها مثل شبرغرش‌کن ۰.۱ بکوقت دست چیت‌را روی 
کمرت بگذار ومشت راستت را بساربالا و توی هوا حرکت 
بده ! . . در خرمصرع‌ها صدانو ؛ بکش ! ومحک پاتو بزن ۱ 
زمین ۱ . مثل‌اینکه سردشمن راله میکنی ۱.. 
من سمی کردم دستورات معلم را مو بمو اجرا کنم » 
یکدستم را زدم بکمرم و مشتم رابردم بالا و هرچی قدرت 
داشتم نوی کلوم جمع کردم وشروع بخواندن نمودم . 
شعر خوآندنم را پسندید» ولی پازدنم را قبول نداشت و 
میگفت : «محکمتر ليزن ۱ ۷ 
هرچی محکمتر پامو میزدم زمین بازم پسند نمیکرد . 5 
آ خرش عصبانی شدچنان محکم پاشو زد بزمین که پنجره‌ها ۱ 
بصدا درآمد : 
- ابنجوربزن‌بسر . ۱ 
کم 
همش | 


آقای معلم شما حداقل صد كلو وزن دارین هو «ن 


وود و وا دوه تن و و و و او و و و و و و و و وت و و و و و وا و و و ده و و و ناو و و و و و و و و و و و و و ود و وا و و و و و و و 
و و و و و و وه وه 


چپل ودو کیلوهستم!. 

ازاین حرف معلم ما بسشترعصمانی‌شد ودادزد : 

- به وزن نیس دم باید «جوهر» خودشو داشته باشد!. 

وبرای اينکه «جوهر» خودشونشون بدهد پاشو بلند 

کر د ومحکمتر از هه‌.شه رد رسن ۰ 

کف اتاق درس ما نخته است . تخته ۳ 
قدیمی به وقتی آقا.معلم محکم زدروی‌تخته نخنه ها تلو 
بای | قا معلم رفت‌لای درزتخته گیر کرد ! کلاس چپارم که 
ز براطاق ماس ‌بقدر ی ازاین سروصدا وحشت کرده بودند که 
معلمشان وچندتا از بچه دو بدندبالا ویرسدند : 

«چه خبره ؟ چی‌شده ؟ . » 

معلم ها درحالیکه جلاف جالاق از کلاس مرقت برون 
گفت : 

- چیزی‌نیس!. داشتم به‌بچه‌ها شعرخواندن یادمیدادم ! 

وقتی‌معلم رفت‌دیدم منم نمیتونم درست راه برم . سکه 
پامو محکم بزمین زده بودم خون توی گوشت و پوست پام 
مرده بود ونمیتونستم پاموبگذارم زمین ۱ ۱ . 

بالاخره باهمان پای‌لنگ‌وروح وقلب پر ازهیجان دقتم 


صسصآآآآآ ‏ آآآ آ آ آ آىآىآىآ آ آ آ آ آ آ آ آآآآآ>آآآآآآپص(ح+ح(حصس-حبحسحس«. 


روی صحنه . اکرراستش‌رابخواهید خودم نرفتم بلکه رفغا 
دهولم» دادند تو ! . . 
- سالن‌ازحمعت موج‌همزد . ددرومادر بسشتر بچه ها | مہ 
بودند معلم ماتوی «حاسوفلوری» نشسته ومراقب بودکه ا گر 
اشتباءه کنم بواشکی بهم بگه . 
وقتی آمدم جلوی سن و به تماشاجیان تعظیم کردم » 
بکباره شروعبه کفزدن‌کرد . بقدری‌دچارهیجان 
شده بودم که مدتی‌بهمان‌حال‌موندم ۱ بعدهم 45 سرم رابلند 
کردم متوجه شدم شعروطن‌را که فرار بودبخوانم بادم رفته!.. 
و شعر گوسفند مثل ستاره روشن و درخشانی حلوی چشمم 
مجسم میشد . 
عوض|ینکه«قدیمی»ها را فراموش کنم « جدیدی» هارا 
فراموش کرده بودم ! . 
حالا خودنان‌وضم اون‌موفم مراپیش نظرمجسم کنید. 
من توی‌صحنه استاده بودم وبمردم نگاه میکردم ! جمعیت 
هم چشم به قد و بالای من دوخته بود ! . 
خوت شدمعلم به دادمر سید وازتوی‌حاسوفلوری گفت: 


سس و ۵اه ۵۵ ۵ هنن اه هو و و و او وه و و او و وه و و و وا و وا و ان او و وا و و وا ام اه 0 اد و ان او ها او و او و و 6 ان و و و و و و اد و 


«وطن ...» من باحرارت و همحان زیادی‌داد کشدم: «وطن» 
۰ ولی بازم شعرش بادم نیام !. 

دش خودم گفتم دیکدفعه‌دیگر کلمه «دوطن» راتکرار 
کنم شاید شعرش یادم بیاد. > آمابیفایده بود جمعیت شروع 
به کفزدن کرد . ۱ 

ایندعه بسشتر خودم راک کردم . نمیدانستم جمعیت 
برای چی‌کف میزنه ! صدای معلم را شنیدم که میگفت : 
«ای وطن ..» 

منم عینا تکرار کردم دای وطن» . دفعه دوم وسوم و 
ارم هم‌کلمه «ای وطن» را گفتم و لی‌بقیه‌اش بادم‌نیامد ۱ . 

معلم بلندتراز حدمعمول گفت : 

«احمق بمن کوش بده .» 

من بی‌اختمار حواب‌دادم : 

«کوشم باشماس !1 . » 

جمعیت بصدای بلند خند دند » ومعلم أ ھستەگفت: 

«ایوطن. ای بفدا.ت سروحان . » 

یکدفعه تمام شعر بادم آمد » با اطمینان زیادی‌شعر 


۲۸ ۰ چه‌ای آخرالزمان 


را شروع کردم . «ای‌وطن . ای بفدایت سروجان . » 

چنان پامو محکم زدم زمین که یکی از میخ‌های 
کف سن رفت‌توی پام ! وبدنبال‌کلمه «سروجان» یك «اخ» 
محکمی‌از ته دل کشدم ! 

صدای خنده جمعنت به | سمانرفتولىمن کم هو نده 
بود گر به کنم ` 

دوتا چشم داشتم دوتاهم قرض کرده بودم وبه‌معل‌مان 
توی جاسوفلوری خیره شده بودم نا ببینم چی میگه . معام 
اندفعه فرباد کرد : 

«تا اد زنده و جاوید پمان ۰۰۰ 

من فوراً حرف را ازدها نش گر فتم و گفتم . 

د ی | بدز نده Ce‏ 

عین صفحه گرامافونی که سوزنش گیر کرده باشد ؛ 
باصدای حزن آوری این کلمه ۳ تکراد مسکردم د .. زنده 
٠‏ لله ... ) 

معلم توجاسوفلوری دادان قروچه‌کردو گفت : 

د مصر ع دومرا بضوان...نام تو خاطرء ها آرداد...» 


من‌فورأگفتم : 

دنام توخاطره ها اردباد ...» 

ويك مصرع ازشعر گوسفند به زبانم آمدو بدنبال‌اس 
مصرع داد کشیدم . 

«شده از بشکل‌توملك! باد ۱.» 

سالن از خنده و دست زدن مردم‌بلرزه افتاد و یکنفر 
ازلای پرده دامن کت‌مرا گرفت و کشد بشت صحنه .. 

معلم ما مثل ببر تبرخورده بسرم داد زد : 

- احمق این چه دسته‌گلی‌بوداب دادی ؟ . 

- من تقصیر دارم هرکاری کردم گذشته را فراموش 
کنم 1.. نشد ۱۱ ... 

معله کهحس کرده بودحرفشمنطقی نیس‌د یه چرزی 
نگفت هردوتاثی لنگ لنگان راه افتادیم و رفتیم ... 

شب توی خونه پدرم گفت : 

- پسر توچه هنرهائی‌داشتی ومن نمیدو نستم۱.. مردم 
از خنده غش کرده‌بوداد ! 


مادرم گفت : 


وت و هھ ھ وت ہہ واه و و و و و سے و و موه موی سے ست ھ سے و و هو موو وی و وھ ے مھ سو مھ مھ ے 8 نے مھ سو تا مه هن ےھ شه هه م ده هه وهه هه ههه ده وا د مد سو هو د 


از بسکه‌خند ید یم چشمپامون براز اشك‌شد. چژی 
نمانده ود دلم دردبگره ۱ 


ها به‌خا لشان بر نامه اسنحوری ده .. نممدو نستندمن د چاره 


بعله ز ینب حان چند روزی را با این سر و صدا ها 
گذراندیم 7 

امیدوارم همانطور که قول داده‌ای جواب نامه‌ام را 
زود بدهی و هرچه اتفاق‌می‌افتد برای من بنوسی . 


موفقیت ترا طالمم 
دوست همکلاسی تو - احمد‌تار بای 


تمام بدرها اولن !ہ 


آنکادا ۲۲ اکتبر ۱۵۶۶ 


دوست عزیزم احمد 


ازجوابی که برایم‌فررستاده‌ای‌خیلی متشکرم ..خواهش 
میکنم همىشه برایم اسنطور نامه‌های طولانی بنورس .. منم 
هر اتفاقی بیفته برایت هینو سم .. 

تمام مدتی که نامه‌ات‌رام‌خواندم‌قافه مپر بانت‌حاوی 
چٹ مم بود ...آن احظه‌ایا که‌دررجلوی صحنه ابستاده‌بودی 
وشعرهایادت رفته بودپیش خودم مجسم کردم.بنقدر خند دم 
که نگو ا 

حالا هنېم داستانی ازاننجا برایت تعر :ف میکنم که 
دست کمی از واقعه «مدزسه به شما ندارد ... 


درا نحا مأ در ىكث | بارتمان‌چپار طعه‌ز ند گی‌ميکنيم 


م وت anina‏ هجو ستاو وه قح هی چم و lama,‏ من EER E‏ واه و وه و a‏ مج موی و هجو کے همه مه چ 


۴۲ بچه‌های آخرالزمان 


oan‏ وت oo oom‏ و وت تست و و وا و و وت وا و ور هو و و او اه و و و وا وا او و وا دا و و و مت و و و وا ور و ون وت 


توی سه طبقهد یگراین باختمان همکاران‌پدرم نشستها ند.. 
این همکاران بدرم از بچگی باهم دوست و صمیمی بوده ند 
و نوی ىك مدرسه درس مسخوا نده| ند ۰ 

پشت پارتمان‌مايك باغچه بزرگی هست که‌بهمه‌چیز 
شباهت‌داردجز به باغچه!. از کل ودرخت دراو نجااثری‌نیس 
بپمین جپت‌ما خوشحالتر هستیم و عصرها بدون‌اینکه کسی 
مزاحم ما باشب آزادانه در آنجا بازی‌ميکنيم و از زندکی 
با باهامون تعر یف می‌کنیم ۶ 

تن وقتهاهم این صحت‌های ما سر وصداواوقات 
تلخی منتهی همشه . چون همه‌ی بچه‌ها اصرار دارند ثابت 
کنند پدرشان از پدر دیگران قونگتره ۱ . 

برادرم‌متن راکه توی کلاس سوم بود لابد میشناسی؟ 
آون از همه‌متعصب‌تراست. ..چندروز بش که آین بحث دوپاره 
شروع شده بود متن‌داد کشيد : 

بدرمن از ددر همه تون زرنگتره .۰ نوی مدرسه 
هم که بودن پدر من همیشه نفر اول میشد ... 

بسریکی از همکارهای بدرم شکلك‌متن را درآورد 


وه وه اه و و و و هو ون دام و و و او و وا دا و و ون ماو او و وا و دا و اه و وا او و و و و و و ود و وت ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ هت و اه ات ۵ هه ۵ ۵ و و ۵ و او و و و هه 


و صدای مخصوص از دهانش خارح کرد: « زرت 1.» 

متین بقدری عصبانی شد که حد نداشت بقه پسره را 
گرفت : 

- توکه آدم‌نستی | . برو از بابات بپرس .. 

«کی‌از هم کلاسی‌های من که‌دخترمو بورو کو تاه‌قدی به 
جلوشان را گرفت وگفت . 

- بیخودی‌دع وا نکنین پدر من‌همیشه‌توی‌مدرسه‌شا گرد 

رل ؤو 


متبن تلافی پسره را سر همکلاسی من در آورد و 

مسخره‌اش کرد ؛ 

ته.. ایا ! . دروغ نگی ۹ 

دروک ر و رن درعمرش همچوفت‌شا گرد 
دوم نشده .. همسشه شاگرد اول :وده .. فپمیدی یانه ؟ . 

منین بازهم باخونسردی گفت : 

تونقصیر نداری ۰ بابات بك چیزی گفته نو هم باور 
کردی!. شاگرد اول بدر من بوده . نه بابای تو ! 

دخثره با عصبا لست داد کشمد : 


اج اه و ون هون و ود مه و و وان وا ات اه و اد ون و وا دا وا اه وا وا و دص ۵ و و دا اد ات و و 5 3 تا و کت ام و ده 


۳۴ بچه‌های آ خرالزمان 


۳۳ اج اج و ما رواجم اه مخ سوه چا و و وخ خر ماخ و و و و و و اه و خر ما ما و و و رد دا را و او را و تا اه ها او ات 8 اش ها هه ها اش 8 ها ۵ ها توت 


- پدر من هیچوقت اجازه نمیده کسی ازش جلو 
ان ۱ 

هتين روشو کرد بمن : 

- ابنطور فیس خواهر ؟ مکه بدرمان هميشه اول 
نمشد ٩‏ ۰ مگه هم.شه نمنکه: «من اول نفر بودم ؟۰» 

۳ چه حوابی بپشون بدم ۰ طرف هر کی را 

میگرفتمدیگری‌ناراحت‌میشد * ټرایاینکه دعوارا بخوا بانم 

کم 

- ول‌کنین ۰ هر کس عرجوردلشءبخواد فکرکنهه 

داشت قضیه تمام میشد که بسریکی دیکه ازهمکار- 
ای دوع توش را ا میت کو : 

همه تون ول معطلین ‏ نه ددر تو اول بوده نه‌مال . 
اون » اول نفر کلاسپا ددر من بود . 

هتين بامسخره گفت 

- بسشت ! ۰ ددرت فمیزدر کرده ۰ 

- ددر خودت «فمیز» در کرده ۰ 


آخه از کجا میدونی ؟۰ 


- هثل روز روشنه که‌یدرمن شا کرد اول‌بوده »۰ 
بگومگوی شدیدی بین آنا درگرفت ۰۰ و چیزی 
نمانده :ود دعواشان شه ۰۰۰ 
متمن بااون قد کو تاهش‌سخواست بیره‌سر اون‌سره ۰۰ 
دستشو گرفتم و کشیدم کنار ۰ شروع به گربه کرد * او را 
کشان‌کشان بردم پیش مادرم * متین بمادرم گفت : 
«یدرم شا گرد اول نبوده ؟ قمیز در کرده ؟ ۰ » 
مادرم عصبانی شد و "بسرش داد زد. 
- این چه‌جور حرف زدنی به بچه ؟ الان توی‌دهنت 
فلفل میزیزم . 
متىن چمزی نگفت ۰ برای انکه رامش کنم گفتم: 
- پدر ما اصلا با پدر اونا همکلای نبوده ۰ 
متین باکر به جواب‌داد: 
اونا خودشون مب‌گفتن ۰۱ 
ا توی یك کلاس بودن ۰۰۰ اما مدره‌شان 


حد|ا دوده ® © 


متین زیر بار نرفت و گفت : 


TT E e 


ډدرم میگه باهم توی بك‌کللاس بودن ۰۰ 
شب موقع شام ازپدرم پرسیدم : 
- شما با رفقاتان توی.ك کلاس بودین ؟ ۰ ۱ 
- بله دخترم » هرچپارتاتوی بك کلاس بودیم * پنج 
سال تمام همه روی بك نبمکت می‌نشستیم ۰۰ 
چون‌مادرم به برادرم گفته بود فلفل تودهنت‌میر یزم !. 
جرأت نکردم ازش‌چیز دیگه ای‌بپرسم . ولی‌این سوّال‌توی 
مفزم منگینی میکرد ومیبایست این‌گره را بازکنم . 
فردا توی مدرسه ازبچه یکی از رفقای پدرم پرسیدم : 
ی بدرتو کلاس‌هاراچه حوری رفت‌بالا ؟ . 
- ددرهن. همرشه شاگرد اول 5لاسش بوده . 


پسری‌که پشت‌سرما نشسته بودو بحرف‌های ما گوش‌میداد 
گفت : ۱ 

- پدرمنم همینطور بوده . . . | 

توی 5لاس‌مافقط سه نفر بودند که بدرشان‌شا گر داول نبوده. 
بقمه همه آدعا مسکردند که ددرشان توی مدرسه شا گرد اول 


نو ده 
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عریر سین ۳۷ 


دو روز بعد از این قضبه معلم متین > مادرم را خواست 
بمدرسه وشات کرد که بسرشما درس مبخونه . اونش 
پدرم بامتین خیلی‌دعوا کرد . بعدهم نصیحتش کرد : 

_سرحان توچر | مثل‌من نشدی؟! . من‌در دور ان‌مدرسه‌ام 
همیشه شا گرداول کلاسم بودم . بکدفعه نشد که دوم بشم ! 
عب‌نبسی آدم از رفقاش جا بمونه ؛ . چرا درست را حاضر 
نمیکنی ؟ . ازمن‌سرمشقبگیر ! ببین‌رفةای همکلاسی‌قدیم 
بمن که ازهمه زرنگتر بودم چقدر كمك میکنن . برام کار 
یبدا کردند» متوبه آنکارا آوردند تا پیش‌اونا باشم » توهم 
اگرمیخواهی ترقی کنی بابدهميشه اول‌نفره بشی . 

دیگه نتونستم خودم راکنترل کنم . گفتم : 

- با باجان‌هروقت متین‌هم پدرشد . او نم اول‌نفر مسشه ! . 

مادرم فیمیده‌نظورم چیه گفت : 

- دختربی تر بیت | دهنتویبند . وقتی بزرگتررها صحبت 
میکنند کوچکترها نبایدحرف بزنند . 

پدرم صداش درنيامد . انگار خودشم ازاین دروغی که 
گفته بودخحالت زده شده مود ! ۱ . 
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بعله احمدعز دز .ین حاد ثه باعث شد کدماد یگه از سر کوفت 
ددرمان راحت‌بشیم ! به تمام دو ستان سام «رسان انشاء اد 


هو های| بنده نامه های مفصل‌تری بر | دت خو اهم نوشت . 


دوست تو ر ینب بالکر 


حیف‌از نونی که خوردی ۰.۰.1 
استانبول ۳۸ اکتر ۱۹۶۶ 


دوست عزیزم زینب 
نامه ات دوروز پیش بدستم رسد خلی خوشحال شدم. 
پرسیده بودی‌پدزمنهم اول‌نفر بوده بانه؟ پدرمن‌تا بحال‌همچه 
ادعائی نکرده مدا نی چرا؟. برایاینکه اوناصلامدرسه نر فته 
که اول نفر شه ! . 
بعدازفرستادن حواب نامه ات‌حادثه ای توی مدرسه 
مارخ‌دادکه خاطره آن راهرگز فراموش نمیکنم . بك روز 
صبح مد بر‌مدرسه خبردادکه بازرس‌ماد . آین‌خبر مثل بمب 
توی‌مدرسه منفحر شد . . نه تنهاشا گردان بلکه معلمین‌هم 
رنگ‌وروشان راباختند . انگارعزرائل م‌خوادباد ۱. 


ماتا آن‌روز بازرس ند دده بودیم » نمیدو سم بازرس 


بچ‌های آخرالزمان ‏ 


چکارمبکنه وچی‌میپرسد ۱ . 

اما معلمان دوسه دقعه بازرس دیده بود . درحالبکه 
نمیتونست درست حرف بزنه گفت : «بچه ها هیچ نترسین ! 
بازرسکه لو لوخورخوره نیس دوسه تا سژال ازتون میکنه 
يك‌شعر . بك‌مستله حساب . یك‌سوّال ازتاریخ وجفرافی . 
حالا فلم و کاغذ بردارین » چند تا سؤال میگم باد داشت 
کنین » تا وقتی بازرس از تون سال میکنه بتونین جواب 
بددن.. .» 

ما با دسپاچگی دفتر و مداد در آوردیم و اقای معلم 
شروع کرد : 

دسوال اول . امریکا درچه سالی کشف‌شد ٩‏ . > 

همه باهم گفتیم : «در سال ۲ . » 

«بعله رسته . سژال‌دوم . توی دنیاچه کسی‌رابیشتر 
ازهمه دوست‌دار ین ؟ . » 

باین‌سوال جواب های مختلفی دادیم ۰ یکی گفت : 
« أتاترك . > دیگری گفت : «مادرم » من حواب دادم : 


2 ددرم . » 


معام هرسه تاجواب راهم قبول‌کرد . 

«سبار خب . همش‌درسته . بادداشت کشن سوال 
سوم . استانبول راکی‌فتح کرد ؟» 

«سلطان محمد فاتح ۰( 

«احسن. اینهم بادداشت‌کنین. سوّال چپارم . مسجد 
سلیمانبه راکی‌ساخت ؟ . 

«سنضان معمار . » 

«اینهم درسته . چند دقعه سؤال‌وجواب هارا بخونند 
وخوب بخاطر بسپارید . » 

يك‌شعری راهم برامون‌خواند ومعنی کرد» نوشتیم . 
بعد بك مسثله حسابرا با جواش‌روی تخته ساه نوشت وما 
توی‌دفترمان بادداشت کرد ر بم . آخرسرهم گفت : 

د خب بچه‌ها حالا چند دفعه <واب هارا بخونید 
تاخوب باد بگیرین . » مامثل زنبورهائی که‌جلوی کندوی 
عسل پرواز میکنند شروع به «وز» دوز» کردم . 

«سال۱۴۹۲. یدرم . سلطان‌محمدفا تح .سشان‌معمار . 
سال۱۴۹۲ . بدرم.» ۱ 


 نامزلارخآ بچ‌های‎ ٩ 
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. . بازرس‌داشت به‌کلاس های دییگرسر کشی‌مکرد. 
نزدیكظپر بود که‌وارد کلاس ماشد . سکوټ سنگینی اتاق 
را فراگرفت . همه‌سرهایمان را پائن انداختیم وخدا خدا 
میکرد بازری متوجه مانشه . 

بازرس‌دفتر چند تا ازشا گردهارانگاه‌کرد » هیچ‌غلط 
واشتباهی نداشتند. به‌معلم‌ما گفت: «شاگردهای خوبی‌دار بد. 
معلوم ميشه خیلی برآشون زحمت کشیدین ۰۱ > 

من بقدری ترسیده بودم که بدون آراده دفترم راورق 
هیزدم! بکدفعه دیدم بازرس‌بالای سرم ایستاده . بی‌اختبار 
دفترم را بالابردم و جلوی صورتم گرفتم . بازرس‌پرسید : 

این چه ؟ . 

- شمر اقا .. 

چه‌شعری ؟ 

- شعری‌که آفامعلم گفته نوشتیم ! . 

نکذفعه چشمم ب‌صفحه دفترم افتاد. بجای‌شعر مسگله 
حسابی راکه معلم ما با جوا بش بهمون‌گفته‌بود نشون‌بازری 


داده :ودم ۰ ۰ 


بازری با کمی عصبانیت پرسید : 

- بس‌شعر کجاست ؟. 

زیر چشمی نگاهی به آموذگاد کردم . دنکش از 
عصبا نیت مثل لبوشده بودامیخواستم صفحه‌ای را که‌شمر نوشته‌ام 
باز کنم » ولی آموزگار داشت باچشم و ابرو اشاره میکرد . 
هرچی دفت کردم منظورش رنفهمیدم . بازرس هم‌منتظر بود. 
بالکنت زبان گفتم.: 

- شعر را نتونستم بنویسم آقا . 

بازرس بمعلم گفت : 

- يك‌مسثله بدین حل‌کنن . 

چون‌مسئله‌ای را که جوابش نوشته بودیم بازرس‌دید» 
بود » معلم مجبورشد بك مسثله دیگه بگه | عده ز بادی از 
بچه‌ها تنو نستند مسئله راحل کنن . از خجالت داشتم ۳11 
میشدم . همش تقصير من بود که این دسته گلرا به آب 
ا 

بازرس‌هم‌مثل|ینکه توی کلاس‌فقط من‌یکی رامید بده 
بااشاره‌بپم گفت : «بلندشو» مثل‌فتر ازجا پر بدم‌وسر با مستاده 


وه رو هت درو وت i‏ 


بازرس پرسید : 

چند‌سال داری ؟ 

از بس که گج بودم متوجه سوّالش نشدم. چون تمام 
حواسم به سژّالهای معل‌خودمان بود جواب‌دادم: 

۰ سال فا ۱ .> 

بازرس که از تعجب‌چشمپاش گشاده شده بودگفت : 

یت : 

برسندم چندسال‌داری ؟ 

هرچی صدا داشتم توی‌گلوم انداختم و دادزدم : 
۲ سال ! . 

صدای خنده های کوتاهی از وسط سالن بلند شد و 
بازری‌عم ابخندزد ! . مطمئن شدم‌درست جواب‌دادم !. کمی 
خیالم راحت شک 

بازرس دو باره برسد : 

استا نبول را کی فتح کرد ؟ . 


من اصلامو جه سوال او نبودم‌روی تر تیب‌جوابهائی که 
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حفظ کرده‌بودم جواب دادم : 

دبدرم ۱ .»> 

انندفقعه شلىك خنده بچه ها بپوارفت. اما بازرس‌عصبانی 
شد بامشت محکم رد روی مىز و گفت : 

دپسر ! پرسیدم استانبول راکی‌فتح کرد ؟.۰» 

من آنقدر گیج شده بودم‌که بازم نفهمیدم چه غلطی 
میکنم و با اطمینان جواب دادم : 

- بابام » آقا .. 

بازرس پرسید : 

یابای‌تو کی‌هست ؟ 

من‌بازهم روی همان ترتیبی که سوّال‌هارا حفظ کرده 
بودم جواب دادم . گوشم راگرفت‌کشید و گەت : 

خودت میفهی چی میگی ؟ . 

بمله آقا.. 

کلاس بکیارچه خنده شده بود و صدای «یق . بق > 
از زیرمیزهابلند بود. فقط معلممان بود که‌اگر چاقو بپش 
میزدی‌خو ش در نمیآمد . برای‌اینکه بکجوری سرو تقضیه 
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۵۶ ۱ بچه‌های آخرالزمان 


را et:‏ بمازه آمد حلوی بارس و گفت : 

- قر بان دستووپاشوگم‌کرده . اجازه بدهیدبنده‌سژال 
کنم . 

بعد روشوبمن کرد وخیلی ملام پرسید : 

باباحون حواسترا جمع کن ا معمار جه 
کارمپمی انجام داده ؟ . 

بازهم باهمان کیجی جواب دادم : 

استانبول رافتح کرره !. 

دس مسجد سلیمانب‌را کی ساخته ؟ . 

سلطان محمد فاتح 1 

بازرس خیلی عصبانی‌شده بود داد کشید : 

احمق هر کسی‌میدونه که‌سلطان محمد معمار آمر کا 
راکشف کرده ! 

از این اشتماه‌بازرس . بچه‌ها چنان بقپقمه‌خند ندند 
که انگار فیل هواکردند !. خود بازرس هم که فپمید چه 
غلطی کرده خنده‌اش گرفت . خواست اشتباهش را تصحیح کند 
گفت 
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عزیر نسین ۵۷۲ 
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منظورما ننه که مسجد سلمما نبدر امعمارسلممان‌درست 
کرده ! 

ایندقعه بدتر دربدتر شد و حسابی گند قضه‌در ا مد: 
بچه ها هم بصدای بلندتر خندیدند » بازرس که شد 
خیلی «خیط» کرده بطرف من بر کشت و دقدلیش‌راسرهن 
خالی کرد » مك س گردنی حانانه‌ای گذاشت بشت گردن من 
و گفت : 

احمق تومرا حم به اشتباه انداختی ۱ . 

E bi‏ بسرعت از کلاس بیرون رفت . معلم همینطور 
که‌کنار دبوارا ستاده‌بود مك تف گنده برزمنانداخت و گفت: 

تف . حف از نونی که‌خوردی . 

eg‏ ی زا اش 
ازاون روزبه بمدمعلم » بامن‌قپر کرده ودیگه | لحمداله‌درس 
هم ازم نمیپر سه ا 

هما نطور که قول دادی توهم نامه‌های مفصلتر بنویس 
وهرچی‌او نجااتفاق میافتدیرام‌شر حبده . منتظر نامه‌ات‌هستم. 

دوست همکلاسی نو - احمدتار بای 


جلوی‌بچه‌ها نباید همه چیز دا گفت [. 


آنکاد) ۶ نوامبر ۱۹۶۲ 


براددم احمد 


بعد از این همنشه مثل سایق برایم نامه‌های طولا نی 
بنوس. :ترس از خواندن‌نامه‌های‌دور و درازت خسته‌نمشوم 
نامه‌ات را با يك‌نگاه خواندم » نه تنپا من بلکه تمام رفقا 
هم آن‌ر | خواندند . مدتی هم‌خند یدیم . چون هوایانجا 
گم‌ک داره سرد ميشه نميتوانيم در باغچه بازی کنیم . 
وفتی از مدزسه ميا بم مشغول درس و مشق میشوم » 
ومادرم برای حاضر کردن درسپايم بمن كمك میکند ! 
خواهرم کارهای خانه دوست نداره » مخصوصاً از جارو 
کردن و ظرف‌شستن بقدری بدش ماد که نگو ! فقط دوست 
داره‌برء تو آشیز خا نه کك: بیزه › او نم چه کیکی که جز خودش 


هیچکس نمستونه بخوره [ . 

مادرم هم دوست نداره خواهرم بره تو آشیزخانه » 
بمحض اینکه خواهرم پاشو تو آشپز خونه بگذاره مادم 
باید یکپفته عقب‌ظروف و اثاثیه مطبخ بگرده وهرتیکه‌اش 
را از بکطرف بیدا کنه . 

خواهرم میخواست بابك مرد خوب نامزد بشه . و لی 
منصرف شد » این روزها توی خانه‌ما فقط صحبت از ان 
قضیه است و از دسته گلی که متین به آب داده . چون بهم 
خوردن نامزدی خواهرم بخاظر بك کلمه حرفی بود که 
متن‌رد !۱1 

شب ها رفقای اداری بابام که اشا هم همکللاسی 
بوده‌اند با جمع میشوند توی اتاق ما بامیرويم اتاق آ نها . 
مدتی «گب» هرز نند و از خاطرات گذشته صحبت میکنند . 
توی حرفشان اکثر اسمی از «زینل‌يك» برده میشود ‏ او نم 
از «مکلاسی های‌دوران کود کی بدرمبوده وحالا صاحب‌شر کتی 
است که بابام و رفقاش درا تجاکار هسکنند . 


مادرم از این حرفها خوشش نمياد و دا رم که 
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«من‌دیگه ازشنیدن‌اسم زنل بیگ‌خسته‌شدم. حرفی 
دیگه ندار ید بز ند ؟ . 

بخاطر مادرم حرف راعوض میکنند و لی بازهم‌مطلب 
برمیگرده روی زینل‌بگ . این ذینل‌بگ چند تا شر کت 
ساختمانی و دوسه تا کارخانه داره روز پروز هم بر تروت و 
دارائش اضافه مشه خال نکنید اینهمه ثروت رادرسابه 
علم و دانش و شعورش پیداکرده » نه . آدمی خرفت‌ترازاو 
خداوند خلق نفرموده » مدرسه ابتداثی را زورزورکی تمام 
کرده . یکی از همکلاسیپای بابام تعربف میکرد : 

ر تال یگ ده‌سال‌آزمن :زر ۲ » . مو قعسکه‌اون کلاس 
سوم بود من تازه رفتم مدرسه » من ابتدائی را تمام کردم 
زینال بک هنوز کلاس‌چهارم بود !.مابشوخی بهش میگفتیم 
«تو هدر مدرسه میشی ۰۱ چون آننةدرتوی مدرسه‌ایتدانی 
ماند که سسل‌هاش‌کاملا درآهده بود ۰۱ 

و ارون مزا مخ ید معلم را بای 
شا گرد وزینال رابجایمعلمگرفته‌بود! به‌علم گفته بود:«پسر 


جان‌بشین‌سرجات .» حسابش‌را بکنیدچه بچه بد «خنگی» بود. 
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پدر من گفت : 

«مکه خیال میکنن حالا از اون زءان بپتر شده ؟. 
بدترهم له که تفه که نشضدین دشت‌سراینز نال 
بگ چی چی‌ها میگن . بپش لقب «هالوی» ورن دادن ! . 
میگن فپرمان خریت و در روی زمن لنگه نداره . 

یکی دیگه از رفقای بابام درحالیکه سرش دا می- 
حنباند گفت 

بابای زینال همیشه‌از دستش مینالید » میگفت‌توآدم 
نمنشی .. حالاکه درس ومشق نادقف کر لااقل ببایپلوی 
خودم تو بازار بلکه از تجارت وخرید وفروش سردر بیاری 
ز بنال رفت دنبال‌کارهای تجارت و کارش هم گرفت و بزودی 
بو لدار شد . 

یکی دیگه از رفقای بابام‌گفت : 

درسته که آدم تنبل وکودنی بود » ولی این‌هنربزرگگ 
را داشت که ممتو نست‌کارها راخوب‌داره بکنه » هم شه‌توی 
کار گاهپا و شر کتپاش عده زیادی معمار و هپندس ؛ و کل و 
دکتر کار مسکردند . 


يآ" بچه‌های آخرالزمان ‏ 
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بابام با ناراحتی حرف رفیقش را فطع کرد : 

معلوم ممشه اون راه درست رفته نه ما. کودن ما بودیم 
که بپترین سالل‌ای عمرمان را توی مدرسه گذراندیم 5 

بکدفعه دوتا از رفقای بدرم بطرفش حمله‌کردند : 
کت تا اس نت 

«پول تنها برای خوشبخت شدن‌کافی نیس..» 

بدرم با اشاره دست نما را ساکت کرد وگفت : 

چی‌چی دارىد مزخرف کت ؟. مگه نسه‌انه که 
ماها بعداز اینهمه درس خواندن تازهآ مدیم زبردست‌ایشان 
کار ميکنيم و چشممان بدست اون ؟ . 

مادرم که میدید حرفها داره .داهای باز بك‌مي‌کشه. 
باز هم مداخله کرد : 

نمسخواهید دست از شه زشال‌يك بردار ید ؟. 

رفقا میخواستند ابنکار را بکنن ولی دست خودشان 
نبود .. هروقت دورهم هی نشستند بعد از چند حمله داهنه 
صحبت به زینال و تنبلی او وشانسش میکشید . 


یك شب‌توی خانه‌ی‌ها بازهم صحبت از کار های| بلېا نه 


زینال بك بود متین بحرف آمد وگفت : 

این آقای زينال‌يك‌بااین نفهمی چطور رو تمندشده؟. 

مادرم .حواب داد : 

وفتی بررگ‌ها حرف مزنند . کوچيك ها دخالت 

با اینحرف متن را ساکت کرد . بدرغ بپش گفت : 

توهنوز عقلت نمیرسه . پسر جان . 

خواهرم بایسراین آقایز ننال‌نامزد شده‌بود. راستش 
قطی حم نبود » ىڭ حرفی زده بودند . شما خواهر بزر گف 
مرا دیدن ؟ . شکل من نس . خىلى خوشگله . توی‌خانه 
از نامزدی خواهرم بماچیزی نگفته بو ندخواهرم‌هم حرفی 
نزده بود . ولی ما از حرفائی که پچ و پچ بهم‌ميگفتنديك 
چیزهائی‌فپمیده بودیم . اوللن‌کسی که حسن کرد مهتين بود 
از خوشحالی مادرم . از خوشگلتر شدن‌خراهرم!. کامالامیشد 
فېمدف رعا ۱ 

بکروز متین بمن‌گفت : 

- مبدونی چه خبره ؟ خواهرمان‌داره شوهر میکنه. 
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-خغی خب . چه‌مانعی داره ؟ 

- ولی مدا نی با کی‌نامزده شده ؟ 

من خودم رابنفهمی زدم و پرسیدم : 

واک 

- بایسر آفای ز سال‌یگک | . 

جوا بشو ندادم.ر استش نمیدو نستم چه‌عکسا لعملی نشون 
بدم . همین عصبا نی شد و گفت : 

و ششدی ؟ . بت گفتم با سر زینال یگ 
نامز دشده!. 

ناف مکه عیبی داره که ناراحت شدی؟ . 

متن خنده تمسخر آممزی بمن کرد و گفت : 

- هاه ؟ . فپمیدم‌پس‌توهم از اوناهستی؟ . 

- این کار یماهار بطی ندازه! . 

بعد از اون چند دفعه دیگه‌بن من و هتبن سر این 
موضوع بحث شد . . اون از حرفپای من بدش می‌امد . 
هیپرسید : ۱ 

- چطور بماارتباط نداره ؟ . من نمیخواهی خواهرهم 
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با مسر کسی که اصلا درس نخوانده و تنبل بوده ازدواج 
کنه . 

- باباش تنبل‌بوده چه ارتباطی به سرش داره ؟ . 

- خیال کردی‌پسرش‌چطوره ؟ اونم مثل باباشه . مگه 
نششدی علف روی رشه‌اش سبز هکله . این تتونسته 
دببرستان را تمام کنه . . بازور بول و بارتی دییلمش را 
گرفته . 

- متین جان . اگر مادرم‌حرفهای‌تورا بشنفه‌عصبانی 
همشه . لا ید بزرگترها فکر همه چبزرا کردن . 

متبن اندفعه بالحن قپرا لودی جواب داد : 

میدانم . توهم طرفدار اوناهستی . ولی من‌ازدست 
بزر گتر ها عصبانیم . و دمسگذارم انکار شه . 

- چرا؟ 

- چرانداره . بابام ورفقاش نومه بشت‌سرز بنال بگ 
بدگوئی‌هسکنن ؛ اونوقت‌خواهرم‌رامیخوان به‌پسراونبدن!. 


_ بچههای آخرالزمان‎ ۰ o. ES 


بر گشت ورفت . نمیخو است من گر ده اورا بمینم . از 
آن روز به‌بعذ متین که‌بچه خوب و سربزیری بود » شیطان 
و اخموشد . از مدرسه‌فر ارمی‌کرد . هرب از مدیرومعلمش 
شکایت منرسد . که در تمیخونه . 

بدرم خیلی ناراحت شد . شرو ع کرد به نصحت‌دادن 
او. فایده نبخشید ۰ کتکش زدنتبجه نبخشد . باز ماز مدرسه 
در میرفت مادرم صبح‌ها اورا بمدرسه میبرد. ولی سر کلاس 
ند نممشد. 

هروقت‌هم که پدرممیخواست با اودوستاند صسست کند» 
متین‌اخمهاشوتوهم میکرد و يك‌کلمه‌جواب نمیداد. بکروز 
خواستیم دردشرابفهمم» سرصحبت رابا او باز کردم متین با 
صدای مردانه‌ای گفت . 

تو که از این کارها سر در نمباری . بیخودی حرف 
نزن ۱ . 

بعداز این دیگه شادی و سرور توی خانه ما نمانده 
بود . مادرم‌توی‌خونه کر به میکرد . پدرم‌هميشه اخموبود 


خواهرم بخودش ور نمر فت و نمخند ید ۰ 
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عریر سین 2 


کشت دیدیم‌هوا تارىك‌شد ومتن نامهد خونه . همه 
ريختیم توی‌کوچه و عقبش ميگشتيم . هرجا فکر میکردیم 
ممکنهرفته باشدسرزدیم‌اماخبری ازاوپیدا نکردیم . بر گشتیم 
خونه » رفقای بدرم | مدند وخونه‌ی‌ها عز اخائه شد. مادرم 
ا 6 و کو ا 
فکر بودند که متین راکجا بابد ندا کرد . 

عکدفهه د ید بم‌ز نگ زده‌شد > همه‌دستجمعی دویدم 
جلوی در » مین بود بدون | ینکه‌ترس و ناراحتی داشته‌باشد 
آمد تو. بدرم‌هم‌صدآشو در ناورد و ثیر سد: « کجا بودی ؟.» 
مدتی که گذشت بابام متمن را صدا کرد و آرام‌ارام ظرو ع به 
ص درد 

سرحان‌هر کس مدرسه نره و درس نخو نه آدم نمسشه. 
آدم هرقدر کار کنه همو نقدر استفاده هسره . آنه تو بسته 
به اینه که‌امروز درس بخونی و زحمت بکشی . 

رفهای پدرم هم هرکدام یك‌چیزی مسگفتند : 

« پسرجان هر کس درر اد 1 بمشتر کار که در برر ۳ 


سشمر استفاده هممره!!» 


a sS‏ ب 


« در کوچکی باید زیادکارکنی » تا دربزرگی‌راحت 
باشی > . 

هتبن که مدتی سرش رویائین انداخته و کوش‌میداده» 
صبرش لبریز شد بکدفعه سرشو بلند کرد وگفت : 

- هر کس کارمبکنه چةدر استفاده هنیزه ؟ 

- سته به‌انده‌که چطور کار کنه . هرقدر ز باد کار نی 
«مشتر استفاده هممری . 

- زینال یگ خبلی کار کرده که اننقدر استفاده 
9 

درمقا بل | دن‌سوال‌متدن همه‌سکوت کردند نمدا نستند 
جواب این بچه را چی‌بدن. بدرم که میدیدتوی‌بن بست گیر 
کرده صداشو ملادمتر کرد و گفت : 

ما هم ك زمانی بچه بودم. ماحم دوران یک را 
گذرا ندیم ولی‌موفعیکه بچه بودیم . 

متین حرف بدرم را بربد وگفت : 
هر کس کار نکنه بمشتر است‌فاده هسره . 


أ شْدقعه ددرم عصما نی شد و صداشو بلند کرد : 
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- یمنی بابات دروغ میگه ؟ 
بغض متین تر کید باصدای‌گر به لودگفت : 
- شما راست میگین . منم از خودتان شنیدم . مگه 
شماه رشب در بارء‌تنبلی و نفیمی ز ینالبگه‌صحبت نمیکزدین؟ 
اون الان‌توی‌کارخانه ار باب همه‌به شماس . چندتا کار خانه 
داره. توی‌چندشر کت سپم‌داره . اتوهمیل . آبارتمان . بول 
زیاد.ااشماهاچی؟ همه‌تان‌مستخدم‌اوهستین. پسرش‌هم‌درس 
نخوانده ومثل پا باش تنبل و احمق .اما .. 
هتن يك‌کمی استاد . اشکپاشو باك کرد و باصدای 
مص ٣م‏ و محکمی ادامه داد : 
- من‌دیگه بمدرسه‌نمیرم . من‌میخواهم از زینال بک 
هم نرو تمندتر بشم | و مثل او صینا دکتر ومپندس و کار گر 
زیر دستم کار کنه! . و بکسانی که‌فهم وشعوروسوادشان بسشتره 
کار بدم ؟ . ۱ 
متین رفت توی اتاق خوابش . اونجاهم هنوز داشت 
حرف هزد . ددرم که وا بود خطاب به متسن گفت : 


- خیلی خب‌پسرجان. هرطوردلت میخواد بکن .. 
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۷۰ بچه‌های آخرالزمان 


اگرهم نمیخواهی بری مدرسه, نرو ! 

بعدروشو کردبه رفقاش و گفت : 

- تقصیرماس . جلوی‌بچه‌ها نبابد همه‌چیز راگفت و 
هر حرفی‌را زد . 

خانم یکی از رفةای درم با آشاره منو نشون داد 
و گفت : 

- یله . بابد خنلی مواظب بچه‌ها بود . 

یکی از رفقای بابام گفت : 

- بنظرمن‌متین حق‌داره . ما که ابنقدردرس‌خواندیم 
چی‌شد یم؟ آمدیم بپلوی ز ینال‌بگ کار میکنيم ۱ 

مادرم و یدرم ناراحتی‌متین رافپمید ند ومتوجه‌شدند 
که تمم این حرفها از نامزدی دخترشان باپسر زینال یگ 
سرچشمه‌گرفته. بعد از چندروزفو لشان‌راکه بخا نواده داماد 
داده بودندپس گرفتند و برای خواهرم يك‌کارخوبی ددیکی 
از ادارات بیدا کردند . حالا خواهرع‌کارمیکند و از انکه 
بهمت متین از آین بدبختی نجات پیداکرده خیلی خوشحال. 
لا بد ششدین هیکن « اصل بدنکو € دد زانکه بننادش 


بداست» توی این‌دنبا فقط بول‌کافی نیس‌که‌کسی ادم بشه و 
خوشبخت وسعادتمند بشه . 

هتین هم که عقیده‌اش بر طرف شده بود » از فردای 
او نشب رفت بمدرسه و از سایق هم بهترشد , دیگه نه‌شلوغ 
هیکنه و نه ناراحت و غمگین و اخم| لوداست . توی‌خانه 
هم باهمه آشتی کرده غبر از من! نمیدانم چرا هنوزازمن‌دل 
چر کین است . لابد مسگه چرامن حقرا بجانب او ندادم. 
امامن او را خلی ببشتر از سابق دوست دارم . من با این 
رفتارش‌شخصت خودشو نشون داد و همه‌را تنسه‌کرد . گمان 
نمیکنم قپرش یامن هم زیاد طولانی بشه . 

ایین‌نامه‌ر! بعد ازشام نوشتم‌حالا جوا بم میادومیخواهم 
بخوابم »فرداته‌طیل » مادرم قول داده فرداصبح‌منو ومتن‌را 
بهتا تر بچه‌ها بىرە . 

تمام‌رفقای‌مدرسه‌را سام :ر سان وا گرعکس‌دستجمعی 
گرفتید برای منم بفرستید. دلم برای همه‌شان بکذره‌شده . 

موفقیت ترا خواهانم و منتظر نامه‌ات هستم 
دوست تو - ینب بالکر 


بجه‌های ندا کار 


اسلامسول ۱۳ نو امبر ۱۹۶ 
خواهر عزیزم زینب 

دوروزه نامه یتو بدستم رسىده . و تابحال نتوانسته‌ام 
حوایت را بدهم . معلم ما تکالىف زیادی داده :ود که تمام 
وقت مارا گرفت . محبت معلم‌جدید روز بروز بیشتر درقلیم 
اشر 

ادت هس نوشته بودم که آقای‌مدیر آمد توی‌کلاس 
و دهیر چه دسته گلی ات داد ؟ بعداز آون‌همه‌ی ما » خبال 
میکردیم معلم مانست بهده‌یر عصبانی هشه . 

اما برعکس شده ودرا خرین روزهامعلم برای‌ماخیلی 
فداکاری مبکند . و داستان‌هاٹی ازفداکاری برای مامیکهو 


داز این‌داستان چەقېمىدىن ؟ چه مجه‌ای گرفتن 0 
و چه درسی بشما هیده ؟.» 

مىدانی معلم ما چرا انقدر یمن علافه ودا کرده؟. 
برای انکه داستان هانی راکه شرح مده زودتر از همه 
نتیجه‌اش را در میارم و فوراً میگم . هردفعه بمن‌میگه : 

« فرین اجمد.» 

بعد روشو میکنه به‌بچه‌ها : 

«شماهم با ید مثلاین بچه‌ای که‌توی داستان‌شر حدادم 
قدا کار باشد .» 

بچه هاکم کم از این‌داستان‌هاخسته شدن . بخصوص 
که مجبورن نتىجه‌داستان‌را در ببارن. بپمین حپت‌داستانی 
راکه دبروز گفت بمیل‌خودم‌نتیجه گرفتم . داستان اینطوره: 
«یکی از بچه‌های دهاتی که شا گرد کلاس ابتداثی بوده در 
زمان چک راهزا رفت ور امت سر اران 
دشمن باشه‌میره بالایبك درخت صنوبر و فایم ميشه بمحض 
اشکه دشمن را ازدورمی بنه‌میاد بائن و سرعت هره که به 


سر بازان‌خودشان اطلاع دده و لی‌هدف ترد شمن وا 


و زخمی مشه . باا بنحال‌خودش‌رابفرمانده میرسونه و بعداز 
گفتن جر بان توی بغل فرمائده جان هیده .» 

معلم پس از شرح داستان گفت : 

خب احمد بگوببینم زاین داستان چه نتیجه‌ای 
میگیر یم ؟ 

من از جام بلندشدم و جواب دادم: 

- آقای معلم این داستانی که شرح دادین حقیقت 
داره ؟. اا:نکه‌بزر گیا انو درست کردن؟ه به‌نچه ها درس 
قدا کاری بدن ؟ . 

معام از این سژّال‌من تعجب‌کرد . انتظار چنین‌سوّالی 
از من نداشت . س از کمی فکر گفت : 

منطورت چیه ؟ » مسخواد ساختگی باشه » مىخواد 
حقبقی باشه چه فرق هنکنه ؟ . 

" ا گر حقیقت‌هم داشته‌باشه‌باور کردنش خیلی‌مشکل. 

- چرا؟. 

-- آدم فحط بود که يك بچه ده دواژده ساله شکار 


مهم را أ نجام دده ؟ بنظر من این داستان حشقت نداره ! و. 


دب« «سدببببسسصسصسعصعسع۳سعس<عسع<عس۳س<س<سس۳س۳س۳س۳س۳س-«<-«-_«<«_«_-_«_«_«"(۷۳ 


عریر نسین ۷۵ 
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سلم حرف مرا قطم کرد و ار دح ها درسند : 

همه‌ی شما مثل احمد فکر هسکشد 0 

صداهای ز بادی از اطراف بلندشد : 

«حبر . نڅ . فا معلم ۰ زیر .€ 

تنها دمیر از جایش پریدو گفت : 

س هدم ممل احمد فکرهیکنم ۰ 

معلم ¢ خیلی عمبا نی شد و از دج ها در سمل 

۔۔ بنظر شما احمد و دمیر چراغیر از شما ها فکر 
مسکنند ؟. 

چنگیز بلند شی و جواب داد : 

اونایرای اننکه از ما حجدا باشند. همشه با نظر ما 
مخالفت هسکنند . 

ز نگ تفر بح زرده سد معلم ما گفت 

بت در بازه این موضوع بعد از ظهر با مصحبت خواهیم 
کرد. 

- زینب‌جان من ازاینکه زنگ تفرم زده‌شدخیلی 
خوشحال شدم چون نوی زنك تفر بح میتونستم حرفهائی 
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۶ بچه‌های آخرالزمان ` 
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که دام میخواد به معلم بگم . 
چنگیز که ازیپلوم رد میشدکفت : 
- آفای داناجطوری ؟. 
سلمان هم که بپلوش بود اضافه کرد : 
اگر زباد زر .زرنکنی نمشه ؟ . 
ا هم من‌همیشه دا نایم را برخ نهامیکشیدم 
ولی از این داستان خوشم نیامده بود ! 
برعکس ةدا تت ار داستان معلم‌قرار گرفته بود ند 
نوی رنیرت تفر بح عده‌ای از بجه ها بالای درخت هایوسط 
حاط مدرسهرفته وطفه ی را انجام مندادند . چند 
نفر هم با دهنشان صدای مسلسل درا وردند «تار .. تار .. 
در.. در .. در ..» چون‌توی حاط درخت کم ان و برای 
همه بچه‌ها جا نبود من‌از بنحره طبقه اول رفتم روی دب وار 
او نجا دشت بك لو له ا وضع گرفتم ؟ 
چنگیز و حسین سر يك‌درخت دعواشان‌شده‌بودحسین 
میگفت «من با دد e‏ نی کنم ¢ . 


هت کت : «هن با دك بکنم :۳ هام 5 ار دمن 
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a‏ سس سس 

دادن! .> 

بعدهم‌چنگیز حسین رااز بالای درخت‌هول‌دادیا ٿين. 
فرباد حسین ز بردرخت بلند شد » «مه‌دویدم بطرف اومعلم 
هاهم رسیدند . معلم کلاس دوم از حسین پرسید : 

- تو بالای درخت چکارمسکر دی ؟. 

- داشتم دیده‌بانی میکردم و مواظب دشمن بودم !. 

معلم از شنیدن این موضوع بیشتر تعجب گرد : 

- چه دشمنی ؟ مگه اینجا میدان جنگ ؟ . 

زخم حسین‌زیاد مهم نبود . سرش‌را بستند وزخمهای 
دست وباش‌را دانسمان کردند . 

چنگیز کهحسین‌راهل‌داده بودهنوز بالای‌درخت‌ما نو 
او تجاهثل بندهلرز ید 

معلم ازحسین پرسید: 

- کی‌تراهل داد ؟ 

- کسی‌منوهل نداد» دام لبزخورد افتادم. 

وضع حسین مرا بفکر انداخت و افکارم را درهم و 
E‏ 71۳ 
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۷۸ ای آخرالزمان ‏ 


سوالانی از بچه ها کرد من بی اختبار بلند شدم و گفتم: 

ودا کاری کار بت نسان بزر کی است, فقط اشخاصی که 
روحشان ياك و سالمه هتونن برای دبگران فدا کاری 
و 

معل ماا زاین جواب‌من خیلی خوشش | مد ومسا بقه‌ای‌بین 
شا گر دان 5لاس‌بنجم (ا (ف) وینجم (ب) گذاشت . 

این مسابقه توی‌مدرسه خنلی سروصدا کرد . بچه ها 
همه به هجان بودند و میخواستند بپترین انشاء را بنوس 
معلم‌ها بموفقیت‌هن اهید زبادی داشت ومر تب‌تشوبقم‌هیکرد 
ده داستان‌خوبی بو سم ا 

سە‌روز و سه شب روی داستا تم کار کردم‌اول بر اک‌ددر 
و مادرم خوندم » بدرم داستا نم رأ نه ندید ! برای عمو م 
خوندم اونم سند نکرد . خلاصه داستانم از اسنقر اره : 

« بر آدر دك بچه‌سخت‌عر ض‌هشذ. همه اهل‌خانه‌نگران 
میشن . بچه که رو حراك وبی آلابشی داشته‌هرشب برای‌برادر 
مر یش دعا میکر د«خداباداداشم رانکشمرابجاش بکش!» 


٫ك‏ شب دو دزد گی :خوات او مہاد 9 باصدای نخراش دهاش 


مگه : «دعای تو مستجاب شدآمدم ترا بمرم .> 

بچه بگر به‌می‌افند و با لتماس جواب ه.ده«غلط کر دم! 
من او برای اینکه فدا کاری‌کنم گفتم ۱ 

صداش آنقدر بلند بود که مادرش از خواب ممیرهو 
همیر سد : 

«عز یزم خواب هند بدی؟. چون لحاف ازروت افتاده 
سرماخوردی و هذبان مبگفتی ۰۱ 

با این چندکامه بچه راارام مبکنه . 

روز مسابقه تمام بچه‌های کلاس چپارم و پنجم نوی 
ساان جمم‌بودند . معلم عاهمآمده بودند» از کلاس ماشش نفر 
و از کلاس پنجم (ب) پنج نفر در این مسابقه شر کت کرده 
بودند . 

وقتي نوبه‌ی من رسید و داستانم را خواندم بچه ها 
خدد بدند و کف زدند ولی از قافه معام ها قرمدم که او نا 
خوششان نیامده برای تعیین بر ندگان معام ها رفتند تدوی 
اتاق خودشان و بقمه بچه ها توی‌سالن ماندند . 

شلو غ کردن بچه‌را که دیدی ؟ بمحض انکه معله‌ین 
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A °‏ اى آخرالزمان 


ازسالن رفتند بیرون‌شوخی‌ها و سروصداها بلندشد !. 

ینروزهاتویمدرسه‌دست‌هر بجەاىىڭتىرو کمان‌هست 
رك لوله کاغذی را به‌انتهای کشلاستمکی ناز کی مبگذراند 
و برتاب مسکنند این فشنگ های کغذی بقدری دردمباره 
که‌صدای آدم یه مها هر ! من نشانه گری بلد لیستم. 
حتی نمینونم مك سگ راتادومتری بنندازم: بچه‌ها همشه 
مر اهسخره‌عیکندومیگن«فلانی‌مثل‌دختر هاسنگکمی | ندازه!» 
اون روز تسوی سالن که نشسته بودیم و منتظر اعلام نجه 
ھا بقات بود یم بکدفعه ممّل اننکه سوز نی ده پشت گر دنم فرو 
کردند . 

بر گشتم دیدم یکی از بچه‌ها با تبر و کمان به مشت 
گردنم زده و همه‌دار ند دمن مرخند ند از ناراحتی تىروكمان 
رفیق بغل دستیم را گرفتم .لك فشنگ‌توی آن گذاشتم ودر 
کردم ! 

آخ زب کجی کار را تماشا ان . درهمین موقع‌مدیر 
و ناظم و معل‌هاواردسالن شدند ! فشنگ‌من بکراست رفت 


وحورد بگردن آای‌مد بر 1 آفای مک زاب و 


گرفت و بك‌نگاه خشمناکی به بچه‌هاکرد ! 

ا د 

- کی انو انداخت ؟ هر کی بود خودش بلندشه . 

من سرم پائین بود و نمیخواستم بلند بشم معلم دو باره 
گفت : 

- اگر کسی کها نداخته بلند نشه‌همه‌تان راتنبيه‌ميکنم 
و ناهار توی کلاس‌حبس‌هیکنم . 

موضوع مسا بقه و تعیین‌برنده‌ها فراموش شده‌بود» من 
پلندشدمو گفتم : 

ت من‌انداختم اقا ۱ 

مدیر بصورتم‌نگاه کرد و گفت : 

تونمنداختی . 

من‌انداختم . 

مدر بازم باورش‌نشد : 

ا يك‌نگاهی پر مس بکنم میفهمم گناهکاره با نه. 
توننداختی . تودندی تمام بچه‌ها ممخواهند جر یمه بشو ند 
فدا کاری کردی و بلندشدی ک4 گناهر | بگردن گر 


۸۲ ا. بچھ‌ھای آخرالزمان ‏ 


ددحا لبکه من «مچه نستی نداشتم. گفتم : 

اف غا یرانک کیو ى5 
میخواستم بز نم . از دستم دررفت وخوردبشما !. 

آفای مد بر رفت بالای صحنه و گفت : 

- اینومیگن‌فداکاری . این دفیق شما نمونه‌قداکاری 
را نشون داد. بااینکه اوتبرنبنداخته » ولی بخاطر آسایش 
بقیه گناه را بگردن گرفت .انومسگنبك انسان کامل!!! 
ادن د.شاه‌دیرای هجه‌ی‌شما يك درساخلافی باشد. بپمن‌جهت 
همه شمارا بخاطر او میبخشم . 

بعد روشو کردبمن و گفت : 

- داستانی که نوشته بودی خوب نیس و لی‌بعلت‌همین 
عملی که کردی شمارا بر نده اول اعلام‌میکنم . 

می‌بینی‌که‌هيج چیزدلیل‌چیر دیگه‌نیس‌حتی‌فداکاری 

هم در دوروزمان مامفپومش عوص‌شده! 

ابن دوره ابتدائی را تمام‌میکر دم خیلی خوب بود . 
بابام چون درس نخونده‌خیلی دلش‌میخواد من درسم راتمام 
کنم . بعداز دبیرستان مسخوادهرا بفرستد دانشگاه بعد هم 


تصمی‌داره مرا بخارجبفرستد . ازحالا دارم بامادرم بگومگو 
هیکنم . اون.با رفتن من بخارحج مخالف است منگه * من 
تحمل فراق و دوری ترا ندارم . » نمیدانم بدر ومادر توهم 
| شجوری‌ن ؟. 

موفقیت ترا از خداو ندبزرگگ آرزو میکنم سلام مرا 


به همه بچه ها برسان منتظرجواب هستم ۱ 
۱ احمد تاد بای 


از نوهیچ انتظار نداشتم 8 
استانبول ۲۰ وامسر ۱۹۶۶ 


دوست عزیزم احمد 


همنونم که مراب برأیم‌نامه مینویسی . موقع‌خواندن 
نافه‌ات بفکر افتادمآ با واقعااین حوادث برایت اتفاق‌افتاده 
با اینکه اینهار! از خودت میسازی ؟ 

بقدری از نامه‌هات خوشم مياد که نمیدونی ور 
میکنم منم بتونم مثل‌توبدوسم . 

اتفاقاً چندروز پیش توی مدرسه ماهم موضوعی‌اتفاق 
افتاد که‌همه‌از خنده‌روده بر شدند فقط معلممان خبلی‌عصبانی 
شد . خیال‌نکنی برای خنده و تفر یح‌این داستان را ازخودم 
در مسارم که‌نامه‌ات جالب باشد . نه. بجون خودت عوضوع 
را همانطور که اتفاق افتاده برات شرح هیدم .. 


اول باید قپرمان این موضوع رامعرفی کنم . دفیقی 
داریم بنام عثمان‌که یکیازشاگردهای خود کلاسه‌مخصوصا 
درس وحسابش خیلی خوبه . بچه مرتبی هم هست ‏ کتاب و 
دفترش همیشه مرتب .نو مدادش وان تیز و آماده است . 
برعکس من » که هیچوفت مداد وقلم حسابی ندارم ! ! 

خط عثمان ه‌قشنگ . چندین بار معلم‌دفترمشق‌او 
را در کلاس به‌یچه‌ها نشون دادو گفت : 

داینجوری‌بنویس ها !. »ماهم میخواستیم او نجوری 
بنویسیم ولی‌هیچکدام نمیتونستیم ۰ نوشته‌هاه‌ون قاطی‌باطی 
میشد !! . 

معلم شما هم‌ازاین‌دستورها بهتون میده ؟ ماکه دیگه 
از ده‌تورهای معلم‌مان کلافه شدیم.هرروذ ىك عالم بهمون 
تکلیف هیده » که باد شبها هم نوی‌خونه انجام بدیم » او 
مىخواد کاری کند که ماشهاهم‌مشغول باشیم . 

مکروز عثمان گفت : 

2 بچه‌هامعلماین تکلیف‌های‌مارا نم خو نهفقط کا 
میکنه : 


AS‏ بچه‌های آخرالز مان 


وه وتو وج وی موی وی say a rtm Sa‏ 
مستتت میت مرس سس و 


من‌حواب دادم : 
- اگر نمیخونه چرا بماتکلیف هیده ؟. 
عثمان سرحرفش واستاد : 
-- من اطمننان دارم نمیخونه؟. 
بکی‌آزرفقا گفت 
ت از کجامىدو نی نممخو نه ؟. 
واضحه دیگه ۱! عد ما توکلاس ۴۸ نفره با انکه 
يك‌روز در مان تکلیف هده » روزی‌بست وچپار تاهیشه . 
درواقع معل‌ما باایدهفته‌ای صدوچپل وچپارتاتکلیف 
را بخو نهو تعحیح کنه ۱۱ 
ر 
_ از اسَحرفپامنظورت چیه ؟ 
- حالا با يك‌حساب‌ساده میفهمین » معلم از چه‌ساعتی 
بایدشروع بکنه به‌خواندن‌تکالیف ؟ 
یکی از بچه ها که که‌حوصله‌اش سررفته بودگفت : 
- بابااینحرفپاچهر بطی به‌موضوع دارههرساءت د لش 
خواست‌شروع مسکنه ۱ 
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* من ميخو اهم حرفم راباحساب براتون‌ثابت كنم 

یکی دیگه از بجه‌هاگفت : 

فرض‌کنيم ساعت هشت‌شروع میکنه . 

بکنفردیگه‌گفت : 

چراساعت هشت ؟ ساعت پنج . 

نز کف 

سس تیا با . تاره ساعت نج ونیم هیرسه خونه . 

عثمان باخنده ماراساکت کرد : 

خب حد وسط رامی‌گیر یم . ساعت‌هفت شر وعمیکنه 
بطر شما تصحیح هر تکلیفی حد متوسط چقدر وقت لازم 
داره ؟ . 

نظر بچه‌ها بین ۲دقمقه‌تاده دفقه بود بالاخره حدودط 
راچپار دقیقه گرفتیم » عثمان ذهنی ضرب و تقسیمی کرد 
جوا بش در آمد نه‌ساعت درهرشب! بعد روشو ردو به بچه‌ها 
و گفت : 

-- دیدین حق‌بامن‌بود اگرهر روز سرساعت‌هفتعصر 
شرو ع کنه باه دون توقف تاصبح کار کنه نه به خواب مرسه. 


۸۸ بچه‌های آخرالزمان 


نه بخوراك و نه‌هیج کار دیگه ۱ 

من‌گفتم : 

-- از معلم ما دورنس. ممکنه تمام کارها را برای 
خودش حرام‌کنه و تکالیف مارا تصحیح‌کنه ۱. 

عممان خند‌ید : 

- نه بابا . هیچکس نذر نکرده بخاطر چندرقاز 
حقوفی که‌میگیره‌خودکشی کنه . دوسه‌تاشومخونه و بقیه‌را 
امضاء میکنه ! . 

بعد از این حلسه همه‌ی ما تست به عثمان که‌یشت 
سر معلممان حرف زده بود عصبانی بودیم و باهش حرف 
نمیزدم . 

بعد از چند روز یکی از همشاگردی‌های دخترمان 
گفت : 

فلا که عثمان داره . 

- از کجافپمندی ؟ 

- یکی از رفقای من که‌خونه‌اش نزدبك خونه‌معلم 

ماس صبح که هیا مده مدرسه توی کوچه چشمش به مقداری 
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کاغذباره می افتد یکی از اونا بنظرشآشنا مياد » خم ميشه 
کاغذ‌هارا جمم مبکنه ومی‌بیند تکلیفی است. که ازدوسه‌روز 
بیش خودش نوشته . خظ ردف کاغذ‌هارا مىگىره و میرسه 
به زباله‌دانی * می ند تسگه‌باره تکالیف تمام بچه‌ها اونها 
ريخته . بك مشت از کاغذ پاره‌هارا هم آورده . 

۳ دلسل نمشه 25 خونده بعد ر سخته 
دور . 

با ابنحال‌خودمم کمی‌مشکولشده بودم. توی‌کلاس«عثمان 

زد وب من هی :۳۹ 

وفتی معلم گەت «میخو اهمتکلیف تار بخ بدم .» عثمان 
بواشکی بمن گفت : 

من الان ثابت میکنم . a5‏ معام تکالف رامخوانه 
با نه | . 

rg 

- چه‌حوری ابت همیکنی ؟ 

بحای تکلیف ك نامه‌ای هیذو سم . 
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° ۹ بچه‌های آ خرالزمان 


معلم گەت : 
- . قلم و کاغذها را حاضرکنید و آماده بشین . 
+کی‌ازسوالات! بود از شاه‌سلیمان‌سلیم‌چی مدو نید؟.» 
همه شروع بنوشتن کردند » عمان سطر اول را چند دفعه 
اسم سلطان سلیم‌را تکرار کر ده‌و نوشته بود عمویش‌سلطان 
صفدر ؟ با باش سلطان حدر » مادرش سلطان زبنده اس . 
بعد هم نوشته بودهمه راسللام بر سا نید , دخترهاش رادیده‌بوسی 
کنید پسرهاشواحوا لپر سی نماژیدا بعدهم‌چندسطر ازجریان 
مسابقه فوتبال چندروز بیش را نوشته و آخرکاغزش اضافه 
کرد بود کاشکی سلطان‌سليم‌هم‌میتوا نست برای‌تماشای‌ستابقه 
بماد ! 
وفتی‌عذمان توی زنگ تفریح این چیزها رو تعر یف 
میکردمااز خندء‌روده‌برشده بودیم . اما عثمان خودش نمی - 
خند دد . میگفت اکر این‌هائی که نوشتم معلم بخو نه‌نکلیف 
چی:۵ ؟ 
چندروزی با این ترسو ارز گذشت. چون ازمعلم خبری 
نشد . همه بحرفهای عثمان مشکوك شدیم ولی دیروذ این 


موضوع آاشکارشد فهمیدیم راست فک !. 

ساعتاول‌درس بود. معلم‌پس ازاین‌که مدتی‌د بر کرده‌بود 
با اخم و تخم‌وارد کلای‌شد > درحالیکه سایق همیشه‌خندان 
دود . باعصانست گفت ِ 

- عذمان باشه بىاد حلوتخته . 

عثمان بلند شد سرجاش ایستادمعلم بسرش دادزد: 

- بااشجا. 

عثمان رفت حاوی تخنه معلم گفت : 

- بچه‌ها روز بش مك تکلفی راجع .۵ تار بخ‌طبیعی 
داده بودم . حالا عثمان ممخواد حوابی راکه نوشته براتون 
بخونه ! . 

بازم خیال کر دم چون خوب نوشته معلم‌میخواد به‌رخ‌ما 
بکشه!و لی رنگ‌عثمان‌ازسر خی مثل لموشده بود . معلم کاغن 
راداد دست عثمان و گفت : 

- بخون ! اگريك کلمه جابندازی خودت مبدونی . 
اول سوّالرارا بخوان بعد‌جواشو!. 


عهمان شرو ع کرد: 
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۹۲ بچه‌های آخرالزمان 


سوال اول باد چی‌به و چطور بوحود مباد ؟ 

معلم گفت : 

- جواب‌صحیح‌اینه‌که در اثر بالارفتن درجه‌حرارت 
هوای‌گرم که کنر است بطرف بالا هیره و هوای سرد که 
میخوادیاثین بیاد بهم برهیخور ند و بادا بجادمیشه. حالاجواب 
رفمقتانرا شنوید . 

عثمان هثل مجسمه بحر کت استاده بود معل گفت: 

- چرا لالشدی ؟ . ادامه بده ! . 

عنمان شروع کرد ۱ 

«وقتی سبك‌شد هره بالا .. باد .. باد . > 

عنمان مکث کر د و معلم بسرش داد زد : 

دیا الله بخون »> 

عممان خوند : 

د باد د لش برای‌تیم‌فوتبال گالاتاسراهیسوزه ! بااینکه 
نیم‌گالاتاسرا در هافتایم اول روبروی‌بادبود خیلی خوب‌بازی 
میکردند ! باز بکن‌هامثل باد میدو بدند ! آفرین بر باد !» 


سوال دوم : طوفان چیه و چطور ابجاد میشود ؟ 


«جواب : بادی‌که درهر انه بست هتر سرعت داشته 
باشد بهش طوفانمسگن . باز یکنانگالاتاسرا امروز طوفان 
مسکردند . حرف که نمیتونم خوب شرح بدم . در اثر این 
طوفان‌هتین به زمین خورد و داور بدا لنی‌حساب کرد ۱.» 

وقتی عثمان داشت‌ازروی ورفه‌اش مبخواند بچه‌هابه 
زور خودشان رانگه داشته بودند که صداشون درناد . 

عثمان بقدر ی ناراحت شده‌بود که هخواست گر به کند! 
معلم‌پر سید : 

- معنی اننکار جی ده ؟ 

عدمان که‌اشکش‌داشت سراز برمیشد ساکت‌ها ندهعام از 
وضع او تا ون و گفت : 

- توشاگرد خوبی بودی . از تو انتظار نداشتم . برو 
سرجات بنشین . 

عشمان هثل | دمپایهست لخت و حال رفت سرجاش 
نشست . راستش من از این حریان خبلی خوشحال شدم 
زنک تفر بح به‌عژمان گفتم : 

چطوری ؟. ددی گفتم معام تکالف‌را مہخونه ؟ . 


۴ ۳۳ ۳ چه‌ای آخرالزمان ` 


آ نشب یکی ازدوستان مادرم منزل ما مبپمان بود . 
من این خانم را برای اولی بار میدندم . از هن پرسید: 

د کدوم مدرسه میرم و کلاس چندم هستم ؟ . » وفتی 
بش گفتم فلان جا میرم بصدای یلد خندتت مادرم پرسند: 

جریان چیه ؟ . 

باخنده شرو ع به تعر نف کرد : 

- دشب‌خو:ه‌ی‌معلمتان بود اتفاق خوشمزه‌ای افتاد. 
دید روی همزش ىك ا ز بادی کاغن جمع‌شده . الف 
شاگردهاش بود ازش پرسیدم : 

د چطور وقت مبکنی اننرمه را بخونی ؟» 

جواب داد: 

« احتیاج نداره تصحیح کنم اکثرشان شاگرد های 
خوبی‌ین ۱ . میخوای بکیشونو به‌بینی ؟ ۰» 

بك ورقه حداکرد و داد یمن . خملی قشنگ‌نوشته 
دود سرسطر ها با مداد دنگی نوشته‌بود » اما وفتی خواندم 
ددم خیلی‌برت و بلا نوشته همش راجم به تیم فوتبال‌بود!. 


ورفه را دادم A‏ ۳۹ معلم ن وی او خوا اف :ەدر ی عصا نی 


شد که نگو و گفت‌من از ان بکی‌انتظار نداشتم ۱ بااین وضع 
مطمئن شدم که حق ۳ عشماناست و مم از معلممانا نا نتظار 
رانداشتم 
دوست عر یز اگر خسته‌ات کردم معدرت میخواهم 
منتظر جواب نامه‌ات هستمتمام رفقاراسلام‌ بر سان وخبرهای 
جدید آزشان برام بنویس . 
دوست نو - و ینب بالکر 


عذاب و جدان !.. 


استانمول۲۵ دسامسر ۱۹۶ 


زیش عزیزم نوشته بودی که نامه‌هام خبلی فشنگك 
وخواندنی است . این تشوق تو باعث شهکه سعی گنم هر 
دفءه نامه بهتری بنو سم و لی موضوعی که انندقعه منخوام 
بنویسم بر خلاف دفعات بیش تأثر آوره . 

وقتی معلم امن داستان را شرح مداد من آزشتدنش 
مقدری احساساتی شاه بودم که گر به‌ام گرفت 

چندروز پیش حسین داشت کتاب فارسی مبخواند » 
رسد بجادی که ينام «عذات وحدآن» بودمعلم‌در :ارہ عذات 
وجدان شرح و بسط زیادی داد و پرسید : 
- فهمءدین‌عذاب وحدان چی ٩۰:‏ . 


م4 تفا حواب دادم ۳ 


بمله آقا » فهمیدم . . 

معلم گفت : 

- هر کس خوب فهمنده بك نمونه از عذاب وجدان 
را شرح بده . ۱ 

هیچکس جواب نداد (باشار) را که مسشناسی ؟ اون 
«نوزهم روئ نیمکت عقب مینشنه اون عقب با تمبر بازی 
هسکنه . باکار یکاتور میکشه ۱.. معلم صداش کرد : 

- باشار بلندشو تعر یف کن به‌بینم. تاحالاموضوعی بنام 
عذاب وجدان برات بیش امده ؟ . 

ماشار انگار حرقہای معام را نشنہده اصلاسرش را 
هم بلاد نکر د. اگر بادت باشه خملی بچه به‌شطونو ناراحتی به. 
این بپتر ین راه در رفتن از زیر کاربود چون اکر میگفت 
«بعله» با ید شر حم داد .ا گر م میگفت «زه» معلمو ۳۹ نمسکر د 
چون بنظر معلم, ۳ همکن ننن آدمی وحود داشته باشه و 
در عمرش چندبار دچارعذ اب‌وحدان نشده‌باشد!. 

معام دو بارء سؤالش راتکرار کرد : 


ت باشار باتو :ودم همج دجار عذاں‌وحدان شدی ؟ 


را 


داشار خلی‌کوتاه حواب داد : 
تخیر ۹ معلم نشدم . 
باشار با ابنحرف‌خودش‌راخلاص کرد ولی سلیمان که 
میخواست خودنمائی کند انگشتش را بلندکرد : 
- آقا من‌بگم .. آقامن‌بگم. 
معلم با مپر با نی سرش راحر کت‌داد : 
-بگوبه‌بینم توعذاب وجدان کشیدی ؟ 
5 بعاه | فامعلم 7 خبلی هم کشدم! 
اجب بگوبه بینم : 
کدومش دابگم آ۵ا . 
تمام بچه‌ها کو زدندز بر خنده .. معلوم نمو دسلممان 
ممخواد وقت بگذرونه «امخواد يك‌چبزی از خودش‌درست 
کنه وبگه.. معلم هم خند بد و گفت : 
- بعنی آسنقدر داستان‌بر ات‌بیش | هده که همش‌عذاب 
وحدان‌داشته ؟. 
- مله‌اقا چندتاس . 
بت کدامش‌رابگو .. 


سلیمان مثل همشه آب‌دهنش را قورت دادلا بدبادت 
هست که‌سلممان موقع درس جواب دادن‌بیج وتاب ممخورهو 
تا آب دهنش را قورت نده نمتونه حرف بزنه . ایندفعه 
ادا وهطوارش بیشترشد و بعدازمدتی‌شروع به تعر مف‌موضوع 
کرد: 

«همیشه باید احترام بزرگترهارا نگه‌داشته وحافظ 
کوچکها باشیم ... » 

چون‌سلمان حر فش را با این‌حمله‌های قلنبه وضلنیه 
شرو ع کرده بود معلم هاج وواج‌شده ویرسند : 

- خب» خب» بگو به بینم بعدچطور شد ؟ 

سلیمان بازهم آب دهنش را قورت داد و گفت : 

- يك‌مادری داشت به پسرشابنطور نصیعت‌میکرد . 
دروسط حرفش در کوچه زده همشد .۰ ) 

مادر از پنجره نگاه میکنه عیبینه پدرشوهرش‌پشت 
در است ا مک «برو دررابازکن › بدر بزرگت آمده» 
به اون بگومن‌خانه نیستم .» 

بچه مير ه دررا باز مسکنه و میگه د بدربزر ک‌مادرم 


agen‏ مومت و موی موه و و موی موه هو و وه و وا اه و مه وان و و و و و و وت ۵ و و 6 و و و و اه واه او 


ˆ بچه‌های آخوالزمان‎ e 


برون‌رفته ..» 

پیر‌رد جواب‌هیده «به‌مادرت بگوهروفت‌میره کوچه 
۱ 

سلیمان بازهم کم آب دهنش را قورت داد و سکوت 
کرد معلم پرسید : 

ا موطوع سرخودت آمده ؟ 

خير در روز نامه‌هاخواندم !۲ 

- بس توچرادچارعذاب و جدان‌شدی؟ اینکه مر بوط 
وود 

منکه عذاب,و حدان نکشدم . . مادر اون بچه 
کشید ! 

ایندفعه معلم از بچه‌های دیگه سوّال‌کرد : 

- کی‌خودش دچار عذاب وجدان شده ؟ بیاد موضوع 
راگ 

جندنفر مك چیزهائی گفتن و لی‌همه فووا بن کان 
بود . 


معلم گفت 


- اینطور که معلومه هچ کدامتان نمندو نید عذاب 
وجدان یعنی چی ؟ هر کس که عذاب وجدان مسکشد حتما 
يك‌موضوع بدی براش دش أ دة و باعث ناراحتی دیگران 
شده. که جز بشمانی و افسوس چاره‌ای نداره . 

معلم کمی سکوت‌کردو بعدادامه داد : 

حالاعن مك نمونه از عذاب وحدان را برای شما 
شر ح‌میدم. 

همه‌ی‌ماسکوت‌کرده بودیم و با دقت بحرف‌هاش‌گوش 
میدادیم . 

معم گفت : 

ف ره BG‏ 
سختگیری بود . تازه مدرسه‌ها بازشد و درس شروع‌شده‌بود. 
چندتاشا گرد جدید به‌کلای‌ها آمده بودند » هنوز اسمشان 
را هم بادنگرفته بودیم . دست چپ یکی از بچه‌ها هميشه تو 
جیب شلوارش‌بود . هیچوفت دستش را از جییش‌در نمی آورد 
بیرون .. ماهنور باهم‌صمیمی‌نشده بودیم و نمیتو نستیم بپرسیم 
«چرادستت را نمناری برون ؟ > 
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۱۰ بچه‌های آخرالزمان 


بکروز که از ناهار بر گشنه بودیمو توی حیاطمدرسه‌داشتیم 
بازی‌میکردیم > هدر هدرسه آمدتوی حاط . بچه‌ایرا که 
دستش توی‌جیبش‌بود صداکرد. بچه دوان دوانو بدون‌اینکه 
دستش را ازجسش دربباره‌ءرفت جلوی مدیر استاد ۱ . 

ما که به‌اخلاق مدیرمان اشنا بودیم و میدونستيم از 
اینعمل‌سره چقدر ناراحعت هیشه دست از بازی کشید بم‌وهنتظر 
ایستادیم به‌بینیم موضوع چی‌بد ! . 

آقای مدر از بی آذبی د ره خا ی عصبانی شده :ود 
داد زد : 

- چرا دستت راتوحمت کردی ؟. 

بچه جواب نداد » وسرش را انداخت بائن . تمام‌ما 
اطراف مدير جمع شد هم مدیر دو باره داد زد : 

ا تو بودم. گفتم دستت را درببار . 

بسره بار هم تکان نخورد . مدیر اښدفعه بلندتر داد 
کشمد : 

م کری ؟" 


ری ۵ باصدای آرام و بعص کرده‌ای واب داد : 


- می‌شنفم |فا . 

اقای مدىر که‌خملی‌عصیانی شده بود گفت : 

ایناجای ژستگرفتن گردنکلفتی نیس گفتمدستتو 
در ببار .. 

چون بچه گوش نداد و بازم دستش را از جیبش در 
تیاوره مدیر چنان باسیلی زد بیخ گوشش که برق از چشم 
بچه برد | جرب دست مدبر آننقدر قوی بود که دسره 
نتونست طافقت بباره و افتاد روی زمین و دستش از جش 
وا ` 

ماتا این منظره رادیدم هاج وواج هو ندیم. سکوت 
هو لنا کی همه‌حارا فرا کوت بعد هم صحت های در گوشی 
شرو عشد ۰ 

وضم خودهد بر آزماها بدتر شد مث لمج سمه بیجر کت ستاده 

وجم لمیخورد» خودش هم‌نمیدو نست چیکار کنه وچه‌جوری 
سر و ته مه را جور باره چون ډسره دست چپ ات 
ودسث مصدوعش در ۳ و افماده :ود روی دمن | 


تاره می ف مید م چر | ھم شه دست چپش را اویش 


مدیر که چشمش پر ازاشك‌شده‌بود خم‌شد بچهر | ازروی 
رهین بلند کرد و گفت : 

- پسرجان چراقبلا نگفتی ؟ 

بعد دست بسره را گرفت وبردش توی اتاق دفتر .اما 
اا ا ا ر اا درت دادزا دو 
خجا لت کشیده‌بود که‌مدرسه دییگری‌هم‌نرفت » بعدهاشنيدیم 
که مدير آزخود پسره وپدر و مادرش عذرخواهی کرده وقول 
داده بود همه‌جور ازش مواظبت کد اهادسره دیگه حاضر 
نشد بنادمدزسه ! 

وفتی معلم ما این موضوع تلخ راگفت سکوت سردی 
کلاس را فراگرفت وعمه‌ی‌ما بقدری تحت تانر این‌داستان 
فرار گرفته بودیم که تا مدتی نمیتونستيم حرفی بزنیم. وقتی 
هم زنگ تفر بح را زدند ومعلم خواست از کلاس بره بیرون 
گفت 0 

- هدر ها تا آخر عمر دچار عذاب وحدان است . 


اوش عذات وحدان ۱ 


۱ 


معلم از کلاس رفت برون سلبمان گفت,: 

- آقامعلم که مال خودش رانگفت . عذاب وجدان 
دبگران راتعرف کرد ! 

یکی ازبچه‌ها جواب داد : 

_ آقا معلم تقصیر نداره هعچکس کارهای ,دی‌را که 
خودش‌کرده » بادش‌نس» همهی‌ما کارهای زشت دیگران‌را 
بخاطر دار یم : 

فردای آن روز که دمدز سه آمدیم دهبر گفت : 

- بچه ها من موضوععذاب و حدان‌رااز با بام‌در سیم 
گفت: بچه‌ها عذاب و جدان نمکشن عذابو حدان‌مال بز رگ 
۳ 

عنم باحرف پدر دمیر موافقم شماچی ؟ 

مردا آم درس ومشق وتکالیف مدرسه‌ات ز باد است اما 
سعی کن جو اب نامه‌های‌من هم ز باد به تخیر نفتند ۰ مدا نی 
چقدر مشتاق رسد نامه ها مت هستم . هرروز که بخانه 
برمیگردم ازمادرم میپرسم برای من نامه رسیده بانه 4.» 


موفةہت ترا خواهانم احمد تار بای 


شب‌عبد چقدر خوش گذشت 

برادرم احمد 

چندروز قبل نامه‌ات رسید » دیروزهم کارت ترت 
را که برای سال نوف رستاده بودی‌در دافت کردم برای‌هردومتشکر م. 
منهم چند روز پیش برایت کارت تبر یك فرستاده‌ام ا 
رسنده‌است. 

البته کارت تمر مك من‌ممل‌مال شماز ما نود » چون نه 
من بلکه هیچکس سایقه شما را ندارد» کارت تبر ك عمد 
شمارا به تمام رفقانشان دادم . همه سند دد ند و به‌ساعقه‌ات 
آفر ن گفتند . 

شب عد خبلی بما خوش گذشت و ارزش داردبرایت 
تعر ف کذم ددر ومادر من هردو آدم خسىسى هستدد . ا لته 


در نظر خودشان ادن صةث رة چە ر دن خصا ص ا ۴ 


میگویند «هر کسی بایدیاش رابه انداژه لحافش‌دراز کند.» 
همیشه هم دما نصحت و : 
( بچه ها اگر مرخواهند زندگی راحت و آسوده‌ای 
داشته باشید از ربخت و پاش‌های بیخود جلو گیری‌کنید . 
مواظب خود نویستان باشید . دفتر هاتونو پاره و خراب 


نکنشد .> 


بکر وز که مادرم متو جه‌شد مشنن‌دفءرش رابك درمدان 
نوشته نیم‌ساعت براش صحبت کرد : 

- دسرحان اینکاراصراف است«3طره فطره جمم گردد 
وانگی‌دربا شود» ؛ اگر بناباشه هرروژ مك ورق راانجوری 
خرابکنی سرسال بك دفتر بزر ف هىشه . حىف نىس !. 

از بسکه اینحرفها را تکرار مبکردند› يكنوع 
ناراحتی و عصان در روح و قاب ها دیدا همشد !. 

ا هنگامیکه ددر بزد گم هم وارد معر که شد 
صبرو تحمل ما بیا مان رسید » در :زر گ رفت برای من‌ومتین 
دونا فلك خرید . وةنی فلك‌هارا میداد گفت : 


-عزیزان‌مندا در یکی اشه هزار نمیشه..» این حرف 


توگوشتان باشه «قطره‌قطرء جمع گردد وانگهی دریا شود > 
بعد از من‌پرسید «اين معنیش چیه ؟.» 
پدر بزرگم اخلاق مخصوصی‌داشت هروقت بك‌چیزی 
میگفت از اطرافیاش میپرسید : «اين معنیش چی به ؟. 
من‌جواب دادم : 
-پدر بزر کل در بامیشه! 
پدربزرکه از جواب من خیلی خوشش آمدويك آفرین 
بالابلندگفت « ۱.. آفر..رین » وبپر کداممان بك لیرهانعام 
داد » اما من‌وبرادرم نه این پول را میخواستيم و نه حاضر 
بودیم این نصحت ها رابشنفیم .. 
عبدامسال برای ما بك خوبی داشت » برای همنشه 
از شنیدن این‌حرفها راحت خواهیم شد . : 
پدر ومادرم‌از ترس اینکه پول بیخودی خرح نکنند 
شبم‌ای‌سال نو را توی خونه میمانندوجائی نممرن .۰ امسال 
همکارهای پدرم که همسایه‌هم هستیم تصمیم گرفته بودند شب 
عبد رادریکی از هتل‌های‌بزرگ جشن بگیر ند و بدون‌اطلاع 


.درم تر تہب کار هار | داده 9 برای ۳ باوماما نم‌هم حارزرو کرده 


«-۰-۰ ۰۰ سپس سسِ_ٍِ«۳ 


عربر نسین ۰ ۱ 
بو د ند 


بدرم وقتی فهمسد خلی ناراحت شد اما چون کار از 
کار گذشته و مجبور بود بول هتل را بپردازه بروی خودش 
نباورد . 

همسا ده‌ها از اول‌شب به‌هتل‌رفتند و لی‌بدرومادر من بخاطر 

ما توی خونه ماندندشام را همه‌باهم خوردیم . تفر یح‌خوبی 
کردیم تزدیکی‌های نمف شب‌مارایش‌بدر بزر ک ومادر بزرگ 
گذاشتند و رفتند مجلس جشن .تالااقل‌حالاکه بول هتل را 
پرداخته‌اند استفاده‌ای‌بکنن. خواهر بزرگ راهم باخودشان 
برد ي 

ماکمی بازی کردم و خد بد ,دم و بعدهم خوابیدیم : 
وقتی بدارشدم سکوت همه‌جارا فراگرفته بود . خدال کردم 
مامان و پاپا هنوز بر نگشتن . کمی توی رختخواب اذاین 
پپلو بهآن پپلو غلطیدم درهمین موقع متین آمد توی اتاق 
وگفت : 
۱ - ۱4 بناچی‌شده؟ 

- چطور مگه ؟ 
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11۰ _ بچه‌های آخرالزمان _ 


ا رای م با | اسر e‏ با باروی 
رمین دراز کشده از مادرم اصلا خبری نس ! 

از جام‌بلندشدم و دویدم‌توی هال» خواهرم‌که توالت 
غلیظی کرده بود روی مبل افتاده و کاغذهای رنگی که توی 
هتل روسرشون ر دخته :ودند هنوز روی موهاش و لہاسپاش 
د بده‌هیشد ددر م که بالای فا لی افتاده بو دماسك عجسوغر می 
روی صورتش زده و بك کلاه کاغذی نوك داش دده همشد » 
مادرم وی رختخوایش خوابده ؛ امايك ل که از کفشماش 
توی راهرو أفتّاده وكش روی بله‌ها حامانده بود . 

روی مادرم‌را دوشاندم » خواهرمرا بزحمت کشیدیم 
و بردیم توی رختخوابش انداختیم . ولی هر کاری کردیم 
نتونستیم مدرمان را دار كنم . 

فردا بعداز ظهر بکی‌بکی هوش آمدند . او لن کسی 
که بندار شد مادرم ,ود » بعد یدرم بپوش آمد , آخر همه 
خواهرم ببدارشد . بمحض اینکه چشمس را وا کردگفت : 

وای‌گردنبندم نیس !. 


خودش هم نمدا نست کیا انداخته ! ۰ بدر و مادرم 


شروع به‌غرغر کردند. ازحرفهاشان معلوم بود که جشن سال 
نوخلی براشان گران‌تمام‌شده!. 

مادرم که مثل | دمپای عزادار دستهاشو تو یفلس کرده 
بو س 

- تاسر درج تکلفمان چی ده ؟1. 

بابام جواب داد: 

تا ع نف من درمز 

تا بحال از اسحرفیا توئ خانه‌ی ماشنده نشده بود. 
مادرم مىن ومرا کشد کنار و گفت : 

_ بچه‌ها شما پولپانون بدید بمن .. فردا بهتون‌بس 
هیدهم 

قلك‌هامون را شکستیم ودول‌هارا دادیم به‌مآدرمون. 
دين از چند دفقه‌درزده شد دختر همسابه‌مان تامه‌ای‌ازیدرش 
ا 

وفتی نامهرا برای با بامسبردم‌توی راه خواندمش نوشته 
بود 


« دوست عز یرم ازوضعد:شب که باخىری . دثاری 


۲ بچ‌های آخرالزمان ` 


تو جیبم‌نمانده !۰ بادم‌نمیادچطوری بخانه آمدیم. لابدشماها 
را آوردین ! . اذت خیلی ممنون میشم اگر صدلیره برام 
و 

کاغذرا دادم به‌بابام .. خوندوبامادرم‌شروع به‌پچ‌ویچ 
کرد. ابنطور که فیمیدم بابام نمیتونست به‌رفیقش بگه دم 
ندارم.» 

بولی‌را که ازفلك مادر ۳7 بودند بر ای‌«مسابه‌مان 
فرستادند .سعی‌میکردند ماچیزی از ابن‌حر بان‌ها نفهمیم . 
پدرم پرسید : 

- من کجاس ؟. 

گفتم : 

دنه انامه 

بدرم صداش کرد ساد اما هتين در درد .مادرم رقت 
بسثه چکار مسکه . معلوم شدمثئل‌همشه مدادشر اگم کرده و 
دارمدئبا اش‌مگرده ۱.. 

مادرم خلی عصبانی شد ودادزد : 


" این «چه‌صر وه خو نی دلد نس از سکه مداد :رات 


خریتة نگ ادد 

درم هم حرفپای سایق دا تکرار کرد : 

«اگر مك نماشه .. هزار نممشه ...> 

من توی حرفش پریدم و گفتم : 

«قطره قطره جمم گردد دربا نمیشود ! 

پدرم اخمپاشو توهم کشید 3 

«چطور دز دا نممشه ؟ .» 

«نمسشه دیگه ؟.< 

دقن ی د 

داگر جائی که قطره‌ها مىر دزه‌گودی باشه در باهیشه. 
اما گر گودی‌نداشه سبل‌مسشه وهمه‌چزرو باخودش‌می بره ۰۱ 

بدرم با عصبانیت بصورتم نگاه کرد ومادرم گفت : 

- اگه | ند فعه ازا ین حرفها بز نی فلفل تودهنت‌همر دزم!. 

بع' برأی‌اولین بار پدرم از نصیحت کردن ما » دست 
کشد و بحمد ال از شنیدن این مزخرفات راحت شدیم !. 

برام پنوس به بینم تو چطور سال نو را گذراندی ؟ 


منظر نامه‌ات هستم . ۳ 
زو لب 


ماهم شب عید خو بی داشتیم 

استانىول ۱۰ 2انو به ۱۹۶۷ 

خوآهرم ز یش .. مدتی است کارت سال نو شما بدستم 
رسده .. خبلی‌متشکرم . ماشی‌عبد را توی خانه‌عموبزر گم 
گذراندیم .. برای‌اشکه‌خانه‌یآ نها بزرک.. سابرعموهايم 
هم بودند چون عادت دارم شب‌ها زود بخوابم بیدار ما ندم تا 
نصف شب کمی مشکل بود» همینطور که‌داشتم به‌راد و گوش 
میدادم خوابم برده بود . ۱ 

اقلا شما این‌شانس را داشتد که در سال‌نوازشندن 
تصیحتهای بیجا راحت‌شوید!اما من گمان نمیکنم تا | خرعمرم 
راحت بشم!. بدبختیا که پدرم‌در خار ج از خانه کاملادست و 


دلباژه و بی حساب خرج میکنه » ولی وقتی بخانه میرسه 


شروع به صر وه حو نی و نصحت ماهسکنه 
ماکاملا به اخلاقش اشنا هستیم هر وقت بیشتر س را 
اص دت کله هی فپمیم که شب دش در خارج از ځا نه خملی 
خر ج کرده ! 
« روی مسو الک اىنةدر <مبر فگذار ین ۰۰ صر ره .۰ 
نخ را حرام نکنن ۰۰ روز نامه «ای کپزه را دور ار دز ین ۱ 
نگردار ید باکت درست کنن دعر و شمد ۰.۰ 
: نصبحت کر دش هم بج ېنم / شما نی که بارققاس هره 
تفر بح عصيا نەت و ناراحتش توی خا زه عبر ۳ دل تخل ات ۰ 
چون شیع دتو ی خا نهم | نده دود و بر ای‌ها هم‌بولز بادی 
خر ج نکرد بحمدالله از غروغر و عصبانتش راحت :ودم 
و همىن <پت مون خملی خوش گذشت 
بخصوص که دك جعبهز نگ هم بمن عردی‌داد . تعط لات 
تا بستان تا بلوهای خوبی‌مبکشم وبرات میفرستم . 
| ممدوارم‌سال نو شما وخوانواده‌تان‌ممارك ,اشدموفقت 


احمد نار بای 


بدردشت دختثرا. 
آنکادا ۳۰ ژانو به ۱۹۶۷ 
احمد: 
نامهات رسیدخوشحال شدم که شما هم‌سال نوخوبی 
گذرا نہده| رد انشاء الله که هميشه خوب باشی . دوسه روز 
پیش جریانی برای من پیش آمدکه خیلی جالب و شنیدنی 
است » با اینکه قرارشده این موضوع رابرای‌کسی تعر یف 
نکن اما چون تو دور از استانبول هستی عسبی نداره . 
مك دوستی دارم بنام حکمت ‏ اسراری را برام فاش 
کرد که‌شنیدنی‌به ... من این سر رابا تودرمیان میگذارم 
و درضمن‌ازت‌تقاضا ميکنم اگر راه حلی بنظرت میرسه برام 
از روز اولی که در اینجا وارد کلاس شدم حکمت 


ibe e gl e a E E 


seums “nanananas manannannnaasanacanscanassns 
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e‏ او ان ازع سر بچه‌ساکت و آراهی به 

.. خلی‌ضعف e.‏ 
بازی ممکرد > نه با دسرها مىجوشد .. همش بك‌گوشه‌ای 
سای 

يك‌روز کهمعلم ورزش دخترها وپسرها راجدامیکرد 
حکمت رفت حزع دختر‌ها .. 

از این موضوع خیلی تعجب کردم :. درسته که 

«حکمت» هم‌اسم‌پسره وهم‌اسم دختره » و لی‌قیافه حکمت کاملا 

سرانه بود ... موهاش‌را بسرانه‌میزدو کت‌وشلوارهمیوشد!. 
با همه اینپا معلوم شد حکمت دختره » از این‌جپت به او 
علافه ز بادی یبدا کردم و باهم دوست شدیم ۰ . 

چند روزیش حکمت دير بمدرسه آم ۰ خملی 
هم ناراحت‌بود و از چشمپای باد کرده‌اش‌فومیدمز بادگر به 
کرده . 

«چرا نی € 

جواب نداد ولی وفنی اصرار کردم گفت : 

د راستش دلم میخواد برایت بکم ولی میترسم برای 


همه تعر یف کنی C..‏ 

بهش قول دادم که سرش را به کسی نخواهم گفت . ۰ 
حکمت‌شروع به تعر ىف کرد : 

دماهشتنا خواهر هستیم و بر ادر ندار یم ۰« 

حرفش را قطع کردم و گفتم : 

- توده بمشتر روزها با برادرت ما ی مدرسه . 

_ اون :رادرم نیس . . اوم دختره لباس مردانه 
و 

ر 

چرا؟ 

- بابام اینجرر میخواد ! 

گفتم : 

مان خب.انکه ناراحتی نداره ؟ . 

حکمت تعر بف‌کرد : 

ددرم‌خنلی داش مخواد بك‌بسری داشته باشد. وفتی 
اولاد اولش دختر عىشه هرطوری‌به تحمل میکنه و بروی 
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حتی قبل ازاینکه بچه دوم ېدنا بیاد بكاسم خوبی هم‌برایش ' 
انتخاب میکنه . عقیده‌اش این بود وفتی برای بچه قبل از 
تولد يك اسم پسر انتخاب‌کنی حتما نوزاد پسر ميشه ! 

نمیدانم از بدشانسی بود بادلیل دیگری‌داشت که بچه 
بعدی هم دخر شد . 

بدرم از ناراحتی و خجاات‌دوسه‌روزتوی‌خانه ماندا. 
تا مدتی هم ۳ ی حرف نمىزد . . دوستان و رفقاص 
دلدار ش دادند : «توهنوزجوانی و خىلی‌وقت داری »و لی 
امن خرفما بگوش پدرم نمیرفت و می‌گفت : 

, اگر بچه های بعدی هم دختر باشه چی ؟ . » 

وقتیکه مادرم سر بچه سومی حامله ميشه » پدرم با 
خودش منکه : «بچه ها همه که دختر نمشن !. لابد این 
یکی پسره ؟ . > بازم اسم خوبی‌برای پسرش انتخاب‌میکنه 
و بك‌سورمفصلی به افتخار سرش منده ! به هر کس کههمر سه 
از پسرش تعر یف میکنه ! وفتی هم از ژاشگاه خبر میدن 
که‌خداو ندبپش دختر داده از عصباندت مثل دیوانه همشه. 


چون بپمه گفته بوده اولادش سر خواهد شد به - 


۱ cQnaCccOocacsceancDBbDOSSGAaQenensGcDDBDOGBONSOGCVOSNSSS: 


۲ ا بچه‌های آخرالزمان 


ان رون ۳ بگن بوزاد سرها. خودش 
هم تظاهر بخوشحالی هسکنهو باز هم‌سو رمفصلی به‌رفقاش‌هنده!. 

بعد از بدنیا | مدن دخترسومی‌پدرم که از پسرزائیدن 
مادرم‌ناامید ميشه اوراطلاق میده .. وبا زندیگری‌ازدواج 
و 

از بدشانسی زان دو می هم‌دختر بەد ئىامارەاو نمدو ولو!. 
و در مقابل‌مادرمن که جای دیگه شوهر کرده‌بود وسر بدنبا 
از 

وقتی پدرم‌از این موضوع باخبر ميشه هثل دبوا نه‌ها 
هىز نهبکوه وبا بان ومد تی گم مسشه!. اریت که رگ وه 
زن دومش را ه‌طلاق هیده ! و تصمیم میگیره بازن بیوه‌ای 
که سه‌تا وسر بدتبا آورده ازدواج کنه ! خیال منکرد این‌زن 
ت براش‌دسر هبار ! . 

روزی‌که‌زن سومی به زایشگاه مره بدرم بااطمینان 
کامل يك‌میپمانی مفصل راه مباندازه و به افتخار سرش که 
تا چند ساعت دیگه بدنا خواهد آمد مشروب مفصلی 


میخوزه . 


مرنب هم به زایشگاه تلفن میزنه و میپرسه « بچه 
بد‌نما هن با نه ؟» نزدیکی‌های نصف شب ددر مرا بای‌تاغن 
میخوان . بادلهرء وترس و لرز گوشی دا هیگیره و میپرسه 
نوزاد چیه ۶. بازبپش اطلاع میدن که خداوندبپش‌دختر 
داده ! یدرم اىنقدر عصبانی مشه که گوشی تلفن را محکم 
مبزنه روی تلفن و خرد میکنه ۱. 

اما مگر قضیه‌بهابنجاتمام ميشه . پدرم‌تهدید میکنه 
که گر چه هفتمی هم دختر بشه زن‌سومی راهم طلاق خو اهد 
داد ! . و تا آخر عمر مخانه نخواهد آمد ! . 

موقع‌بدنیا آمدن بچه‌هفتمی زن بیچاره از پرستارها 
خواهش میکنه که اگر نوزاد دختر هم بود بپمه بگن 
سره ؟ » 

درستارها دلشون همسوزه و با اینکه بچه هفتمی‌هم 
دخترمیشه به‌پدرم مژده میدن :که «يك سر کاکل زری‌خدا 
بهت داده ! » 

موم فا رش هو ورا مو میره کا 


ومیگه 1 دیسر مرا بماز ید بینم ۰» بچه را اشو نش ممدل . 
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۱۳۲ بچه‌های آخرالزمان 


السه توی فتداق محکم سنه شده بود وچبزی معلوم نمسشه. 

این جر بان«سر دوشی»سه ماه طولمیکشه. درا نمدت 
شادی و نشاط بی اندازه‌ای توی‌خانه حکمفرها بود » بدرم 
تمام وقتش را توی خانه ویپلوی زن و بچه‌اش مىگذرانید ۱ 
دائمسعاد» دا نوی بغلش میگرفت و باهش بازی میکرد . 
برای هادرش وحتی دختر ها هرچی میخواستند میخر ید . 
بهن جهت دختر هاهم که سعادت خودشان‌را مرهون‌سلامتی 


و مخفی ماندن راز «سعاد» مىدانستند هر کمکی از دستشان 
برهامد ما نةه تمسکردند . 

حمام کردن و لباس پوشاندن سعادیکی‌ازاسرار مهم 
خانوادگی بود و با کمال دقت و در خفا انحام میگرفت!. 

ولی همانطور که هیچ رازی تا ابد مخفی نمیماند . 
راز تقلبی بودن «سعاد» هم بکروزی آشکار میشد . وهمین 
مسئله و مشکلاتیکه درموفع‌روشن‌شدن حقیقت پیش میهد 
فکر همه مار: ناراحت کرده بود بدنبال راه حلی مبگشتيم 
که قضه را آرام آرام برای بدره روشن کنیم ۱ 

بالاخره آن لحظه رسد و کاری که نباد شود . 


شد . . همه‌ی ما توی خواب ناز بودیم که به سر و صدای 
فحش پدرمان از خواب بىدار شدیم. نامادریما مل ابر :پار 
گر نه مسکرد . معلوم نشد بدره از کجا و چطوری فضه را 
فېمىده مثل دیوانه‌ها زنجر گسخته داد می‌کشد ! 

« بریدگ شید. متقلب ها .. دروگوها . کو «چیز» 
امن بچه !. میخواستید سرمن کلاء بگذارید ۶ . پدرتو نو 
درهآرم ! . » 

او نشب «مه‌ی مااز ترس بخانه‌همسایه‌هارفتیم و باهمه 

شش و تقلای‌همسایبه‌ها جدره راضی نشد از خر شطان‌باد 

پائین . پاشو توی‌يك کفش کردء ومیگفت «زنم را بایدطلاق 
بدم ! ..» امروز قراره برن محضر ومعلوم نیست آزفرداو ضع 
ما خواهرها چی‌همشه . 

از حرفہای حکمت مهتا ٹر شده بودم و هم خنده‌ام 
گرفته بود. وضع پدر هشت‌دختررا جلوی چشمت مجسم کن 
و به بین خنده دارنس از طرقی هم به اشك های حکمت 
که مثل مروارید از چشمهاش میغلطید دلم کباب شد. 


عصر که از مدر سے بر گشتم <و ند از مادرم در سندم : 


نصت سوت هوتهه هح و و وج وی صو و و ه جوو و مومو و و و ار را و و و او وی 


صشف ه ...هه ه ههد ده ده شاه هم هه اد شاه شه اه ۵ 


۱€ بچه‌های آخرالزمان 


«وقتی خواهرم آمد دنما ددرم خوشحال شد ؟.» 


مادرم با تعحب مدتی فد و بالای مرا ورانداز کرد و 


جواب‌داد: 

- چطور ممکنه بدری از تولد بچه‌اش خوشحال 
نشه ؟ . 

پرسیدم : 


- مامان وقتی‌بشت سرش من آمدم‌دنیا چطور ؟ بازم 
خوشحال‌شد ؟ .. 

مادرم دادژد : 

- دختر این مزخرف‌ها چیه ؟ . 

من بدون اینکه از داد و بیداد مادرم جا بخورم 
نم 

« به‌بینم ٫عداز‏ من وفتّی هنن دنا ۳۳۹1 چطور . . 
از داشتن بسر ب.شتر خوش حال نشد ؟. > 

- خب » البته بك سور مفصلی هم به رفقاش داد . 

من‌که از سادگی و حقیقت گوئی مادرم‌خونم بجوش 


اهمده دود در سكم : 


چکار تک این کارها که دست مانس . 

لا بدبدرم‌میخواست که بك بچهد یگه‌هم‌داشته باشه!. 

خب » ممکنه .. ولی منظورت از این سوال ها 
جی به ؟. 

- هیچ سوال‌کردم . 

در حالیکه عقده‌ای گلویم را گرفته بودازیش مادرم 
آمدم ببرون داستانی که حکمت بر ام گفته به اندازه‌ای 
روح وقلب مرا ناراحت کرده که دلم مبخواد از این‌اجتماع 
و آزاین کانون خانواده‌ها که هنوز هم مثل دوران عصر حجر 
فکر میکنندبگر یزم و بجائی برم که مردمش‌اینقدر کوته_ 
فکر نباشن . 

از آن روزتاحالا همش توی این فکر هستم که با 
دخترشدن عسه ؟ و اگر واقعاً دختر بدنبا آمدن گناه است 
کفاره آن بگردن‌کست ؟ 

چون تو پسربچه‌ای شانس آوردی و خواهش میکنم 


ÎhûhûhJqq ۱ ۲ ۶‏ _ عتهای آخرالزمان ` 


هر راه حلی بنظرت مىر سه برای نجات حکمت و دختران 
امئال او برام بموسی . 
در خانمه سلاهتی ۳ | lb‏ ابم ر مدظر حو اب هسم 


ز ینب بالکر 


نو هنوز نمی‌قهمی ۰۰1 

استانبول ۲۵ ژانو به ۱۹۶۷ 
ذینب : 

موقعنکه نامه‌ات را خواندم هم‌خند یدم وهم‌ناراحت 
شدم برای دوستت خیلی دلم سوخت . نتجه کارحکمت 
و جربان زندگی پدر و ملدر او را برایم بنوس به بینم . 

بالاخره کار آنیا بکجا کشد . من تابحال بفکرم 
نرسیده بود که دختر بودن با پسر بودن ندر درسر نوشت 
زندگی مك‌خانواده تأثیر دارد . 

این‌موضوع‌را از با بام سوال کردم بعدازاین که کنفر انش 
مفصلی داد . 

" گفت : « انسان نامرد با زن به دنا هماد . چه‌فرق 


کت .> 


پرسیدم : 

- بدر تو دلت مخواد زن بودی ؟ 

بکدفعه تاراحت شد و با عصبانىت جواب داد : 

- بچه مناسنت ! . 

مثل اینکه زن بودن‌حرم‌است ! بدرم خبلی‌ناراحت 
شد بعد همین سوال را از مادرم کردم : 

_ مادر دلت مىخواد مرد بودی ؟. 

مادرم آهی کشد و جواب داد : 

فا 

دیررز معلم . ما را برده بود تماشای موژه .. موقع 
بر گشتن از او همین سوّال راکردم . 

معلم خندیدو پرسید : 

- چطور بفکر این موضوع افتادی ؟ 

بطور مختصر جربان نامه ترا برایش تعریف کردم.. 
با دستش آهسته روی شانه‌ام زد وگفت : 

- این مسائل باسن‌شما وفق تمده !. 


معلم گمان میکنه ما بچه‌ايم و چیزی نمی فپمیم . 


- «توهنوز بچه‌ای نمیفپمی ... بکخورده که‌بزر که 
شدی سقپمی ۰ . > 

تا مدرم اسنوگفت برادرم جواب داد : 

دشما برام توصیح بدین . ما نمیفپمیم . > 

با اننکه مدتپاست که از این‌جربان مسگذره هنوز 
هم هروقت بابام‌جواب برادرم بادش میاد میخنده. آخه‌چرا 
برای ها شرح نمىدن و نممخوان مطالب را برای ما دوشن 
ا تسیا 

بگذار بكداستان خو شمزه‌ای بر ات تعر بف کنم .چند 
روز دش‌مادرم برادرم را برداشته ورفته :ود خونه‌ی‌همسانه 
او نحا زن های‌همسابه دورهم‌جمع شده بودند و گي هبز د ند 
توی اونا ك زن حامله‌ای هم بولا. که موقع فارع شد نش 
هم نزديك بوده . زنهاشرو ع‌میکننددر باره وظائف و کارهای 
زن صحبت میکنن . 


۱۳۰ بچه‌های آخرالزمان 


توجهی تام انپا نداشت و بکار خودش مشفول بود اما 
وفتی یکی از زنبامیکه : 

. « جلوی بچه از این حرفها نزنین » برادر؛ از 
بازی دست مکشه 9 فا او ناهىشه. کی دیگه 
از زنها منگه : 

- « :ابا اون هنوز بچه‌اس و چیزی از این حرفها 
نم‌فهمه ! . » 

با این حرف حس کنجکاوی برآدرم بیشتر تحر بك هیشه 
وسعی میکنه حرفپای | نها را بفیمه خودش رابکوچه على 
سب هره و وانمودمیکنه مشذول باز يه ولی تمام هوش و 
حواسش پیش صحبتهای زن هاس‌تمام‌چیزهاثی را که میکن 
میفهمه وبی فرصت مبگشت نا چیزهایی را که فپمیده ثابت 
کنه ر مات به بزر گتر ها بفهماند که بچه ها 
خوب م-فپمن. در شب‌همسایه‌ها | مده بودند خو نه‌ی‌ماهمون 
زن حامله هم بود برادرم بدون مقدمه رفت جلو و گفت : 

خاله استن هستد .. نه؟ 


اولز نپا همه ساکت شدند بعدیکدفعه‌زدند ژبرخنده 


زن حامله جواب داد : 

- آره غز نز . 

برادرم بدون اشکه دست پاشو کم کند پر سید : 

- میخواهیبچه بزائی و ۱ 

مادرم و یدرم بصورت همدیگه نگاه کردند .۰ چون 
برادرم میخواست ثابت‌کنه بز رگ شده و دیگه بچه نیس و 
ھىقېمەگفت : 

- من میدانم زنها چطور آ بستن ميش ! 

زن‌ها از خجالت لب‌هاشون کندند ! و مردها برای 
اینکه‌موضوع صحبت را عوض کنند بحث‌های متفرقه پیش 
کشدند ولی برادرم دست بر نممداشت و ممخواست‌ثابت کند 
«من «يقمم.» 

مادرم گفت : 

غه شو دسر . دهننو به‌نند !. 

و لی بر آدرم هنوز و لکن نبود . چمزی نمانده بود 
همپمانها از خنده روده بربشن بزحمت خودشون را کنترل 


میگردند . مادر) دست برآدرم را گرؤت و برد یرون . 


۱۳ ۾ چه‌های آخرالزمان . 


برادرم که بغض کرده بود باصدای گریه آمیزش‌داد میکشید: 

- من کاری نکردم . میخواستم بگم همه چیز را 
میفهمم . 

وقتی مادرم برادرم را توی اتاق پپاوثی حبس کرد و 
بر گشت پیش میهمان‌ها شوهرزن آبستن گفت : 

- بچه‌های این زمانه از همه چىز سردر مبارن . 

راستش را بخواهید من از این عمل برادرم خیلی 
خوشحال‌شدم . منم کاملا با اوموافق بودم‌و از اینکه بزرکتر 
ها میگن بچه ها چیزی نمی‌فهمند خیلی ناراحت میشم . 

عکس زنی را توی مجله چاپ کرده بودند و داشت 
میرقصید به پدرم نشون دادم و گفت : 

- :ابا چرامردهانمیرفصند ؟ 

پدرم يك‌نگاهی بسر تاپای من‌کرد و جواب داد : 

- حالا نوبت این یکی‌شد ! . 

نکی از رفقای بدرم برای انکه مرا قانع کند 
گفت : 


- رفص کار مر دها نس . کار رن ھاس ۰ 


بدون اينکه بروی خودم بیارم خیلی جدی جواب 


۳ این‌روزها کهدیگه‌بین زن‌ومرد فرفی نس . 

یکی دیگه از دوستان بدرم گفت : 

- چرايك‌فرق کوچولو هس بهمین‌جپت برای‌خانم‌ها 
«انجمن حمایت‌بانوان »تشکیل میدنولی برای مردهاچنین 
انجمنی نیس . 

پدرم هم دنبال‌گفته‌های رفیقش افزود : 

- بعله.. مرد مرد است و زن ..زن‌است. هرچی باشد 
:ك نرقی دارن مادرم که خبلی‌ازاین حرف‌ناراحت شده بود 
باعصبا نیت جواب داد : 

- مك فرق بزدگی هم دارن ۰ بك مرد مبتواند تا 
صبح توی‌کوچه‌ها قدم‌بزنه ولی اگر يك‌زن از ساعت هفت و 
هشت در تر بخونه بىادشوهره چنانالمو شنگه‌ای‌راه‌میا نداژه 
که بباو تماشا کن . 

بابام ومادرم شروع به‌جروبحث کردند رفقای بابام 
طرف بدرم را گرفتند و خانم های | نپا بطرف-داری ماما نم 
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۳ بچه‌های آخرالزمان ‏ 


در |مدند چیزی نمانده بود مجلس مبهمانی مبدل بمیدان 

خ<لاصه سوّالی که در نامه‌ات کرده بودی گر بمانگر 

همه است . و در تمام خانواده ها بین سر و دختر فرق 

Ts میگذارن‎ 

من اینطور حس میکنم که زن بجای خودش و هرد 

هم بجای‌خودش میتوانند امتیازاتز بادی کسب کنند. در تار بخ 

زن های زیادی هستند که هر گز دلشون نمبخواد مرد خلق 

در ز ندگی‌موضو عههم اینست که آدم از وضم خودش 

راضی باشد اگر هر کس از آن‌چه‌هست وا نچه دارد راضی 

باشد خوشخت‌وافعی است موفقت ترا از جان و دل ارزو 
میکنم و منتظر نامه‌ات هستم . 


احمد نار بای 


پل کوچولو 1.. 
استانبول ۳۰ ژانو به ۱۵۶۷ 
خواهرم ذینب : 
چون عادت کرده‌ام هرهفته نامه‌ای ازتودربافت کنم 
ابنبار که نامه‌ات‌عقب افتاده‌خیلی ناراحت و دلوابس هستم. 
روز عصرکه از مدرسه بر میگشتم از مادرم هیپرسیدم: 
د نامه رسید یایه ؟» وچون‌خبری‌از نامه نبودعصبا نی‌میشدم . 
بهمین‌جپت‌فبل ازا ینکه جواب نامه‌امبرسدا ین کاغذ رابرایت 
هینو سم . 
فردایآن روزی‌که نامه قبلی شمارا پست کردم‌درس 
طبیعی دأشتیم وسط درس مدير مدرسه با يك نفر دیگر 
واردکلاس شدند » پس‌از این‌که مدیرمدتی با‌عام‌هاصحبت 
کرد (اوغذر) را خواست پای تخته . تو او را نمیشناسی . 
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۱۳۶ بچه‌های آ خرالزمان 


امسال تازه دمدر سه‌ما امتا در یکی ازشیر های آناتولی 


:مدر سهمیرفته بعد ها باستا نىو ل آمدهءاو لن رور ی که دمدر سه 


ا افك همه بچه‌هااز د بدن‌آوزدند زور خنده ! هبدا نی‌ برای 
چی ؟ . برای این که قیافه‌اش عینپو هثل‌گربه بود . لکنت 
زبان شدیدی‌هم داشت . روزهای اول بچه ها خیلی آذیتش 
میکردند . ولی او هیچ عصبانی نمیشدهثل ایشکه باینکارها 
عادت کرده نود. باونا که مسخره‌اش‌می‌کردند بوزخندی میزد 
و ردمنشد . بجه‌ها هم که د بدندنممتونن عصباننش کذن‌ولش 
کردند .. 

(اوغذر)اعنماد و اطمینان زیادی‌بخودش داشت بهمبن 
جپت تمام کسانیرا که سخره‌اش‌میکردند مسخره مسکرد ۰۱ 

بك روز زنگ تفریح‌توی حیاط‌باری‌میکردم گفت : 

« بچه ها كى ر با هن مسابقه بالارفتن از درخت 
بده ؟ . > 

بسچاره ازفرط هجا نی که‌داشت نمىتونست این کلمات 
را بخوبی اداء کنه » وقتی باهزار زحمت بچه‌ها منظورش 
رأفپ‌میدند . مراهل‌دادندجلو امامن‌حاضر نشدم با اومسابقه 


۲ ۵۵ ۵ و تا هت او دج مان ده ما من ون یم مد ما6 ها و و و وه و وود و وه و و دوه و و و و و موم هو‎ bk 


بدم و بعدها فهمیدم که خوب کاری کردم . چون من نرفتم 
جلو چنگىز خودش را انداخت جلو وشرو عبمسخره کردن 
اوغذر کرد . 

- تودو کلمهحرف‌درست نمو نی دز نی چطو رمیخواهی 
باماهمسایقه بدی ؟] 

بچه ها با ون متلك ,صد ای بلرد خند ,د ند. جلوی‌شیرهای 
آب يكدرخت شاء‌بلوط وحشی بود . چند متری‌آن‌درخت 
با يك میخ‌خط کشیدند. اوغذر و چنگیز استادندکنارخط 
من که بعنوان داورانتخاب شده بودم مسابقه را شروع کردم 
و بصدای بلند داد کشدم : 

«حاضر . . يك . . دو . . سه .. > 

باگفتن کلمه سه هر دوتاثی‌مثل‌گلوله توپ‌از جاکنده 
شد ند و بطرف‌درخت دو بدند . چنگز هنوزدستش بەدرخت 
رده بود اوغذر رسد بالای درخت . 

از اون‌بالا بالکنت ز بان‌شروع به‌متلك گفتن‌ومسخره 
کردن چنگیز کرد حرفهاش راکسی درست نمیفهمید و به 
رحمت متوجه شدیم که به‌چنبکیز میگفت : 


۳۸ ۷۱ بچه‌های آخرالزمان ` 


«مواظب باش نیفتی۱.» 
چنگیزهم بالاخره بازحمت رسیدبالای درخت . اما 
نتونست اون بالاهابره . چشمپاش ساهی مبرفت . اوغذر 
ھول به ازدرخت| مى بپلوی E‏ و بعدهم مثل ماهی 
سر حورد دائین و با غرورر دادی به سار ین گفت هر کس 
مرد میدانه بیاد جلو ! > 
بعد از اون روز اوغذر در نظر ما آدم بزر گی جلوه 
کرد.موقع بر کشتن رخا نه که ازز بر درختهای سروردممشدم. 
میرفت بالاو میآمد بائن . اوغذر و هنا روی بك نیمکت 
هینشینند . مینا از اینکه رقیقی باین زرنگی داره خیلی 
. خوشحال بود . 
اوغذر دو روز غیت کرد و بمذرسه نیامد . مریش 
اه بود روزی که درمدرمه حاضر شد همینا گفت. : 
د بچه‌هامدونید چرا اوغذر لکنت زبان گرفته ؟.» 
با اهاب پرسیدم : 
«چرا؛ .> 
2 جون ددرش وز ی خدلی کین مسزده . 


اینکه از دستش در بره فرار مبکرده و مبرفته بالای درخت 
بهمین‌جپت‌بالای درخت رفتنش خوب شده و از طرفی‌چون 
خبلی از باباش هىترسده لکنت زبان گرفته . 

بعلها بن‌جناب‌اوغذر «.ابااینءشخصات | قای مد یراون 
روز خواست بای تخته . روی . دیوار سه تا تایلو بود 
بکی‌اش مك‌شکل‌اسکلت بودکه‌معده و قلب وجپازهاضمهرا 
نشان مداد . 

دومی‌سلسلهاعصاب بود.سومی‌هم اسکلت بندیاستخوان‌ها 

را نشان میداد کسی که همراه افای مدر بود و معلوم شد 
بازرس است تابلوی اسکلت استخوان‌بندی را نشان دادواز 
اوغذر بر سمد : 

» اسم این استخوان چه؟. » 

اوغذر سکوت کرد . . بازرس دو باره پرسید : 

د این استخوان چی به ؟.» 

مینابا اشاره بپش‌حالی کردهاستخوان بل کوچولو » . 

اوغذر چنددفعه گفت : 

«پ .. پو ..یو .. پول .. پو .. پو .. بل‌کو ..کو.. 
چو .. لو » بازرس استخوان‌دیگری را نشان داد وپرسید : 


هه و ده مت وه وه و شوه اه و او و و وه مه وا و وود هجو ۵ج ۵ مت ۵ هو ده مس شخ و من و ده و ها اه اه و و و وه و ون من و شود دصق موه و و مصو وه هد ۵ و وه مه 


د پس این چی‌به + . » 

اوغذرخیال کرد اولی را اشتباء گفته و د پل کوچولود 
استخوان است‌که بازرس داره نشان همده » e‏ 

- پو .. پو .. پل .. کو .. چو . : 

یو نغان 

- د پس آین‌چیه ؟ . » 

اوغذر که تشر گیج شده بود بازم جواب داد : 

TT‏ و با ی 
لو..» 

بازرس یکی از استخوان های گردن را نشان داد : 

- اىن چی به ؟ . 

اوغذر بازم جواب داد د پل‌کوچولو » . 

آنگاه اسم تمام استخوانپای بدن پل‌کوچولو بود از 
بسکه برای جواب دادن بخودش‌فشار آورده و زبانش‌لکنت 
زده بوده عرق از سر و صورتش مر مخت بازرس از عصبانیت 
شروع کرد مثل اوغذد با لکنت حرف زد : 


2ر 
e‏ 


ES e 


اوغذر بازم جواب داد: «پل کوچولو» 

بازرس نمىدانست حواب اوغذر راچی بده داد زد : 

- توفقط همین دوکامه را بادگرفتی برو گمشو تنیل. 

اا ر ری اس ی که از واگ 
بمدرسه نبا مد. 

رفتار نابجای بازرس باعث شد که بیچاره اوغذر از 
درس و کلاس گر یزان شه . درحالنکه اگر آقای بازرس 
رعایت وضع اورا مک و مسلماً أ بنده زندگی او تیاه نمشد 
وچه‌بسا شخصی بز رگ ونابغه‌ای از کار درصاً مد. 

بعلهز ینب ینبود خاطره‌ای که حیفمآ مد برات‌ننوسم. 
بمحض رنیدن نامه جواب بفرست که خیلی دلواپسم نکنه 
خذای نکرده مر ض شده‌باشی. 

درا نتظار جواب فوری احمد تار بای 


جشن نو لد 

آنکادا اول فور به ۱۵۹۶۷ 
برادرم احمد: 

ازانکه بعلت مریضی نتوانستم چند روزی جواب 
نامه‌ات را بد خنلی معذرت میخواهم کسالتم اسنقدر مهم 
مود» سرمای مختّصر ی‌خور ده بو د. هیتوانستم جواب نامه ات 
را بمو سم اماچون همین هم نا خو :ود و استر احت کرده «ود 
نمیتوا نست‌نامه ترا به‌یست بدهد. بمادروخواهرم هم نمیخواستم 
بگوم نامهر | ست کنند. 

امروز حالم جوب‌شد و مره رفدم. ساز کشت 
از مدرسه تصمیم گرفتم نرات‌ناهه بمو سىم . و لی مادرم صدام 
کرد و گفت: دز سب نامه داری. ۰ ول انکه آدرست را 


روی دا کت خوانده :و د» با خنده ادامه‌داد: 
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۵ جاح و و و چم اواج و هه واه و و ون و رو دا و و و و وا هو و وکا هه ی وا ار و ور مار 


«ازاحمد.. این‌احمد چه دوست‌خوب ووفاداری به که 
تورو فر اموش نمکنه.» 

بعداز خواندن نامه‌ات رفتم ىشمتن اه هنوز حا لش 
جانبامده تی‌داره براش در جه گذاشتم ددم ۳۸درحهتب‌دازه 
هر ضی ما تقصیر خودمان‌شد. 

چندش پیش بکی‌از همکلاسپای ما باس« ا تامان» 
جشن تولدش راگرفته بود اونجا مربض شدیم.ازشا گردهای 
مدر سه که او ندا رفتیم سه‌نفرمان مریض شدرم. مادرم‌بامادر 
(آ تامان) درحلسه انجمن خانه‌ومدرسه آشناشده ومارابرای 
جشن تو لدیسرش دعوت‌کرده بود. دوس خانه‌ی ما را هم 
گرفته و بمادرم گفته بود: «باماشن ميا م نها را مسرم.» 

مادرم جواب داده بود: «زحمت نکشد بچهها را 
میفرستم.» اون ازیدر ومادرم هم‌دعوت کر ده بود درادن حشن 
هر کت کن 

بالاخره از بس‌اصرار کر دندهادرم‌راضی‌شد .وبا که 
بابام مخالف بود و میگفت : «روز تولد جچه‌هاس ما ,چه 


مناست بر بم»و لی‌مادرم روی‌حرفش استاد وجواب داد 


وی و وج و وج و و و و جه صوت ه AR BD O‏ و N O‏ وه و E‏ و و او و وه موه 


pantera o aD Bo ah هی مو موه وهصوی و و و و موه خی ی وت وم و و و و و و ی‎ Daman و‎ Am 


۱۳۴ بچه‌های آخرالزمان 


من بپشون ۳ اگر نریم قپرمیکنن. 

بعنوان هدیه تو لددوستم براش بك کناب خر بدم.متین 
هم بك خود نو یس خر بد. 

بعد از ظهر با ماشین امدند دنال ما بدرم با ددر 
(آتامان) توی ماشین آشنا شد . ماشنشان خیلی شك و 
ال و 

ممکنه‌فکر کنی‌من‌پشت‌سرمردم عيبت میکنمو ناراحت 
شی و لی | نجه راکه دیدم‌دارم میگم. 

ثروت بیحساب ( | تامان)‌ها در نظراول توی چشم می- 
خورد اما بکذره سلیقه ندارن.. اسباب و اثائیه‌های قیمتی 
۱ او نا درست مثلد کان سمساری در همو بر هم و بی‌نظم وتر مب 
توی‌اطاقپا چنده‌شده بود. 

ازهمه تماشائی‌تر حرف‌زدن بدر ا تامان بودهر حرفی 
میخواست بز نه میگفت: «بنده کمتر ین» به‌طرف هم میگفت 
«ذات عاأی». 

ما درحدود پانزده‌تا بچه بودیم ولی سی و چېل نفر 
.مان بزر ک درجلسه روزتولد شر کت‌داشتند! 


E‏ حون هه و و و و مسموه ه صصوه N aera‏ هه a i‏ وی مه و E dB‏ و o a 0 an AB‏ وت کل و و وا و و E PS‏ خر رن 


عزیز تسين 0 . . . . ۱۵ 

متن‌به مادرم‌گفت: «نکنه جشن تولد بابای(تامان) 
است؟۱» 

مادرم عادت داشت هروقت مکی‌آزماها سوال بجاتی 
هیکردیم باحرف نامر بوطی‌میزدیم‌هارا نشگون میگرفت.. 
یندقعه‌هم جنان فش وان ازمتین بیچاره گرفت که من کفتم 
گوشت تنش کنده شد! 

حیونکی ممبن جیکش هم‌در نیاهد. و بی‌سروصدا درد 
را تحمل کرد. 

مادر! تامان بمادرم‌گفت: 

توی خونه‌جامون تنگ بود نتونستیم همه را دعوت 
کنیم: خدازبادکنه دوست‌ها وآذناها ریادن. اکر دعوتشان 
نکنی هیر نجن» به‌شوهرم گفتم: 

«سال| مده جسن تولد بچه‌هارا توی‌یکی از هتل‌های 
درحه‌يك بگره.. 

شوهرم مردخومی به‌خدا حفظش کنه روی حرف من 
هچوفت حرف ‌نمیز نه» بعدآزهادرم بر سد: 


- شوهرشما چطور؟ سربراهه؟ باچموش؟ 


۶ بچ‌های آخرالزمان ‏ 


مادر | تامان بصدای بلندخندید اما مادر من خبلی 

ناراحت‌شد وجوابداد: 

- شوهر کی؟. شوهر من؟. 

- بعله آقای شما را میگم جانم | > زیرسرش بلنده . 
با نه ؟. 

مادرم‌که ازاین بحث خوشش‌نمبآمد خواست‌موضوع 
را عوض کنه گفت: 

۳ مژل ا ننکه‌هوا خبلی گرمه؟. 

- آره. چون‌جشن‌تولد پسرم‌بود ترسیدم سرمابخوره 
شوفاز راخیلی باز کردم. 

وچون مادر ۱:امان برعکس مادرمن همش دلش می- 
خواست ازشوهرش و نفوزی که روی به اوداره صحبت کنه › 
بازم بدون‌مقدمه شروع کرد: 

.- شوهرمن خیلی‌دست ودل بازه. با اینکه هیچ کار و 
باری نداره سه :۱ منشی دختر تو دفترش نگپداشته. ور 
مامهم اونارا عوض میکنه! و ذر حالیکه بازم بصدای بلند 


مہرد بد اضافه 7 


جنس مردهمینه دیگه‌خواهر» جان قر بانون‌کنی 
بازم چشمشون دنباله زن‌های دیگه‌اس! 

مادرم که صورتش اخم لود شده‌بود بمن ومتین گفت: 

شمابر ید بیش باباتون. 

مردها توی‌سالن جمح شده‌بودند. روی مز‌ها بر از 
مشروب ومیوه وغذا بود. پدرم که داشت با پدر (آ تامان) 
صحبت میکرد ازآمدن ما ناراحت‌شد و گفت: 

چرا مادرتان را ول کرد واومدین اینجا؟ 

من حواب داد: 

_ خودش مارا فر ستاد! 

بدر | تامان مارابه یدرم نشان‌داد و پرسید: 

اشپامال حصر تعا لی است؟ 

- بعله! 

خداوند برای ذات‌عالی به بخشد. چی‌مبگفتم ۹ها؟ 

بنده‌کمترین اژآدم‌های خسیس هیچ خوشم نمیاد . 
بیاثیم سرخسیسی زن آخ. بخدا ابنا همشان خسیس‌هستند. 
خدایا این‌زن‌من. نمدأنی چه‌حپودی ده | بر ایا شنکه‌خر جما ۱ 


و و و تا هن ۵ اد اه واه و و ور و ۵ 6 و ۵ 5 و ات و و و 5 ان و نت و و و ار owe‏ و ی coos‏ 
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کمتر بشه به کلفت و نوکرها برتقال خراب ولب‌دارمده!. 
هرچی میگم: «زن این اخلاقکثیف را نرك کن . کلفت و 
نوکرهم باید ازهمونغذائی بخورن‌که آفا و خانم میخورن 
و لی‌مگه بخرج اومیر ه۱. 

حالا انسانیت ومروت وانصاف بجهنم آدم باید انو 
بدو ثه‌که اگر ده‌فروش پرتقال از کلفت و نوکر مضایقه کنی 
اونا بك‌ظرف بلور بابك دس چینی‌که بست سی لره‌ارزش 
داره میشکنن! 

آدم چی میتونه بپشون بکه ؟ میکه از دشتم افتاد 

با ده‌برابر ازت مىدزدن. | دم از کجا میفیمه؟نمتونه 
که شب‌وروز كشك بده. ولیکوگوش شنوا؟. 

ددرم بما گفت: 

- ااانه همه‌بر ید بپلوی مادر تان. 

وما را ازبپلوی خودش (دك)کرد. چندتا دنگ | 
بجه‌هاهم مثل‌ها آواره و سرگردان بودند . پیش مادرهاشان 


میرفنند همقر سناد نشان مش با باها > يىش با اھا هر فد 


® ی ور ستاد ند دمش مامان‌ها. 

یکی‌از مادرهاکه از سر وصدای بجه ها ۳ شده 
بودبه‌زنی که پپلوش بودگفت: 

- بابچه همکه نمیشه‌رفت میهمانی از بس‌شلوغ‌میکنن 
آدم‌کلاقه مسشه! 

با بام‌بمادرم گفت: 

ane‏ دپتره ر 

مادرم جواب داد: 

2 حوب نسس. غعسمه با وا بك دمی دیگه‌دم بما نیم (ھ- 
سیم چی همشه | 

ددر آتامان ىك روز نامه دسش دود آمد مش با یام 
و گفت: 

-بنده. .هه .هه. .ه۵. . گمثر ین ۰۰ به بچه‌های‌فقر خملی 
کمك میکنم هرسال شب‌عید چیزهای زیادی میخرم و بین 
بجه‌ها قسمت‌میکنم به ہمہ توی‌روز نامه نوشتها ند. 

ما بچه‌ها را بر دند نوی اتافی که برای حشن درست 
کرده بودند تمام هد به‌هانی راکه برای آتامان آورده‌بودند 
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دود دمجره‌ها 7/۳۳۳ من ومين ا استاده 


بودیم وهمانجا سرما خوردیم . 

خواستیم بلندشیم بام که پدر آتامان‌گفت: 

-کجا؟ هنوزشام نخوردین. صبر کنین دوسه‌نا (پيك) 

یدرم جواب‌داد: 

کار داریم. اجازه‌مررخصی بفرمائید. 

وفتی که بیرون مدیم مادرم بصورت بدرم نگاه کرد 
دید خیلی ناراحته گفت: 

_خیلی‌معذرت میخواهم» من نمیدانستم اینطورهیشه. 
اون‌خانم خا بای بهم اصرار کرده بود. فردای آن رود تب من 
سی‌و نه درحه‌شد ومنن‌هم هر ض‌شد. 

در نامه اولی‌بت نوشته بودی درباره حکمت هرچه 
فهمیدم برایت بنوسم. یکپفته‌است حکمت به‌مدرسه نمیاد 


نمیدو نم چه‌بلانی اتا سد 


کسی هم خو نهاش رابلد نیس. چون این جریان مرا 
زاد اراحت کرده ومطمئن هستم توه‌علافه زیادی به سر- 
نوشت او پیداکردی سعی‌میکنم تا هفته آ تبه هرطوری شده 
خبری ازش‌بدست بیارم و برأت بنوسم. 
اسدوارم تومثل من حواب نامه را عقب نباندازی » 
منتظر نامه‌ات هستم. 
دينب بالکر 


پرورش يك‌ثایخه | 
© فور به ۱۹۶۷ 
خواهرم زینب : 
همشه سلاعتی . تو د برادرت را از خداو ند ارزو 
هیکنم. ازانکه مادرتان‌هم دمن اطپار اطف کر ده متشکرم 
سام مرا بهاو پر سانىد.. دوست عر در حشن تو لد آتامان را 
چقدر خوب شرح داده‌بودی. میدانی که من تاکنون جشن 
روز تو لدم را نگ فته‌ام در خانواده ۳ ازاین رسح و رسومات 
نیس .. بهمین جپت من درجشن تولد دیگران هم شرکت 
در تعطبلات سال‌نو باتفاق مادرم رفتیم من: ل یکی از 
فامىل هامون‌مدت سه‌روز | نحا ممپهمان بودیم. مکی ازدختر- 


های همکلاسی‌فامیل‌ما «ودحشن تو لد گرفته :ود مراهم‌دعوت 
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از اون روزبب‌ددوچیز بادمن مانده‌که هر گرفراءرش 
نميکنم. یکی ازاینا ,چه‌شطونی بود که خانه راز سرودو 
کرد. کاری نماند که نکرد!. بك‌دقعه دیدیم از توی مستراح 
صدای جيغ‌وداد ماد ودر مستراح را" چنان با مشت و K€‏ 
مسکوبند که چیزی نمانده درازجا کنده بشه. تمام مهما نپا 
دو ,دند بطرف مستراح معلوم‌شد بچه تخم جن در دا بروی 
بکی‌از خانمپا قفل کرده‌واو نجا ازش پذیرائی کرده !. 

آزخود بچه‌هم خبری :بود صاحبخانه وز نش ودخترش 
نوی اتاقها برای پیداکردن کلیددوم مستراح ره افتادند .. 
میهمان‌ها داشتندازخنده روده‌بر هیشدند وزندانی‌مستراح‌هم 
روی‌درمستر اح‌بامشت ولد ضرب‌گرفته بود!. 

مرد چاقی که اذز بس خندید اشك از چشمپاش سرازیر 
شده‌بود گفت: 

کار پسرمن. حتما اواین شیرین کار پا راکرده.کو. 

کات تابدرشودر آرم!. 


سرهرد چاق‌رايىدانکردند. و ی u‏ . هه‌هنوزداشت 


از محسنات پسرش صحبت‌میکرد: 

فا شاعای حل او که نم نف ارا 
بگیره. کارهاش هم‌همه بامزء‌اس!؟» 

بیچاره خانم توی مستراح.ر نج میکشید و پدر بچه 
در باره شیر ین کاری‌های پسرش‌کنفرانس میداد. میگفت: 

- منم بچگی همینطور بودم! پدرسوخته بمن رفته!. 
خیلی باهوش رفقاش بست‌وچپار ساعته درس میخوئن ولی 
پسرمن اصلاکار نم نمیکنه ولی هرسال مره کلاس بالا . پدر 
سوخته خیلی هوش و حافظه‌اش خوب . منم از اشخاصیکه 
بیخودی کار کنن خوشم نمیاد. 

هنوز صاحبخانه وزن و بچه‌اش توی‌اناقها دنبال کلید 
میگشتند ولی‌بدره عین‌خیالش نبود میگفت: 

- زیر تختخواب را نیگاکنن بچه‌ی من عادت داره 
زبرتختخوابها فایم بشه۱. 

صاحبخانه رفت زبرتخت‌ها را نگاه‌کند. رك چیزی 
ترق خورد روی‌سرش بلندشد نگاه‌کرد دید کلید است بعدهم 
بچه ازدشت کمد «گوروم» افتاد روی‌تختخواب!. 


مرد چاق گفت: 
- دىدىن!. نگفتم کار سر من. این شطننتش هم از 


۵ ۵ 


مون 

اون روزسره همهدر | دست‌می‌آنداخت. وچیزی‌نمانده 
بود ج4-1شادی‌را تمدبل به‌معر که جنگ وجدال کند!. 

یکی‌دبکه ازچیزهاثی که فراموش نمیکنم بك پسر 
دیگه‌ای بود. دختر دوست فامیلمان مرا بااو آ شناکرد.بسر 
بچه‌ای‌لاغرور نگ‌پر بده بود. بك چشمش هم «لوچ» بود دست 
دادیم اسمش راپرسیدم جواب نداد. خیال‌کردم کرهم‌هس. 
ادائ بلند سثوالم دا تکرار کردم مثل کسی که میخواد 
مسئله مهمی راحل‌کنه مدنی فکر کرد ءاسمش راگفت: 

فرت 

کلاس چندمی؟ 

بازم هدتی فکرکرد بعد جواب اا اتاو غاوت 
واشت هز نه در باره‌اش کامالا فکر کنه !. ناراحت 
شدم رفتم به‌دختر فام لمان گفتم: 

آین‌سره خل؟. 


دبد+هد(«+ه«+ه«+۰په«بپپبپدددجججصسصسصسصع۳۳س۳ع۳۳۳س۳-«سحثسپسصسصسص 
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دخترخند بد وحواب داد: 

- همچه چیزی مشه‌که اوخل باشه ؟ باباش اونو 
ا ر کو 

بكث‌دختر دیگه‌ای که بپلویها استاده بودگفت: 

- تومدرسه به‌اون میگن «شازده با تربیت» این حتی 
موقع درس جواب‌دادن هم روی‌هر کلمه‌ای مدتی فکرمبکنه 
وین نشانه تریست عالی وپرورش صحیح اوست! . 

با باش عقبده داره « مردان بزر کی باید فکر کذن بعد 
حرف بزنن ۱ » خود دخترها هم از اش جر دان خدده‌شان 
گرفت .. دخترفامیل ماگفت : 

- بدر اون خیلی عاقل و داناس ! . مدنی درزندگی 
نوایغ و مردان بزر گ مطالعه‌کرده و فیمنده که بك نا بغه 
چطور برورش بدا هیکنه حالا داره سرش را نابغه پرورش 
ده ! . مسا چون 3پم.ده بزر گان و نوأبغ خبلی در 
متاهل مشو ند خودش هم مدنها مجرد مانده وفتی سنش به 
دناه سال رس ده عروسی کرده تایسرش هم نابغه در بیاد !. 


در سمدم : 


- شما انشا رو از کجا مندانند ؟ خود بچه براتون 
گفته ؟ . 

از این موضوع تمام اهالی شپر خبر دارن .. ما هم 
از سابر ین شنیدیم : 

هو چوناکثر نوابغ‌لاغر و نحیف‌هستند » پدره 
با کنترل زیاد مانع میشه‌پسرش غذای‌کامل بخورد نار بخت و 
شافه توابغ ۳ ددا کنه 1. 

يكوقت هم اینقدر لاغرو ضعیف شهه بود که چیزی 
نمانده بود بمیره ! . 

پرسیدم : 

ب چشمش چرا چب شده ؟ 

- چون ازبچگی برورش اورا شروع هیکنن و ددره 
احازه امسداده مادرش شر کافی به بچه بده و از همان اول 


| 


بچه لاغر و مردنی بار هياد . باث روز از فرط ضعف و 
بیحالی از توی «ننو» بزمین میافته و چشمش چپ ميشه . 
ددره دای انکه ناراحت دش خىلى خوشحال هش 4 


جون یکی از تونتتن گان بزر گف جچشمش چب دو ده ۱ الا 
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یکی از بزر کتر من رزوهای ددره اینه که پسرش قدش کوتاه 
بشه چون توکتابېا خوانده که اکثر نوابغ فدکوتاه بودن!. 

پس‌از اینکه ابن حرفہارا شنیدم فہمیدم چرا وقتی 
افیا a e e‏ 
بعکس شده و این دسره دراثر عدم تغذ به کافی بقدری حافظه 
و زین و ضعبف شده که حتی مدتی باید فکر کنه 
تا اسمش بادش بباد ! 

از حکمت پرسیده بودی. هنوزهم ازش خبری‌نیس. 
نمیدانم سر مچازه چیا مده البته بمحض آین که خبری شد 
برات هیتو یسم . 

الان ازخونه مرم رون و نامه‌ات‌رایست میکنم. ۱ 
بعدهم بر میگردم منزل و تکالیف مدرسه‌ام را انجام میدم. 

دست چب که آ بله کو بندم خنلی دردهسکنه و نمیتونم 
حر کتش بدم سللامتی و سعادت ترا از خداوند خواهانم . 

موفق باشی ز بنب‌جان 

احمد تاد بای 


دختر نامر تب (بی بند وبار) 
آتکادا ۱۰ فور به ۱۹۶۷ 


برادرم احمد قبل از هرچیز بگذار خبری راکه از 

رصع حکمت بدست آوردم برات تعر بف كنم 
حکمت دیروژ بمدرسه آمد . پدر و مادرش آشتی 
کردن از این نظر حکمت خبلی خوشحال وشنگول است . 
بك خبر دیگه‌ای هم میخوام بپت بدم .. نامه‌هاثی 
که‌تو برام میفرستی همه را جمم میکنم . سایق آنها را 
درهم وبرهم میر بختيم بك گوشه‌ای و لی‌چند روز پیش همه 
را مرتب کردم و به ترتیب تاریخ توی بك پرون-ده‌ای 
گذاشتم . 
خبال نکنی آدم بافکری شدم با اشکها بنقدر کار 
بودم که و ا سغمل‌راانجام دادم؛ نه» بپیچوحه . 
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بلکه جریانی پیش آمد که مجیور شدم بعداز اين دختر 
هی اش 

توی‌خو ندهمه‌اسم هر | گذاشتن (دختر شلخته )خو اهر م. 
مادرم» ددرم» مشه از نا مرتبی ودرهم و برهم بودن کارهام 
ایراد میگرفتند و غرمیزدند ... با ایشکه‌خودم نمیخواستم 
دختر هر تمی باشم اما از دستم هم بر تما مد : 

صبح ها دوسه ساعت باد عقب کتاب و دفترم‌بگردم 
و هر کدامشان را از «ك گوشه‌ای پیداکنم ۱ 

مادرم خدلی غصه همخورد و دائم سر ر نشم هکرد ۱ 

- نمیدونم عاقبت تو بااین بی‌بند و باری چی‌هیشه؟ 

منم جواب میدادم : 

چبکار کنم» ابنطور خاق‌شدم . 

چندرورپیش بار ان موضوع تکر ارشد ۰ - ر ی 
هی شمم کنات و دفتر عام را بدا نمیکردم ۱ 

پدرم شروع به غروغر کرد.. پدر بزرگگ و مادر بزرگم 
هم خانه‌ی ما بودند . آ ناهم از بی بندو باری و نا هر تمیدن 


زار احن‌شد ند. حمی خواهرمهم خود رافاطی کرد ودروع 


ا 0000 
به تصیحت من نمود : 

- دختر نباید اینقدر نامرتب باشد ! 

بقدری از دست‌همه‌شان لجم گرفته بودکه میخواستم 
کمدم را از پنجره پرت‌کنم توی حياط . 

ولی وقتی رك لبوان آب خوددم و دوسه نفس عمیق 
کشیدمتمام عصبانیتم برطرف شد و فپمیدم حق با اوناس » 
تصمیم گرفتم برای هميشه به این وضع خاتمه بدم و دختر 
مر تبی شم 

فورا تمام اثاثیه کمدم رابیرون ریختم تا همه راجمع 
وجور کنم و چزی را سرجاش بگذارم ۱ 

وقتی کتابهايم را بیرون آوردم بك جفت جوراب 
مردأئه . .ك روز لب » دو کارت ستال لای کنا بام ندا 
کردم " 

همهر ۱ بردم توی‌اتاق مرمانخانه ۲ آنها هنوز داشتند 
از بی‌بندو باری من صحبت میکردند . . جورابرابپشون 
نشان دادم و پرسیدم : 

این مال‌کی به ؟ 
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بدرم داد کشند . 

هال من .. این کجا بود ؟ پر بروز دو ساعت عقیش 
گشنم پیدایش نکردم . 

- توی کتایبپای من بود ! . 

بعد روژرا بالاگرفتم و پرسیدم : 

- این مال کی به؟ 

آندفعه مادرم جیغ زد: 

- ذلبل‌مرده ابو از کجا ورداشتی ؟ 

- لای‌دفتر حساب من بود ! . 

کارت بستال‌ها رانشزن دادم: 

- ایذا مال کی نه؟ 

صورت خواهرم سرخ شدوپر سید : 

ایذارو از وجا پندا کردی ؟ من خبلی دنبا لشون 


E‏ توی کمد من :ود .. نمر س دششون را نخو ندم؟. با 


بر گشتم اتاقم و مشغول ا کردن کنا بام شدم ۰ 


۱ OBnuvcacncccsnNsnDuSGSGNASSSCBAGCOOLOSOORSOOGCSSSDOOBSSOSSSSccenns 


ازقل خودنویسم خبری‌نبود از بسکهدنبا لش کشت جرمدر آمد. 
وشروع به‌غروغر کردم 

مادرم پرسید : 

- بازچی گم کردی غروغرمیکنی ؟ 

- فلم خودنوسم نیس . 

مادرسرم داد دشد : 

- دختر بیعرضه فلم خودنویدت راهم نمیتونی نگ 
داری ؟ 

مادر بز گم هم مداخله کرد و گفت: 

- تو تا خر عمرت از این بی‌بند وباری دست بر 
مسداری ؟ 

قضیه داشت تمام میشد که پدرم دنبالش راگرفت : 

- چند دفعه بپت گفتم‌هرچیزی‌روجای خودش بگذار 
دختر که اینقدر بی‌بند وبار ميشه . 

خواهر م گفت : 

- بیا حالا با خود نوس من کارکن . . اما کمش 


نکنی ها ! 


خواهرم رفت از توی‌اتاقش قلم خودنو یس رو بباره . 
اما بر کشتن خیلی طول کشید .. بعدهم از هما نجاشرو عبدادو 
فرباد کرد: 

- فلم خود نو یسی‌مرا کی برداشته ؟ . 

مادر بزر گم نار احت‌شد : 

_دختر و بسر بسن وسال‌شماخو نه‌وز ندگیاداره صکنن؛ 
شما ها نمیتونین فلم و دفتر خود تونو حفظ کنن ! 

مادرم غروغرمیکرد : 

- من نمیدونم شلخته‌گی اینا به‌کی رفته؟ خونه‌ی‌ها 
هیچوقت اینجور ریخته و پاشیده‌نبود . 

پدر بزر گم که افسر باز نشمته‌اس وبك آدم با اتضباط 
و مقررانیه از حرف مادرم عصبانی شدو گفت : 

- شمادار بدبه‌بچه‌ای که نصف‌ان‌گشت شماس نصحت 
میکنین . م‌گیدبه‌کی‌رفته . 

به خودتان ! . فمن کردین انا ازدماغتان افتادن!. 
شما خودتان‌از همه‌بدتر ین .. هسچوقت نممدو نن‌چی‌رو کجا 


داش 


- زنده بادیابایزرکگ . .»از اینکه‌شتسبانی مراکرده 
بود خوشحال شدم . میدونستم کسی‌جر ات نداره بالای حرف 
او حرف بزنه » اما مادربزرگم کار را خراب‌کرد وگفت : 

- توکه ابنطور حرف‌میزنی بچه‌ها هم خودشونو لوس 
میکنن ۱۱ 

وفتی دهان پدربزرگگ باز ميشد باين آسونی ولسکن 
نبود . با عصبانیت جواب داد : 

- بچه از پدر و مادرش بادمیگیره . وفتی بزرگتر ها 
کارشان درست نیس ازبچه چه انتظاری ميشه داشت ؟ پدرو 
مادری که‌کارشان روی حساب نباشه معلومه که بچه‌شون هم 
طم و قرتیب سرشون‌نمیشه . توی خونه هر چیزی‌بابدجای 
مخضوصی داشته باشه . تاهروقت لازم شد بتونین زودپیداش 
کنین وبیخودی وقت تلف نکنی . 

پدرم حرف بابابزرگ را تائید کرد و گفت : 

- بابابزر کی از زمان سر بازیش منظم و مرتب تربیت 
و 


منم همینطور سالهاس 45 هر قسمت ازلوازم وائائبه‌ام 


وو بچ‌های آخرالزمان ‏ 

جای‌مخصوصی ارد میدا ن‌فندکم‌توی کدام جیبم.دستمالم 
کجاس ! کیف پولم را کجا گذاشتم . 

پدربزر گك سرش راحرکت داد. 

- بعله با بدم‌هینطور باشه | 

مادر ۾ مخا لف بود : 

- چطور همچه‌چزی ف 

بدرم‌ناراحت شد وداد زد : 

امتحانش مجانی به ! 

وبرای اینکه‌بیشتر جلب‌توجه‌بکند ازجاش‌بلند شد 
چشمپاش‌رابستو گفت : 

- به پینید .من همیشه‌فندگم‌را توی جیب‌طرف‌چپ 
جلمقه‌ام مبگذارم . همه بادقت داشتیم نکاهش میکردیم 
پدرم هما نطور که چشمش بسته بود دستش را برد توی‌جیب 
جلیقه‌اش که فندك را دربباره ! . اما هرچه‌گشت فندکش‌را 
چیدا نکرد . خیلی‌عصبانی شد برایاینکه خیط نشودحروش 
راءوض‌کرد وگفت : 

-مثلا خودنو یس راچش بسته میدونم کجاس! همیشه 


توی جیب بغل طرف چپ کتم میگذارم : 

بعد هم چشم بسته دستش را کرد توی جیب بغلش . 
مدتی‌هم | تجاراگفت . مثل ابنکه ازفلم خود نو س‌هم‌خبری 
نبود ! 

همه‌ی ما خنده‌مان گرفته بود وجرت نداشتیم چیزی 
بگیم پدر بزر گم باشوخی ومسخره گفت : 

مگه داری توحست چاه مبکنی ؟ 

"پدرم‌که ازخجالت پیشانیش عرق کرده بودگفت : 

- انگار آسترجیبم پاره بود . افتاده پائین. امنه‌هاش 
اینجای! دستشن‌را کرد توی آستر کتش و بك‌چیزی‌در آورد. 
اما خودنویس نبود قرقره نخ مادرم از توی آستر کت پدرم 
دراهد !. 

یدرم با ناراحتی پرسید : 

- این‌فرفره نخ توجیب من‌چکار میکنه ؟ 

مادرم فوری در ید وقرفره را از دستش گرفت : 

آ. پر ورور میخواستم دکمه لباستو بدوزم . ادم 


رفته‌مونده توی لباست! پدز بزر گمابنقدر خندید که‌سرفه اش 


 نامزلارخآیاه‌هچ‎ ۳ ۳ ۱۶۸ 


گرفت . درهمان‌حالی که سرفه میکرد توی جیبهاش عقب 
دستمالمیگرد بد . بعداز اينکه کمی گشت گفت : 

- دستمال من توحیب بالمومه . 

من دویدم ورفتم‌دستمال بابابزرگ رااز جیب‌پا لتوش 
که توی راهرو روی‌جارختی آوبزان کرده بود پیارم . اما 
هر چه کشتم ازدستمال خبری‌نبود. گفتم .: 

بابابزرگ اینچا نیس . 

بسرم داد کشد : 

- چپل ساله که‌من دستمالو توجیب طرف‌راست‌پا لتوم 
میگذارم. 

مادرم‌هم آمد » دو | ی گشتیمعقب دستمال و لی بسفاده 
بود . پدر بزر گم گفت 

-- التو را بىارىن به بینم . شماهاکه کاری‌ازدستتان 
بر نمیاد بالئو را آوردیم . معلوم شد سال بیش که .یا لتو را 
پشت ورو کردن خیاط ادش رفته براش جیب بگذاره اصلا 
بابابزرگ جبب ندارء ! 


بدر بزر کی از سکه ناراحت شده نود خواست ىك 
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سبگارآ تش بزند اما عرچی مبگشت قوطی سبکارش‌راییدا 
نمکرد یا ناراحتی گفت : 

- این جعبه سیگار من کجاس ؟ 

مادر بزر گ جواب داد : 

همین‌جاها بود . 

همه شروع به جستجو گردیم . مثل جوجه‌های مر غ 
که دنبال دانه میگردند . برای پیدا کردن جعبه سیگار باب 
بزر گ اینور و اونور پخش شدیم » مادر بزرگم . خواهرم . 
کلفتمان همه داشتیم با شدت فعالیت هیکردیم 

پدر بزرگم خیلی عصبانی بود وپشت س هم دادمیزد: 

- زور باشن - بگردین . فوری پیدا کنین والا . 

چون همه‌ی ما از پدر بزر کی خیلی حساب میبردیم 
جرأت نمیکردم‌حرفی بزنیم . مادرم که خیلی چاق است» 
رفت زیرمبل را نگاه کنه نتوست بساد برون و همانجا 
گیر کرد . 

سه چپارنفری پاهایش را گرفتیم و بزور کشیدیمش 


بیرون . هرکسی یك جا را میگردید . یکی بالای طاقچه 


۱۷۰ بچه‌های آخرالزمان 


را نگاه مسکرد بکی دشت مد رامک کد رارف ی 
ها را حستجو مننمود . 

ابروهای در موی‌بدر «رر گر بخته :ود روی‌جچشمش و .. 
داد زد : 

- مگه با شماها نیستم ؟ زود باشین پیداش کنین . 

من رفت‌توی آشپزخانه . همه جا راگشتم . آخرسر 
توی بخچال را نگاه‌کردم . يك‌جفت جوراب توی بخچال 
بیدا شد ! . پرستدم : 

- آین‌جوراب‌ها مال‌کنه ؟ . 

مادرم حواب داد : 

وا . خا عالم ! . ابناکجا بود ؟ بکماهه‌دارم 

عقب آینا هبگردم ۱ 

خواهرم بك بر گه قبض چاپی دستش بود آمد توی 
اطاق و گفت : 

- ىن چیه . به درد مىخوره ؟. 

ددرم جواب داد : 


دختراىنقض آب را چر ا ورداشتی ؟ مدنست من 


- توی با لکن زیر گلدان‌ها بود . 

وقتی عقب جعبه سیگار پدربزر گه‌ميگشتيم هر کسی 
يك‌چیزی پیدا میکرد و هیپرسید : 

- این مال کی ده ؟.» 

پدربزر گگ پشت‌سرهم داد میزد : 

زوو اش و نارو تفا کن > 

رفتم نوی‌کتا بخاانه‌ی بدرم . مك (کرست) | نجا پدا 
کردم ! برسیدم : 

أن مال کی به ؟ 

فکرمیکردم مال خواهرمه ولی کلفتمان با عصبانیت 
(کرست) را ازدست من‌قاید و داد زد : 

اینو چرا ورداشتی » 

اثاشه‌ای که"ماه‌ها عقمشان ميگشتيم و ببداشان نبود 
از گوشه و کنار درمیاًمد.بدرم دوتاچنگال ازتویآ شنالدانی 
پیدا کرد ؟. مادرم به نوکرمان دستور داد : برود از خیابان 
بك جعبه ستگار برای بدر بزر گ و 


¥ ا بچه‌های آخرالزمان ` 


پدر بزر گه ازجاش‌بلند شدکه پول برای خر بدسیگار 

بدهن » جعبه سبکار از ز برش افتاد روی زمین ! 

پدر بزرگ بىشترعصمانی شد و داد زد . 

- کی این جعبه سگار را گذاشته زیر من ؟ . چند 
ساعته عفنش هبگردم چرا دمیگید کچاس ٩‏ 

همه‌ی ما بی‌اختنارخندیدیم مادرم‌گوش مراگرفت و 
کشد و گفت : 

- ایندفعه اگر بی‌تربیتی‌کنی فلفل تودهنت+یر بزم‌ها! 

از اون روز تصمی گرفتم حقیقتاً دختر مرتبی باشم . 
زیرا بچشم خودم می‌دیدم‌که نامر تب بودن چقدراعصابآدم 
را خراب میکنه . 

نامه‌های ترا هم‌گذ‌اشتم توی بك برونده . اممدوارم 
تعداد این‌نامه‌ها ابنقدر زباد بشه‌که پکروز تعداد درو نده‌ها 
بصد‌تا برسد . 


موفقیت وسلامتی ترا ازخداو ندخواهانم ز بنب بالکر 


فضولی ۰وقوف!- 

استانبول 1۵ فور به ۱۹۶۷ 
دوست عزیرم زینب: 

درمدت چپارسالی که باهم توی يك‌مدرسه بودیم من 
ترا بکی‌از شاگردهای مرتب میشناختم. 

ازاینکه توی‌خانه بهت میگن : (دحتر بی‌بند وبار) 
خلی "مجب کردم. خوشمزه اینیجاس که منم توی خانه‌مان 
بهمین اسم معروف شده‌ام! و لی مال‌من درست و صحیح است 
حتی مکروز نشده‌که من دسته‌گلی بآب ندم» بك روز ظرف 
غذا را میریزم زمین بکوقت التکان و نعلبکی را میشکنم.. 
بااینکه خیلی دفت میکنم مرتب ودقیق باشم اما دس خودم 


وه 
نوشته بودی مادرت به متن گفته : «ولفل توی دهمت 
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هیر بزم.» 

مبادا زاين حرفپا وحشت‌کنن. تمام مادرها از این 
حرفها میزنن. مادرمنم بخواهرم‌فاطی‌گاهگاهی آزاین‌حرفها 
میزنه. فاطی خیلی کوچولوس هنوز بىدرسه نرفته تازه بنج 
سالشه. وقتی منم كوچيك بودم مادرم بهم میگفت: «فلفل تو 
دهنت میر یزم.» ولی هچوفقت اننکار رانکرد. 

مخصوصا چندشب بیش مادرم بقدری از دست فاطی 
عصبانی‌شد که‌حد نداشت. فر بادکشد: «فلفل توی دهذت 
هر بر ۴ » واقعاً هم حعش بود اینکار را بکنه » چون فاطی 
کار خیلی بدی کرده و ابروی تا را پیش رڈس اداره 
درم برد. 

جریان قضیه از ابنقرار پدرم همیشه پشت‌سررئیس 
اداره‌اش بدمیگفت . هر وقت که حرفی از او بمیان میآمد 
ددرم عاغی و بدون رودر با ستی بدی‌های او را همشمرد . و 
عقیده داشت که رئسش‌مرد دروغگو ومتقلب وحقه بازی به.» 

چندروز پیش وفتی از مدرسه بخانه بر گشتم متوجه 
شدم وضع عبرءادی:ه. دوتا فرش‌نو توی سالن منزل افتاده . 


وازتوی آشیزخا:ه بوی غذاهای‌مطبوعی ما مد. 

ازمادرم پرسیدم: 

- چه‌خبره؟ مپمان دارم؟ 

-آره رئیس پدرت آمشب‌هیاد اشچا. 

ازشیدن‌خبر بجای] ینکه خوشحال بشم‌خیلی تر سیدم!. 
چون میدانستم که میانه‌شان با هم خوب نیس . هیترسیدم 
دعواثان بشه. باتعجب کفتم: 

ا د ست‌قطرت خونه‌ی‌ما چبکارداره؟ 

مادرم لب‌هاشو گاز گرفت. 

- این‌چه حرفی‌به میزنی پسر؟. اون‌مرد بزرگی‌به! : 

هر کس هس بماچه مر بوط !. پدرم از او بدش‌میاد. 

اختلاف‌هاشون تمام شد؟ رس مبخواد شغل مپمی 
بیدرت بده . 

عصر پدرم زودتر ازهمیشه بخانه آمد. اول سری به 
آشپزخانه زد.. بعدرفت سالن‌را نگاه‌کرد. وقتی مطمثن‌شد 
همه‌چیز حاضرهرفت جلوی بنجره فد نان ادن رنس 
مثغول کشك شد!. 


رئسم, بدرم‌گفته بود ساعت شش هیام .. ولی ساعت 


۱۷۶ بچه‌های آخرالزمان 


تزديك هفت شد وهنوز نیامده بود!. پدرم شروع به غروغر 
کرد: 

«نمیدونم این مرتیکه‌کجا مانده؟. چرانیامد؟.» 

دهم فحش‌های خیلی بد. و رکیکی بریسشن داد که 
نمیتونم بنوسم. مادرم فاطی را صدا کرد و چیزهاٹی را که 
با بدجلوی ممپمان رعایت کند بپش بادداد: 

«دخترجان نکنه پیش مهمان] بروی ما دا ببری ؟ . 
نبادا انگشت تودماغت بکنی!. اگرسرفه‌ات گرفت دستت‌را 
بگیر‌جلوی دهنت. چیزی‌که ذمن افتاد بر نداری بخوری!. 
یکوفت نکی (ها.).» 

- پس‌چی بگم؟. 

- بگو «بعله»ء‌هیچوقت «بمله»‌گفتن را فراموش‌نکن. 
همیشه با بعله شروع کن و بابعله ختم‌کن. 

پدرم‌هنوزداشت پشت پنجره کشيك میکشید.از ناراحتی 
وخستگی جدوآباد رئیس رادم فحش بسته بود!. 

دبجپن که نیامده!. اگه‌نیاد چطوزهیشه؟. 


پیش خودم گفتم: 


د خدا کند نیاد . چون پدرم ممکنه روبروی او هم 
از این حرفیا بزنه و دعواشان شه ! . > 

درادن موقع صدای بوق .ك اتوممل ازتوی خبا بان 
دک ر سمطهه . درم که داشت ت‌توی اتاق قدم ممزد دو مدحلوی 
بنجره و ذوق زده دادکشد : «آمدش» 

از پنجره به بیرون نگاء کردم . بك اتومبیل لوکس 
جلوی خانه‌ی ما ابستاده بود از هیجان دام داشت تاپ‌تاپ 
صدا هکرد ؛ توی فکر بودم . 

« گر دعواشان بشه چکار کنم ؟ . » 

تصمیم گرفتم اگر دعواشان شداز عقب سربايك چیزی 
محکم بزنم توی سررئیس ! 

ددرم در را باز کرد و رفت بائن . من از ز بالا داشتم 
اونارو هید دم . توی کوچه یدرم تا كت شد ! . خمال 
کردم میخواد سنگ برداره و بزنه توی سر رئسش ! اما 
نه » فهسدم داره بهش تعظیم هسکنه ! ۱ 

وفتی هم از پله‌ها آمدند بالا شندم پدرم‌مبکه : 


۷۸ بچ‌مای آخرالزمان ‏ 


فرمودين ؛ > 

با این صحبت‌ها وارد ساختمان شدند » بدرم بالتوی 
آقای رئیس را گرفت و بجا رختی آویزان کرد و بسبمن 
که-کنار دیوار هاج و واج استاده بودم گفت : 

د چرا دست عموحان را نمسوسی ؟ .۰ » 

مجبور شدم دست آفای رشس را ببوسم | . بدرم 
مرتب داشت از محاسن آفای رشس حرف میزد . دو نفری 
رفتند توی اطاق . مدتی پچ پچ کردند ۲ گاهگاهی صدای 
حرف پدرم بگوش ها هیر سید : 

د درسته .. اطاعت هشه .. هرطور امر بفرمائن .. 
با كمال هبل .. » 

مادرم رفت توی اطاق و گفت : 

- وك شام ناقابلی تهیه کردم .. بفرمانشد سر سفره. 

وسن ددرم سرش را تکان داد : . 

بس نھ .. هن معمو نم :یرون چہز ی بخورم . 

پیش خودم گفتم : 

« مچاره مادرم اشیمه زحمت کش.ده و با هزار قرط 


وقوله ناراحتی غذا تهبه کرده حالا بارو ناز میکنه و نمخواد 
شام «مونه . » 

بالاخره پدرم با هزار قسم وآبه . و خواهش وتمنا. 
آقای_رئیس را برای شام نگه داشت . وقتی رفتیم سرمیز . 
اینقدراز ادا واطوار رئیس پدرم لجم گرفته بود که میخواستم 
گلوش را که خفه‌اش کنم . از ناراحتی تمام تنم 
e‏ 

ددرم گفت : 

بسر لوان آب را بر کن :رای آقای دئس ! 

دقت میکردم‌دستم به لیوان‌نخوره وآ قای رئیس‌ناراحت 
نشه . اما از بدبختی یکپو دستم لرزید و آب ربخت ړوی 
سفره 

مادزم عصمانی شد و گفت : 

- از دست و بای این بچه آتش منبازه . 

پدرم هم پشت تتص نا روت 

- بچه باین بزرگی بك اب ریختن بلد نیس . 

من از خجالت نزديك بود آب بشم . پدرم دستما لش 


هآ" بچه‌های آخرالزمان ‏ 


زا پیش برد سفره راخشك بکنه زد زور ظرف سالاد بشقاب 
را برگردانه روی دامن لباس آفای رس . 

مادرم لب هاشو کند . 

واه . خا عالم . ربخت رو لباستون ؟ 

مادر؛ بسرعت بلند شد تا لاس آقای رشس را ماك 
کنه. باش گیر کرد بمیز وظرف سوپ‌فاطیر بخت رویاهاش ! 
پای‌فاطی سوخت وشروع به‌گر به‌کرد ۱ . 

مادرم عصبانی شد و سر فاطی داد کشد : 
> ب هیس ۱. دختر جلوی میهمان گربه نمیکنه . 

فاطی بیچاره سعی میکرد.صداش درنیاد . بخض توی 
گلوش گر کرده و « سخه)» هزد !. 

| قای‌رئس که‌ازفرط ناراحتی‌دستش‌می لرز بدنمکدان 
را برداشت خواست کمی نمك بغذاش بز نه . در تمکدان 
شل :ود واشد و نمام نمك‌ها ر خت وی غذاش ! . 

مادرم بکلی دست و پاشو دم کرده بود نمیدانست 
چیکار کنه . کسی که سر سفره اشتباه نمیکرد هن بودم » و 
اده سلامت از سرمیز بلند شدم . 


ات و a‏ ات و ما e‏ مودصم وم Gema‏ و موه cagA Û û o bA‏ جوا ماخ و و و اد دا او و و و و و ما مد و و او و او وم او و او و و وت و و 6 mwa‏ 


عزیز نسین ۸۱ 
وقتی قپوه آوردند آقای رئس از من رسد : 
- کلاس چندی ؟ . 
چون مادرم خیلی سفارش کرده بود که هر حرفی 
میزنم با « بعله » شروع کنم جواب دادم : 
- بعله .. پنجم .. بعله .. میروم.. بعله . 
رئیس خنده‌ی بلند کرد و پرسید : 
E‏ ! - 
ازال ا 
وقتی بزرگ شدی چکاره مبخواهی بشی ؟ 
بعله .. توسنده ۰: بعله .. 
افرین ۱ . 
- بعدش همه سکوت کردیم و مادرم با اشاره چشم 
و ابرو بپم فپماند که از آقای رئیس تشکر کنم . 
من | که وة ت شاه ردهن مدای 
لرزانی گفتم : 
پعله .. تشکر میکنم .. بعله . 
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آقای ریس گان کرد دار یم مسخره‌اش ميکنيم 1 
خبلی ناراحت شد ولی بروی خودش نباورد ۱ . 

بدرم برای اینکه سوع تفاهم را از بین ببره چند تا 
سرفه کرد و میخواست حرفی بز نه . 

فاطی با اعتراض گفت : 

-بابا دستتو بگیر جلوی دهنت ! آدم بپلوی‌مسهمان 
انحور سرفه امیکنه : 

مادرم که دید گند کار داره در ماد . دستپاچه شد 
و برای انکه جربان را درس‌کنه . به فاطی گفت : 

- برو بیرون ! . 

فاطی خیال کرد منظور مادرم اينه که برو «مستراح!» 
با اعتراض جواب داد : 

- مامان آننکارها بپلوی ممهمان بی ادبی به!. 

آقای رئیس دیگه‌تتونست این اهانت را تحمل‌کنه. 
با اخم واعتراض بلند شد و بدون خدا حافظی ازمنزل‌مارفت. 
پدرم دنبالش دوید ! . مادرم که با دو تا دست لپ‌ها شو 
هیکند گفت : 
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_ خدا ذلللتان کنه . ابروی ما را بردین ۱ . 

بدرم بر گشت. با تأسف زیرلب غروغر میکرد : 

د بجپنم که رفت . خبال مبکنه کسی به . اون از 
صدفه سرما رٹنس شده ۱ . > 

- پس چرا اینقدر بہش تعظیم میکردین ؟ . 

پدرم بك سیلی بمن زد و مادرم فاطی را برد تو 
آشپز خانه فلفل تو دهنش بریزه ! تا بعد از این فضولی 
نکنیم ! .» 

ریب میخواستم نامه را کوتاهتر کنم ارم طولا ی 
شد . منتظرم در تعطیلات تابستان به استانبول بیاً ی و با هم 
مفصلا گي بز نیم . شما اقلا | نکارا ددی ولی من چی ؟ تا 
بحال از استانبول رون نرفتم!. 

موققیت ترا خواهانم منتظر جواب تو هستم . 

احمد از بای 


وطن پرست باشید -. 

آنکادا ۲۱ فور به ۱۵۹۶۷ 

برادرم احمد » پرسیده بودی تعطیلات تابستان هیام 
پیشت با نه ؟ پدرم نمیتونه مرخصی بگیره . چون هنوز. 
بکسالش تمام نشده ولی من و مادرم برای مدت بکماه به 
استانبول هیآ یم .البته هنوز رسمی نیست چون مادرم‌بدون 
بدرم دوست نداره مسافرت کنه > پدرم هم نمتونه |منجا 
تنها بمونه این میانه فقط من هستم که خیلی دلم میخواد 
بمسافرت بیام . عمه جان من توی استانبول زندگی‌مبکنهو 
برای ما این مسافرت خرج زیادی نداره انشاء اله میا ثم و 
همدیگر را آنجا ملاقات هیکنیم 

چند روز بش من یك کار بدی کردم. نمیتونم بر أت 


تەر دف کنم‌از ادن موضوع و هن <مر داره ۰ اون‌همشه 


عزیزنسین ۸۵ _ 
درکارهای غلط شرىك جرم منه ! . تو نفر دومی هستی که 
این جریان رامیشنفی ۱ 

اصل جربان ازاینقراره یکشنبه گذشته رفته بودیم 
منزل بابا بزر گ خونه‌شان با خونه‌ی ما زباد فاصله داره . 
با اینکه‌پدر بزرگ‌خیلی پیره توی آپارتمان زندگی‌میکنن 
مدت ها عقب خونه‌ی طبقه بائن دشن ول فد نکردن : 
بدر بزر گم ووتی‌از بله‌ها مره بالا دوسه دفعه وسط پلهها 
می‌شینه و خستکی میگیره . باز هم خدا رحم‌کرده‌که پدر 
بزرگم در طبقه سوم وچپارم و پنجم زندکی نمیکنه والا 
اینروزها روژنامه‌ها خبر فاجعه مپمی رادر صفحات اولشان 
ددج هسکردند ا 

اون روز خواهرم تبامد . خودش همان داشت .هنو 
و بابام ومادرم و تین با اتوبوس رفتیم خانه‌ی پدربزرگم. 
مادر بزر گ برای ما خوراك خوبی تپبه کرده بود. بعد از 
ناهار ددر بزر گم و ددر ممّل همیشه رو بروی هم نشستند > 
فپوه مسخوردند و ری E‏ از رفتار صممانه | ثرا 


و محبتی‌که توی چشمای هر دو هوج میزد خبلی خزشم 
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امد . کف مخصوصی داشتند . 

توی سالن بغیر از ماسه نفرکسی نبود . من ظاهرا - 
سر گرم خواندن روزنامه بودم .اماز بر چشمی‌اونارامی‌باشدم 
و بحرفهاشون‌کوش میددام . پدر بزرگم از سیاست خیلی 
خوشش مناد . هر وقت که با یدرم تنها هممانه از سیاست 
روصا بعد ۳ 
بهترین تفر بحش اینه‌که آزسیاست‌حرف بزنه ! . 

اما عب کار ا نجاس که تا بك جرعه قپوه مبخورهو 
دوکلام ازساست میگه چرتش مبگیره!. 

ببچاره ددرم مجیوزه ساعتا برای يدر برر گم که در 
عالم خواب و ببداری به ار مان و رسمان حرف بزنه 
تا مك لحظه سکوت کنه. چرت بدر بزر گف باره ممشه و با 
اصزار پدرم را مجبورمی‌کنه بگفته‌هاش ادامه بده اون‌روز 
هم با او لین جمله‌های حرفپای سناسی بدر بزر گ »خواش 
برد . ددرم‌که دید بدر ,زر خوابنده آهسته بلند شد از 
اطاق بره برون اما ددر بزرگ فوری چشمپاش را باز کردو 


گەت : 
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بدرم فوری نشست رو صندلی نمبخواست کاری کنه 
که پدر پزر گ برنجه . ددرم دهانش را تحت و 
ولی پدر بزرگ باز هم بخواب ناز فرورفته بود ! ۰ پدرم 
همینطور بلانکلیف نشسته و بصورت پدر بزر کگ خبرء شد. 
بود . بعد از چنددفقه باژم يدر بزر گی چشمپاش را واکردو 
گفت : 

-کجا مونده بودیم ؟. 

پدرم نمیدونست چی‌جوأب بده . هرحرفی میزد پدر 
بزر گک‌مخالفت میکرد . بعضی‌وقتها کارشان به بحث وجدل 
ميکشید. بهمین‌جهت اون روز پدرم خیلی‌ناراحت بود . 

ددر بزر گف درحالىکه جرت مىز د گفت : 

خب, بااین وضع بنظر شما لمان‌ها چکارمیکنن؟. 

موضو ع صحبتاصلا راجع بها لما نی‌ها نمود !۰ بپممن 
جپت‌هن خنده‌ی بلندی کر دم» یدرم چث,‌غره‌ای 7 روت و با 
اشاره گفت: «سا کت ! »بعد روشو بطرف‌بدربزرگ بر گردا ندو 
گفت : 
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از هم پدر بزر گف خواش برد ! . وتا مدرم ساکت 
شد بدربزر گ دوباره درسد : 

- امریکائیها در مقابل اینا چه! عکس العملی 
که :6۳ 

من آزروزخنده‌چیزی نمانده بود خفه بشم .بزحمت 
خودم را نکه داشتم و سر را بشت روز نامه فام کردم تا 
خنده‌ام را نه بینند . بدرم خبلی حدی حوابداد : 

- امر بکائی‌ها مبخوان | قای‌دنیا بشن. لشکرامر یکا. 
باز هم حرفش ناتمام ماند و پدر رگ باز هم خوابید و 
بعد از چند لحظه باز هم بیداز شد ویر سند ۰ 

- پاپ نظرش چی به ؟. 

- افکار باپ خیلی کپنه وقدیمی‌شده! . 

ادن بر نامه همننطور ادامه داشت . کم‌کم صحبت 
بجای بار يك کشید. در مورد پمشرفت مملکت»ساست‌داخلی 
و خارجی کشور > صادرات و واردات و کشاورزی حرفپائی 
گفته شد . 

چند حمله‌ای هم از موضوع‌هساثی که صلاح نیست 
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بحث شود گفتند و ددر بزر اه داز داشت خوابش ممرد که 
زنگ در زده شد . رفتم در را باز کردم يك اقا موفرو 
حاافتاده‌ای بود برسد : 

پدر پزرگ خانه‌اس ؟. 

به پدر بزد گم خبر دادم رفت جلوی در تا چشمش به 
اون فا افتاد با شوق وذوق مخصوص داد کشد 

-به. به. چه عجب.صفا | وردی. چطور شد ازا بنطرفهپا؟ 

مبپمان گرامی جعبه‌ای‌راکه باروبان بسته شده بود 
بمن داد. و با پدر بزرگم بطرف سالن رفتند. 

من جعبه را .بردم و دادم بمادر بزر گم.متبن که تااون 
موقم داش نبود مثل جن زده‌ها پربد توی اطاق ! .وحمله 
برد جعبهرا از دست مادر بزر گت 0 ۱ 

در جعبه را باز کردیم توش شیرینی بود از اون 
شر بنی‌هاثی که من براش میمیرم وفتی كاك شیرننی‌ها کنده 
شد بماد ہمان بدر بزرگ افتادم.قافه‌اش خبلی بنظرم‌ شنا 
مات و لی بادم نبود کی به, و کجا دیدمش . رفتم توی‌سالن 
ىك گو شه‌ای نشستم و بحر فماشان گوش دادم. شنا عن توی 
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ادن‌فکر :ودم که او نو کجا دیدم. 

کدفعه از صداش شناختمش . مدا نی کی :ود .گە 
بكم تو هم‌همشناسیش. ادت هست‌دار سال تو یجشن حمپور ىت 
,ك نر روز :امه نو :س | مدم‌درسه ویرای ما درباره<مپورىت 
حرف زد ؟ . ِ 

نوه به اون توی کلاس دوم مدرسه مادرس میخونه. 
به اینجپت هم اون روز آمد مدرسه و نطق کرد . ۳ 

دادت هست مدر مدرسه چطور ارف او خبردار 
استاده :ود ؟ 

حرفیائی که اون روز زد هنوز هم توی گوش مسن 
هست د بچه‌های من وطنیرست باشید . مملکتتان را خبلی 
دوست :دار ید . کشورتان را خوب بشناسہد . ووفتی بزر گك 
شد رد سرتاسر کشورتان را قدم به قدم EE‏ ر 
و بی چیز كمك ‌کنید . این کشور امانت‌بدران ماس هما نطور 
که بماسپرده‌اند بايد بپتر و خوبتر بسدیگران تحوییل 
« 


وی او صت مسکرد «ومه‌ی 5-ااس دجاز هان ۱ 


ددجم ۰ 
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شده بودند من بقدری تحت تأثیرفرار گرفته بودم که اتو نستم 
کنترل خودم را حفظ کنم و از ته کلاس داد کشدم :دز نده 
باد وطن ». 

روزی هم که ادن آقای روزنامه نو س هنزل ما بود و 
من غرق در افکار و خدالات‌گذشته بحرفپاش گوش دادم 
بی‌اختیار «صدای بلند گفتم « زنده بادوطن >. 

ډدر بزر گم و هیم‌مانش حرفاشون را وطح کرد ند 
و :من خره شدند. و من‌که دچار هجان شدهبودم يا لکت 
زبان گفتم : 

- بارسال شما بمدرسه فا وت بودین ؟ 

- بعله . نوه‌ام آونجا درس مخونه خوب بادمه که 
اون روز هم شماهمین شعار را دادین ! 

دوباره مشغول گفت و گوشدند . و منهم ساکت يك 
گوشه‌ای نشستم و بحرفهاشان کوش دادم . ۰ . 

ممدانی بعدش چی شد ؟ . حرفمائی که أدن اقامىزد 
با گفته‌های اون روزش خیلی فرق داشت .. وعفیده مر اراجم 


د4 او عوص کرد ۰ 
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۹ بچه‌مای آخرالزمان ‏ 


این بابا مك بسری داشته که خدمت سر بازش را 
فرار مشه بدهات برهءولی چون بسره همداش توی نازو نعمت 
زندگی کرده و زنل ار داره “ نمستونه توی دهات 
زندگی که و حالا ددرش بان دز 3 آن در مر نه li‏ نور 
چجشمش را منتقل گنه دشهر ! 

نمیدانی چه حرفپائی هزد . . بقدری از اوضاع 
انتقاد مسکرد که انگار همه دست بدست هم دادسد وحقوق 
حقه‌ی او را از دستش گرفتند ۱ هیگفت : « این مملکت 
آجای زندگی فیس ! .. در اسجا رعایت شئون اشخاص را 
نمسکنند ۱» 

از پدر بزر گ من هم میخواست که سفارش پسرش را 
بکند و برای انتقا اش بشپر بمقامات مور توصه نماد !. 

من از شضمدن اين حرفما مثل بخ وسط تابستان آب 
دم و وارفتم اون روز چه حرفپای گنده گنده‌ای میزد 
و چطور ما دا نصبحث م کرد «فرزندان عزیز وطن پرست 
باشید . درراه وطن حتی ازفدا کر دن جان خودتان هم‌دریغ 
نکنید .. اگر عملکت با برجا باشد حان ما ارزش دارد»و 


خبلی از اینحرفما . اما امروز برای اینکه سرش در راه 
خذمت بوطن بزحمت افتاده داشت دیوانه همشد ! . 

بالاخره هم نتوانستم خودم راکنترل کنم قید همه چیز 
را زدم بگذار بمن بکن .. «بی تربیت .. فضول» یا هرچی 
دیگه‌که دلشان مخواد نکر با لحنی که حاکی از تمسخر 
بود گفتم : 

آقای مرم مک وس شم با دیگران چه فرفی 
داره که با د در دهات خدمت کنه ؟ . 

با نفهمیدیا خودش را بنفهمی زد .. خنده گرمی کرد 
و پرسید : 

- چی گفتی عزیزم ؟ . 

قبل از ایلکه دو باره حرفی بزنم با عصبائیت بېم 
گفت : 

- پاشو برو فپوه بیار .. 

و با این ترتیب مرا از سر خودش واکرد .. وقتی هم 
فپوه را بردم بدرم اشاره کرد برم برون .. 

مادرم داشت لباس می‌شست .. بدون اینکه بگذارم 
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۱۹۳ بچه‌های آخرالزمان 
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متوجه بشن دوتا قالب صابون برداشتم وانذاختم توی طشت 
آث گرم اون ھا قوی اتک و کل دو ات ات 
«صورت شر در آمد ! : 

بعد این طشت آب صابون را بزحمت بلند کردم و 
بردم ر بحم روی بله‌ها ر 

وقتی کارم داشت تمام همشد دیدم متین بالای بله ها 
استاده و داره مرا تماشا می‌کنه درسب : 

- داری بله‌ها را همنشوری؟ . 

. آره .. خواهش میکنم بکسی نکی تا جریان را 
برأت تعر ف کنم 

دو نفری رفتیم استادیم جاوی در تا هر کس آمد 
جر بان‌را بپش‌حالی‌کنیم. چون میخواستم از میهمان‌پدر بزر گ 
نتقام‌بگیرم» ومی‌ترسیدم‌شخصد بگری‌دچار این انتقام بشه. 

انتظار ما ز بادطول‌نکشد . ممهمان بدر بزر گ خدا۔ 
حافظی کرد وعازمرفتن‌شد. پدر بزر گم وددرم برای :درفه‌ی‌او 
از اطاق بسرون| مدند. توی ر اهر ودست‌داد ند و خداحافظی کردند: 


د خدا حافظ آفای محر م . » 


د خوش آمدی آقای عز دز . > 

د هر امری داشتشد بفرماشد . در خدمت حاضرم . 

مىمان که از جلو همرفت .. و حرف مزد فرصت 
دمدا نکر دج واب :ده. حرف‌توی‌دها نش‌ما ند. باش‌روی آب‌صابون 
لیز خورده بود . مثل گنجشکی که درهوا پرپر هيز ند دست 
و پاش توی هوا برقص در آمد خبلی تقلا کرد دستش 
را بجائی بندکند و تعادلش را حفظ کند ولی موفق نشد › 
چنان محکم روی پله ها خورد که توی دلم گفتم مغزش 
داغان شد. 

پدر بزرگ و پدرم دوبدند زیر بغلش را گرفتند از 
زمین بلندش‌کردند . من و متین بقدری خنده‌مان گرفته‌بود 
که چىزى نمانده بود روده‌بر بشیم ! . 

راننده‌اش هم که از توی خیابان این منظره‌را تماشا 
مبکرد با عجله دوید توو به اربایش كمك کرد . ممپمان 
پدر بزرگگ بکدستش را به باسنش گرفته بود و در حالیکه 
مثل اتوموببل های بنجره لنگ میزد از در سرون رفت. 


متن از زور خنده روی زمین دراز کشده بود ولی 


من ترسم گرفته بود و توی دلم گفتم : 

, بلکم تأرق سرش سگ مسخورد و خدای نکرده 
میمرد . گناهش پای کی بود ؟ » 

خلاصه صد هزار مرتبه شکر که بخبر گذشت . وقتی 
میهمان رفت بسالن بر گشتیم پدر بزر گم باز هم خوا بش برده 
بود و تا ما وارد شدیم چشمش را باز کرد واز بدرم بر سمد: 

- خب » کجا مونده بودیم ؟ 

پدرم جواب داد : 

حائی نمانده بودیم . 

ددر بزرگ گفت : 

ا داشتیمیگفتی ۹ 

ای ر 


هىشه ؟ . 


ددر بزرگ خنده مسخره آمیزی کرد : 
- ولکن بابا این از اوناس که هر طرف باد باد بادش 


صمده ۰ 


من که از قضاوت پدر برر کک خیلی حوشم آمده دود 


پرسیدم . ۱ 

- ددر بزر گگ شما سفارش دسر او را بدوستانتان 

- بعله دیگه دختر جان چکار ميشه کرد . آدم بامردم 
کار داره و باید کار رفقا را انجام بده ۱ . 

بعك سرش را گذاشت روی کانابه و خوابش برد!. 

پدرم از سالن بیرون رفت و بما هم آشاره‌کردبر یم و 
بگذار م‌پدر بزرگگ استراحت‌کنه . 

خدا رحم‌کرد که هیچکس نفپمید افتادن میپمان 
تتصیر ما بوده والا كتك مفصلی میخوردیم . 

در نامه قبلی نوشته بودی که‌منم‌برات نامه‌های‌مفصل 
بنوسم می‌بینی که نامه من از مال تو هم مفصلتر شد ؛ سلام 
مرا برفقا برسان موفقیت همه را خواهان . 

ینب بالکر 


ملثی که گر به دوست داره ا. 

استابول ۲۷ فود به ۱۹۶۷ 

خواهر عزیزم زینب 

داستان روز نامه نویس‌معروفی‌راکه نوشته بودی خوب 
بادم هست چه رنصحت‌هائی بمامیکرد . 

بمداز هر جمله‌نطقش میگفت «بچه‌های من‌وطنپرست 
باشد. بخاطر مملکت جان ومال‌خود تان را فدا کنید .»اون 
روز همه‌ی ما بقدری دچار هحجان شده وديم که اك از 
چشم ما سراز شد.اما وقتی ادم عمل اینها را هی‌بسنه‌هیفیمه 
که چقدر زود باور بوده و چطور گول خورده . 

رشب جان تو تقصر نداری. ان عادت و رشت‌ملت 


ماس گر ده کردن و ا شدن حر ءادت ر صغ ات ماشده. 


دبدی‌مادرها یمان وقتی پباز بوست میکنن چطوراشك 
شروشر ازچشمشان سرازیر ميشه اهرزنی هم که بگه‌موقع 
پوست‌کندن پیاز گربه نمی‌کنم دروغ گفته ۱ . چون دست 
خودش نیس. خاصبت آب ببازاینه که اشك آدم رادرمباره!. 

حرفپا و گفته‌های بعی‌ها هم همین خاصیت راداره 
و بدون اينکه شخص بفیمه چی میگن خود بخود بگر به 


می‌افته . 

من خودم جزء آدم‌های نازکدل حستم . حتی اگر 
یکنفر توی رادیوباحرارت حرف بزنه اشکم‌سراز برميشه, 
بکروز که بسخنرانی یك‌ناطق ازرادیو کوش میدادمواشگک 
a a‏ ۹9 از E‏ 

- احمد این اقا چی‌مگه که گریه‌میکنی ؟. 

از فرط گر به نتونستم جوا بشوبدم‌درحقیقت نمیدونستم 
چی م وبىخودى داشتم اشك هیر بختم . بعدها فپمیدم 
که علت گربه من صدای گرموگیرای اون بابابوده. مخصوصاً 
وقتی صدا شو میلرزاند بیشتر گربه‌ام میگرفت . 

خیلی برش پکروز ډدر بزرگم مرا برده :ودهسچد . 


مم؟ ‏ بچ‌های آخرالزمان . 
بعد از نماز آخوندی بالای هنبر رفت و بزبان عر بی‌شروع 
بخو اندن دعاکر د. 

ددر بزرگم‌هاهای بگر به‌افتاد. از ناله‌های بدر بزر گف 
مراهم گر به‌گرفت ! 

وقتی از مسجد آمدیم بیرون از پدربزرگ‌پرسیدم: 


شما عر بی بلدین ؟ 


- معنی حرفپا شو نمی‌فپمیدم . 

- پس چرا گریه میکردین ؟ . 

- جرا نکنم ؟ . ندیدی چطور با سوز دعامیکرد 5 

بدر بزر گم تکدفعه بماد سوز صدای | خوند افتاد و 
دوباره شرو ع بگر به کرد ۱ . 

کت : 

- بدر بز ر گف از کجا معلومه شاید آخونده حرفهای 
خنده دار هزد ؟. 


پدر بزرگ از حرف من خیلی رنجید وجواب داد: 


- چطور ممکنه بسرجان؟. آخوندحرفهای‌خنده دار 
برنه ؟. 

جرأت نکردم بیشتر از این با پدر بزرگگ جروبحث 
کنم حرکات و رفتار فروشنده دوره‌گردی که هر روزازتوی 
کوچه‌ما رد میشد و با صدای سوزناك جنس رامیفروشه‌بیادم 
آمد ... بکروز شاهدبودم که چندتا از زن‌های محله‌موقعی 
که‌او برای‌فروش اجناسشآواز میخواند هاهای‌می گر ستند!. 

فروشنده داد میکرد د پیاز خوب . کاهوتازه . کلم 
پچ‌های اعلی دار یم > و زن هاگر ده مسکردند. خب ‌معلومه 
دیگه » آدم‌که بخاطر کاهووپیاز وکلم پیچ‌گر یه نمیکنه !. 
مسلماً بصدای سوزتالك بارو گر به‌اش‌منگیره ۱ . 

راستی ٫ادتهست‏ بك معلم ادییات داشتیم خیلی‌خوب 
شعر مخو ند انگار همىن دیروز بود من کامللا بادمه‌شعرش 
هم این بود د غمگین رفتم و خوشحال برگشتم » با آهنگ 
مخصوصی این شعر رو میخواند « رفتم »و «آمدم » را کش 
میداد عین گداهای کور که‌جلوی مسجدهامینشنند صداشو 


هی رذاندا بنطور:«غمکن ۰ ر.دی ۰ ۰ ف E‏ .ت م.شادیر کگ. . 


۱ 


توی کلاس هر وقت معلم شروع بخواندن شعر 
میکرد » من گربه‌ام میگرفت . 

فقط ىك روز از بسکه خند یدمدلم‌درد گرفت !. اون 
روز بمحض اننکه معل ما باصدای نا و کش دار گفت : 

« غمگین.. ر.. ف .. ف ..ت..م.» 

از ته کلاس بکصدائی ان با همان آهنگك 
سوزناك گفت : 

«خو. E‏ .مدی. . خدأبده برو.. و..در.. 
الي ٤‏ 

معام خیلی عصبانی شد وپرسید : 

- این کدام ی ی بود ؟ !. خودش بگه .. والا 

از همز عقمی (داشار ) بلند شدو گفت : 

آقا معلم من بودم خیلی معذرت میخوام . نتونستم 
خودم را کنترل کنم 

معلم اورا بخشید ومصر ع دوم را خواند « يك جرعه 


آب دمن رک وك ٠,‏ از راه دور آمدم » 
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در ضمن اشکه شعر خو أ ند بماهم تعلیم مىداد که 
کجا باید صدامون‌را کلفت کنیم وکجا بابد نازك بشه . 

معلم مارا از خواص صداهای جورواجور مطااب و 
داستانپای زبادی تعر یف هکرد وعقیده داشت که ( تن ) 
صدا در زندگی‌شخص خبلی‌مو ره . 

داستان صاحب یکی از کارخانه‌ها را تعر دف کرد که 
خیلی شنیدنی به‌کار گرهای این بابا از کمی‌حقوفشان خیلی 
نا اضی بودند ه مشه تصمیم‌میگر فتند برو ند توی‌اطاقر تس با 
مسالمت وبا حتی تهدید و خشونت ازش‌اضافه‌حقوقبگیر ند. 
اما بمحض انکه صاحب کار خانه‌چشمش به آنها می‌افتاد» 
بافافه حق بجا نب وضدای بغض | لورش شروع بصحبت میکرد» 
طوری مور حرف‌میزدکه‌کار گرهااز طرح موضوع عنصرف 
مسشد‌ند وحتی بعضیوقنها بقدری متاثر و تاراحت مبشدند که 
€ به می‌افتادند . و بادشان میرفت بچه منظوری پیش 
ردس کار اة امتا ! دست خالی و با چشم اكا اود 
از اطاق برون عبرفتند ۰ بیرون اطاق تاه از مکدسگر 


هی در سمد ند .) صاحت کارخا 4 ی گفت که ۳ فک 


بچە‌هایآ خرالز مان ` 


starta otitis 


افتادم $“ 

بالاخره عقلشان بجائی قد نمی‌داد و از اینکار سردر 
نما ورد ند ۱ 

بکروز سر دسته کار گرها تصمیم میگیره در مقابل 
حرفهای ارباب اعصاب خودشو کنترل کنه و تا حقوفش را 
اضافه نکنه از اطاق نباد برون . 

اون روز باز اریاب بمحض دیدن کار گرها شروع 
میکند : 

- برادر سخته . . میدونم زمانه خیلی سخت شده و 
به شما ید میگذره 

توی این حرفپا مطلبی نبود که‌گر به داشته باشد و لی 
بغض توی گلوی همه گیر میکنه !. 

صاحب کارخانه از سردسته کار گرها هی‌برسید : 

- مسئول خرج چندنفر هستی ٩‏ 

- پنج نفر . 

واه . واه . بىچارە | 

بانداژه این کلمات‌را تأثر آ لود ادا مرکند که‌کازکرها 


طافتشان را از دست سدن ! سرکارگر هم با اینکه مرتب 
لبپاشو می‌گز ید نمیتونه خودشو نگه دارء ! 

صاحب کارخانه از سر کار گر همپرسه : 

- بچه‌هات مدرسه مىرن ؟ 

- بله دو تا مدرسه‌ای دارم . 

- نورج» نورج . خملی هشکله. خیلی مخنه. خداو ند 
كمك کنه . لابد موه تمیتونی بخری ؟. گوشت هم حتما 
امیخورن ! 

امن حرفا را چنان بغض ا لود مسگه که دل سنگک 
۳۳ 

لابد برای‌خانمت سالی اذست لباس هم نمیتونی 
بخری؟. زن و بچه‌ات مرض که نستن؟. 

۹ ز نم نه ولی ددرم . 

صاحب کارخانه مپلت نمیدهد کسی حرفی بزند و 
پشت سرهم صحبت میکند : 

-راستی اگرخدای نکرده مر بض بشین تکلیف چی به؟ 
توی این دور و زمانه خدا نکنه کسی مر یض بشه . . دوا 


۶ چه‌ای آخرالزمان ` 
منخواد .. دکتر مىخواد . 

صاحب کارخانه که متوحه شده بود ایندفعه کار گرها 
تصمیم بپافشاری دارن بکدفعه مثل زنپای بچه مرده میز نه 
زیر گربه و مبیرسد : 

- چطور عملش مکنی ؟ . 

4 سر کار گر با تعجب هنپرسه : 

- کی را چطور عمل هيکنيم ؟. 

- بچه‌ات را . 

بیچه هن مر ص نیس ۰ 

یکروز ممکنه مر یض بشه !. 

و کرو و نمو نه مقاومت کنه : 

- آقای عز یز خواحش ش هیکنم . شما را بخدا .گر به 

نکنن هرطور باشه ماز ند گ.مان را ۳ می گذرا نیم 
شما :اراحت نشن . ترو خدا . 7 

ارک با کر فه از اطاق اجن کرات رون مه 
و از آن روز ببعد هرکس حتی اگر کار لازمی هم با رٹیس 
داره تقاضا شو کا هی نو «سه و گت مزاحم آفای ردس 


حالا می‌فرحم چرا توی مدرسه معام ما طرز حرف 
زدن و شعر خواندن را بما باد میداد. برای‌ابنکه بتونیم‌از 
این صنعت بموقعش استفاده‌کنيم. موفقیت ترا خذواهانم و 
منتظر نامه‌ات هستم : 
احمد از بای 


آنکاد! ۵ مادس ۱۵۶۷ 


برادرم ا<مد ر 
چند دققه بش نامهات را که بتار بخ ۷ فور ده 
فرستاده بودی از دست گر نم . 
چوند روز | بله‌کو بنده‌ام امروژ مدسه نرفته‌ام» وفتی 
داشتم نامه‌ات را توی اطاقم ممخوندم دون اختار جنان 
«صدای بلند خند بد یم که مادرم از توی راهروصدای خنده‌ام 
راشنیده بود دررا باز کرد و گفت : 
دختر مکه دیوونه شدی که با خودت هخندی؟. 
حواب دادم : 
نامه فلانی را میخوانم و خملی شیر ن نوشنه . 


مادرم آمد توی اطاق درسند : 


- چی نوشته که ادر خوشمزه‌اس ؟ . 

نامه را بکبار دیگر از اول تا آخر برای مادرم 
خواندم . او هم با قپقپه خند ید . من‌خیلی وفتم میخوام در 
باره انجمن خانه و مدرسه‌مان برات چىز بنوسم . امروز 
وقت کافی دارم و با اينکه کمی تب کرده‌ام ولی مهم نیس 
و میتوانم داستان را برایت تعربف کنم . 

دو سه هفته پىش توی مدرسه » آنجمن خانه ومدزسه 
تشکیل شده بود . این جلسه هرماه تشکیل هىشه . مرا از 
کلاس پنجم و سه تا دختر و دو تا پسر را هم از کلاس های 
دیگه‌انتخاب کردند تا از میهمانان واعذاء انجمن بذیرائی 
نیم و چاٹی و شیرینی بپشون بدیم . 

من آون‌روز بیشتر وفتم راتوی جلسه انجمن گذراندم 
و با دقت بحرفپا و مطالبی که میگفتند گوش مىدادم چون 
خیلی تفر بحی‌به میخوام همه را برای تو هم بگم . 

در حقیقت من نمیبایستی این اسرار را فاش‌کنم ولی 
جه کنم که از اول خلقت کمی فضول باز آمدم ۱ 

پس از اشکه‌پدر ومادرها بسا لن | هدند وسر جاهاشون 


نشستند . آقای مدیر با اشاره به بچه‌ها فپماند که از سالن 
رون بروند. همین عماش باعث شد که حس کنحکاوی من 
برشدر تحر مك بشه : « € انپا چه حرفپائی ءمخواستند 
دز ند که از ما دنپان است ؟ » از دررفتم سرون دشت در 
اطاق استادم و سعی کردم از سوراخ کلید تمام حرکات و 
رفتار و حرفہای آن‌ها راکنترل کنم . 

و بعد هم سهانه چائی دادن و تستکونت تعارف 
کردن‌هر تب‌میرفتم نوی سالن . 

هوای سالن خبلی گرم و ناراحت کننده بود و بپمنن 
بهانه یکی از پنجره‌ها را باز کردم تا هوا عوض بشه و هم 
خودم از بیرون بهتر بتونم حرفهای آنها را گوش بدم . 

اول آقای مدر صحبت کرد . ادا 1 حرف 


هزد و ما از رون تمیتونستیم تمام حرفپاش را بشنفیم . 
۳ صداش بلندتر شد در باره رفتار و اخلاق ددر و مادرها 
صحت هیکرد توافت که رفتار ددر و مادرها با 
فرز ندانمان صمیمی نمست .. رنب بچه‌ها تمیرسند وهمه 


چہر را از مد بر هدر سے مخو آهند ۱ هیگفت ً 


۱ 


« قبل از مدرسه يدر و مادرها مسئول ؛ خلاق ورفتار ‏ 
بچه‌ها هستند . چون بچه‌ها درس اول ز ندگی را از بدر و 
مادرهاشون باد می‌گیر ند . بعد پیش معلم میان». 

ددر ومادرها او لبای مدرسه رامقصر مندانستندبهمین 
جپت بجوبج وجملات اعتراض آمیز توی سالن شروع شد. 

آقای مدبر در آخر حرفپای گفت : 

«من باشاگردانم خیلی نزديك هستم . تمام وفتم‌صرف 
رسیدگی بوضع شاگردها ميشه و حتی وفت ندارم بخانه و 
زندگی خود برسم . بسری دارم که در سال اول دبرستان 
درس مخو نه» از بسکه کار م زیاده‌نمیتونم یکروز «مدرسه‌اش 
سربز ام مدر مدرسه چندین بارنامه نوشته و برای‌مذاکره 
ھن کے وھا چا ا 
بکار بچه‌هانون غافلید ؟ . . این دكث,عیب بزد گی به ونشون 
هیده ددر ومادزهائی که بابچه‌هاشون نزدمك نمستند بمدرسه 
اونا نمسرن !۱ » 

پس‌از حرفهایآقای مدير رئيس انجمن خانه‌ومدرسه 


بشت ترسون رفت و از بدر ومادرها خواست هر نظری در 


سس ۰۱۰ بچەھاى آخرالزمان _ 
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اشاره دارن ۳ . بدریکی از بچه‌ها اجازء صحت خو است 
و بالعنی غلیظ مثل خارجی‌ها شروع بصحبتکرد ‏ 

« سر من املاء و انشاع ضعف.چرا باد حوان‌های 
ما نوشتن و خواندن ز بان مادری‌ هان تدانند ! وحتی‌صحبت 
کردنشان هم نباشد درست !.» 

معلم بچه او پررسید : 

دشما از کجا میگیدکه املاء و انشاء او خراب ؟. > 

« خب » هی بینم أا ! بچه مال من جمله‌ای راکه با 
زبان حال شروع می‌کند وسطهاش میرود بزمان گذشته و 
زمان آذ خاتمه مىدهد ! 

معلم ادبیات‌گفت : 

« همچه چىزى نمشه آغا ! اگ زبان خارحی او 
خراب بودمیشد قبول‌کرد اما ز بان مادری چرا » 

ددر طفل از کوره دررفت . 

فبلاکه حرف میزد معنی حرفراش گاهلامنروم مود » 
وفتی هم که عصبانی فف در کنیس در آمد : 


« ن بچه‌مال من‌خلی‌هوش دارد !معام مقصر مہہ أ شد!ء 


۱ 


من حرف پسرم نمی فپمم مادرش‌نمی‌فهمد! معلمش لابدهم 
با یك دقیمد / خیلی کم باش 6 لازم مو سط 3 | ! .» 

معلم ادیبات گفت : 

2 بمخشد أا من از حرفپای شما چزی‌نفهمدم..» 

همه حضار بصدای‌بلندزدندز برخنده ومنهم بی‌اختبار 
2 یفی > خند ددم!. معلم پرسید : 

- وقتی شما و مادر طفل ر بان او را نمی یمد هن از 
کجا میفپم ؟ 

پدر بچه جواب داد : 

۷ می‌خواهم | سطور گفتن ۰ هر کس می مت حرف 
دجه را معلمش هم همی قېمد !! . 

باز هم حضار از این قلنبه و سلنبه حرف زدن يدر 
طفل خنده‌شان گرفت ۰ 

- دسر شما حرفهای شما را می‌فبه ؟ 

تخر ! . 

با گفتن ان کلمه حصار دیگه نمو ذسممت خودشان را 


۴ بچ‌های آخرالزمان . 
نگه داز ند » قیقیه‌ها بلند شد و حملات اعتراض ومتلك از 
هر طرف بگوش رسید !. 

آقای مدیر وسط حرف نها بر ید و اشاره‌کرد بها ین 
بحث خاتمه داده شود . 

پدر یکی دیگه از بچه‌ها بلند شد وحرف زد . اونم 
ازوضم تحصیلی بجه‌ اش ا داشت .گفت + 

- پسرم درسش‌را از من می‌پرسه و من نمی‌تونم‌جواب 
بدم . اگر میخواستم خودم‌بچه‌ام را درس بدم اونو مدرسه 
میگذاستم ؟. ۱ 

معلم چواب داد : 

اگر شما نمی‌تونید کمکش کنند تقصبر ما چی به؟ 
شا گرد با ند کارهاش را خارج از مدرسه تمر دن کنه . 

ددره عصبانی شد و داد زد : 

بر نامه تان‌غلطه!. چ ز ها دی به بچه‌هادرس بد ین که بلد 
باشن ! 

دازم سادر ون خندهء‌شان گرفت وەك 'مادر در جواب 


این اقاگفت : 


- بچه‌های مادر مدرسه چبزی داد نمی گیرن !!. من 


از بچه‌ام هرجای درس راسئوال میکنم نسدونه !! درزمان 
ما برنامه‌های مدارس‌خیلی بپتر از حالا بود . بچه‌ی هن 
هنوز نمی دونه‌فرق خز ندگان با چپار بابان چی ده !۱ . 

آقای مدير به آیتا هم‌اشاره کرد ند به نشنند .. ودر 
حوابشان گفت : 

- برنامه وزارت فرهنگ وسله بکعده دانهمند و 
متفکر تهنه مىشه و اونا بعد از مطالعات لازم ادن دروس را 
تعسن کرده‌اند . 

ام زن باین آسانی قانع نمی‌شد و گفت : 

- ما همه چیزرا ازدو لت‌می‌خواهيم. بك بچه کلاس 
پنجم‌باید لااقل این چیزها را بدونه .. این که دبگه‌کاری 
نداره. وضع | نپا درست مثل هنرپیشه‌هائی که در روی‌صحنه 
بك نما بشنامه کمدی را بازی‌می‌کنن و ظاهراً خبلی حدی 

ر حرف میزنن بود ! 

اکر دادت باشه توی‌کلاس» بك شا گردی داشتیم ,اسم 
( مراد ) هر وقت معلم بیش میگفت : 

« بلند شو » . 


وس ی و و و روموت GALLS‏ ی و ره وت ات هت و SOD OSD‏ ات ۵ n ame‏ 


۳ بچه‌های | خغرالزمان 
هی بر سمد : 
دعی» ۹۳ 
2 تو . € 


« بعله ترو میگم پسرجان . > 

» :من میگید آقا ؟ > 
«منظور تان هنم؟.» آخرش هم معلم عصبا نی‌ه.شد ودادهہزد: 

د بعله با تو هستم .. »> 

( مراد ) خیلی جدی و طبیعی پشت سرش را نکاء 
میکرد و بکسی که بشت او نشسته بود مسگفت : 

2 ۳ معلم با تو کار داره | 6 

تکذفعه م که تو کلاس سسته نود و دشت سرش 
دیوار بود ازم بر گشت و بدبوار اشاره کرد : 

دبه بین آفا معلم چکارت داره ! » 

اون رور بدر(مراد) هم توأ نجمن بودء رنف شد و گفت: 

اگه احازه بدین منم میخوام چند کلمه حرف برام 


۱۱ CRD NCGS ® 


رئیس انجمن جواب داد : 
- بفرمائین آفا . 


سرها همه بطرف بدر مراد بر گشت ولی او خبلی 
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پدر مراد عینپو پسرش با دستش روی سینه‌اش آشاره 


س با هن هستی ؟ 
از وسط جمیعت بکنفر بصدای بلند گفت : 


« نخبر یامن هستند . حمار دوباره زدند ژ بر خنده! 
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۳۱۸ بچه‌های آخرالزمان 


| 


بدر مراد شروع بصحبت کرد : 

- نوی هدرسه قوتمال را قدعن گنبد این جه ها 
از بسکه توپ بازی میکنن به درس و مشقشان نمیرسن ! 

ا ای مدیر ازش سئوال‌کرد 

¬ بجه شما کلاس جچندهه ؟ ۲ 

هال من ؟ 

- بعله بچه‌ی شما . 

ددر مراد 5 می فکر کرد و جواب داد : 

- توی ادن مدرسه درس ممخونه ! . 

صدای خنده حهّار توی سالن دمچید و من بواشکی 
«معلمان گفتم ِ 

-- بسرشان اسمش مراد و کلاس چپارم . 

ددر مراد که دید گندش در ا و اشکی اتد 
حاش !. و یکی دیگه از او لبای اطفال شروع :دصحت گرد : 

مزا خی و ان خر موی 66 وضو ین 


عنظورش را ومد : 


e 0‏ 
د در کشور ما برورش زنبور عسل یکی از کارهای 
بسبار خوب و بر درامد است . » 
این حرفپا مربوط به این جاسه‌نبود» حضار بزحمت 
حلوی خذ-ده شان را گرفتند و منتظر بودند به بننند 
منظور این آقا اذاین سخنرانی چی یه .. پارو بدون توجه 
بش ان هی دی ساره فانک تون عل فح 
« زنبور عسل حیوان کوچکی است که با بال‌های 
ظر یفش بدورتر ین نقاط پرواز میکند . وشیره گیاهان‌کوهی 
را منمکد و از آن عسل درست مسکند .۰ عسل برای انسان 
خبلی مفمداست ! .. درصبحانه خورده ممشود! .. 
بجای شام و ناهار هم میشود تناول کرد! ۰ شر بتش‌هم 
خبلی گوارا است ما دونوع عسل‌دار یم «« 
از گوشه و کنار صدای آاخ ویف و جملات اعتراض 
آمیز بلند شدآقای مدير حرف ناطق را فطم‌کرد . 
افا جان زنبور عسل چه ارتماطی بکار ما دازه؟. 
۰ عسل برای ما خبلی مفید است ! . 
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-- احجازه بدهید تا چند دققه يىش PF‏ از اولای 
اطفال از دروس بی ععنی انتقاد مسکرد . بنده هم با ایشان 
هم عقیده‌هستم . ملایدا کردن زاو دهشصت در جه بچه‌درد بچه 
مبخورد بجای‌این چر ند ویر ندها چه‌عیب داردیرورش زنبور 
عسل رابا نها تعلیم بدهیدکه اینیمه خواص دارد ! . 

باد توی مدرسه چند تا کندوی زنبور عسل پرورش 
رده دتا بچه‌ها از نزدیك‌طرز عمل را باد E‏ .فا شما 
غافلیں که ا شکار جه نفع سرشاری دارد .. اگر تریمت و 
پرورش زنبور عسل درهمه جا مرسوم بشود اقتصاد کشور را 
خیلی بالا میبرد ! . اینکار حتی از دام داری هم خیلی 
بپتر است گاوعلف ومستخدم .میخواهداب‌م خواهداها زنبور 
همجی لازم ندارد . نه خرج نه مستخدم نه طو یله . ته کاه و 
جو سرسال هم کلی عسل هدهن . » 

یکی د نکه دند سدور گەت 

- آقای محترم حق با شماس‌ولی در شهر که مشه 
زنبور عسل پرورش داد د که نمی‌بینید این دودهاتی که 


از دود دش ۳ هب ادبرون هوای سهر را حطور متموم کرده؟. 


انسان‌ها زور زور کی اینجا زندکی می‌کنند . زنبور ۳۷ 
متو نه ز ندگی کند زنبور هوای سالم وگل گناه ممخوادتوی 
شپرهای براز دود و کثافت زنبورها بجای عسل قبر و گازوئیل 
میدن 1 . 

حضار بصدای بلند خند‌یدند و صدای « احسنت . 
احسنت .. » از اطراف بلند شد ۱. 

ناطق گفت : 

- هن یك پیشنپاد دیگری دارم. اگر بچه‌های‌مامر غ 
آداری باد کر ن تمام این مشکلات حل مشه . 

آقای مدبر که طاقتش تمام شده بود باعصبانیت خرف 
او را قطم کرد: ۱ 

- آقای محترم قبلا عرض کردم ها سرخود ميتو نیم 
برورش ز بورعسل بامر غ‌داری و گاوداری بنچه‌ها تعلیم بد یم 
ما موظف هستیم برنامه وزارت فرهنگث را عمل‌کنيم. اینجا 
دیستان است. دانشکده کشاورزی که نس . 

بك خانم جوان و خوشکل که خبلی هم شيك پوش 


دود باك شل و گفت : 


TY‏ بچه‌های آخرالزمان 
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- از موضوع فق خارح شدیم . هن بنام € از 

اعتاعا نجمن سشنهادی‌دارم . درمدرسه » برای بجه‌های ی 
بضاعت‌چه‌فکری کردین؟ چطوره بك لاطاری درست کنیم ۳ 
۳ مشلسال پیش ىك کنسرت بدم ۰۱» 

بعد از گفت و گوی ز باد قرار سل مك شب نشنی 
تر تہب بدن بعد هم‌برای تیده مقدمات کارشروع بجمع آوری 
دول از ددر ومادر بچه‌ها کردند !. 

بدر و مادرها اطراف معلم های بچه‌هاشون جمع شده 
ودز بازه درس و مشق آن‌ها سالا تى میکردند و ما هم ۳ 
| كە خو ش خدمتی رده باشیم سینی‌های نوشدنی وشبر نی 
را بسن مدعوین یگ دس 9 رد م ! 

اون روز حققتا خوش گذشت . چقدر خوبه هرروز 


انحمن ۳۹ ذه و مهدرسه تال دش ۶ ما ك تەر مج حسا بی 


بکنیم ِ 


مادر هن دحا ی ددرم در حلسه أ مله دود .۰ وهی اون 


رور بدا ند بر گشتیم بوش گفتم : 


- مادر چر اشما هیچ حرفی نزدن ؟. 


عریر سین YT‏ 


جلسه تمام شد وحرفپای حسابی موند برای حلسد بعد! 

پر سیدم : 

مادر مکه شما حرف حسابی داشتید بزنید ؟ 

سبعله .۰ میخواستم پیشنهاد كنم ببچه‌ها درس خیاطی 
و آشیزی يدل ... 

«رحمت خودم را نگه داشتم تا خنده‌ام جون 
میدو نستم اگر بخندم مادرم فلفل تو دهنم و 
بخدا تومدرسها نکه پسر و دختر با هم درس میخونن درس 
آشیزی همج چور در ماد ؟۰ 

احمد جان از اینکه نامه‌ام خبلی مفصل شد هعذرت 
میخوام همه دوستان را سلام برسان آنکه موفقت راطا لب 


ات 


زبس بالکر 


بجه‌های خارق|لعاده .. 
استانول ۲مادرس ۱۵۹۶۶۷ 


رش : 
موقعی که نامه ات را مىخوا ندم ممل انکه دارم ك 
قیلم‌ر | تماشا میکنم. تمام‌خاطر ات دوران هدر سه دیش چشمم 
مج سم شد» در من ھچ ووت در جاسات |نجمن خا نهومدرسه‌حاضر 
نم‌سشه. بر ایا نکه وقت نداره شا دىروقت که از کار خانه 
برمیگرده دقعدری خسته و کوفته‌اس که حی حوصله به‌حرف 
ردن نداره »ا چه بر سد د۵ اسنکه در کار های احتماعی‌شر وت 
کن 

مادرم‌هم بىچارە بقدری از کارهای حو نه سمه همه 

که او نم حتی فرصت رفتن مهمانی‌نداره ۱ . 


حالا میخوام بك خبری بہت بدم : « خارقآلعاده ما 


اول شد ! لاد منظورم را نفیصسدی ؟. 

میدانی « خارق‌العاده » ماکی به ؟ . خواهرم فا.لی 
لقب خارقالهاده‌گرفت!. مکشنبه گذشته‌شش تا« خارقا لعاده» 
در مسابقه شر کت گردنن در حققت‌داورهای مسأبقه‌هر شش 
تا را مساوی اعلام نمودند و لی در نظر من‌مال‌ما اول‌شد!. 

من دوتا عمودارم یکی از عموهام دوتا و دومی يك 
بجه « خارق|لعاده ! » دارند . یکی از همکارهای با بام هم 
که‌مپندس است‌يك « خارق‌العاده » داره و جمسایه‌های اونم 
هر کدام بك «خارق ا لعاده»دار ند که جمعا شد ندشش تا: خدار حم 
کرد سا یر اهل محل قضبه‌رانفپمہد ند والا تعداد خارقا لعاده‌ها 
از ده هزار تا هم پیشتر میشدا . آخه هر خانواده دست‌کم 
ىك خارق! اماده‌داره» و همکن نیس توی خانواده‌ای خارق 
العاده نماشه ا 

عمو بز ر گک‌من بكاخلافی داره توی‌هرجلسه وا نجمنی 
مر بوط بپرچی مخواد باشه دنباله حرف را روی ترست و 
اخلاق بچه‌ها مسکشه و از بچه‌های خودش تعر یف ممکنه .. 


وک بچە‌های آخرالزمان ‏ 


هروقت توی خانه‌ی ما ماد که دیگه معاومه از اول‌تا 
آخرهمش صحبت بچه‌های اونه !. 

« میدو نیدپرویز کوچولوهه چکار کرده ؟ . بخدا باور 
کردنی ایس .. شب‌که از کارخانه آمدم .. بچه دوید رفت 
دم بائی هامواوردو گذاشت جلوی بام .. وای .. آخه بچه 
باین سن وسال چطور اینکار هارو میکنه؟ تعجب نداره ؟!. 
شما را بخدا هوشونیگا کنن !. این بچه خارق | لعاده‌اس!. 

بچه‌ای‌را که عموجانم ینقدرازش‌تعر یف میکرد میدونی 

چند ساله‌شه ؟. ازفاطی‌ما یکسال بزرکتره . 

دو هش یش که همه‌دورهم جمع بودم بمحض | ننکه 
عموجان شروعبتعر یف بچه‌اش کرد مپندس همکار بابامهم 
تو نست‌طاقت بباره, حرف عموجانم راقطع کرد : 

-سجه‌های آمروزی‌همه‌شان | سحورن. بجه‌ی من‌هنوز 
دبستان راتمام نکرده فرانسه را مثل بلبل حرف هبز نه ! . 
این نشا نه نبوغ دىگە!.. 

عموجانم جوابشو داد : 

- زبان فرانسه بادگرفتن که دلیل نبوغ نیس .. 


بسن چی دلبل‌نبوغ؟ خمال مكنيد آسانه ىك جه ` 


دیستانی فرانسه حرف بز نه ؟۰ 

- بااین حساب تمام بچه‌های فرانسوی نابفه هستن!. 

مپندس عصبانی شد وباد لخوری جواب داد : 

- آقاچرا مغلطه میکنید؟ حساب بك بچه فرانسوی 
که ز بان مادری حرف‌میز نه با بكبچه خارجی که دراثر نبوغ 
فرانسه را بادگرفته حداس . 

عمو بزر کم که دنبال فرصت می گشت تا اونم از بچه‌اش 
تعر بف کنه وسط دعوای آنپا را گرفت وگفت : 

- بچه کوچك من ازبزر کتره هم جلو !فتاده. بزر که 
بتصدیق همه نابغه بود ولی این یکی از اون معر که تره! . 
چند شب بش که اومدم بخونه مادرش گفت : « من دىگە 
نمیمو نم پس باین بزرگی راتوی‌خونه نگه دارم و دائم باهش 
بروکله بزنم » حرفم راگوش نمیکنه .. میگم توی کوچه 
بازی نکن ادامو درمباره, حالا رفته توی‌کوچه . تروخدا 
برو ببارش تو !. » 

رفتم تو کوچه ..هدتی گشتم تاپیداش کردم.. دبدم‌خیس 


۸ بچ‌های آخرالزمان ‏ 


عرق داره توب بازی مسکنه .. گفتم : 
« بما تو € 
نیامد!.دو بدم بگیر مش نتونستم ب#دری تىك ھہدو یل 
که بگر تش‌هم نمی رسیدم.. دسره‌نصف‌من نمس‌ها!.. ولیمگه 
مسشه گرفتش !. نا غه اس . 
همسابه‌مان گەت : 
- دجنرممم همینطوره ٠‏ ِ« نا غه واقعی به ان 
در این موقع عموی بزرگم دو باره شروع بصحبت 
و 
ت شکرتو کلامتان و دأشتم داستان دسر م را ميگفتم. 
خالاصه‌هن مدو ,دم‌و اون هیدو بد. هر کاری‌میکر دم تمیتو نستم بپش 
بر سم ازعقب داد زدم: دوا سا اگه کرم بد‌همشه‌ها ! .€ 
بر گشت دود چی گفت ؟. دتو چکاره‌ای که بمن 
دسور همدهی ! ا تو مادرمنی! » ترو خدا منطق را تماشا 
کنن!: ازاین حرش ردم ز بر جمله . آدم زر گف هم نممو نه 
اینجور حرف بز نه!. 


عموحانم همننطور که واشت تعر نف سرس راعسکرد 


eek‏ ۰ آ آ آ آ آ آ آ آ آ ۱ آ ‏ آ آآ آآ سس« 


محو قماشای قد و بالای او بود و للختد ممزد ۱ سایرین هم 
برای اینکه رعات‌نزاکت بشهلبخند ميزدند .ای مپندس 
بعموجانم گفت : 

- بجه‌های آ خر الز مان همه‌اش تایغه‌ان !. 

عموجان تصدیق کرد : 

- بعله .. ماشاالله پسرشما هم نابغه‌اس . 

مپندس چنان بقپقهه خنددد که اشك توی چشماش 
بر شد . 


- بعله با | بن‌فدیکوجبی‌ش تمام کارهای خانه را نجام 


همسایه ما که حرفش ناتمام مانده بودگفت : 
سدختر من از حالا ءك‌نقاش حسابی به! اگه عکس‌هائی 
که‌کشیده ببینید تعجب هیکنید . 
,. مادرش حرفپای پدرش را تصدیق کرد: 
- هیترسم چشمش بزئن | 
عموکوچکم گفت : 


- نمیدو نم چه‌حکمتی به که تمام بچه‌های این دورو 


۲۳۰ بچه‌های آخرالزمان 
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زمانه نایعه‌ان .. 

بعدش هم شروع بتعر یف آزپسرش کرد : 

- نمدونن سرم چه‌آوازی هىخو نه .. 

بدرم که دست کمی از او نداشت گفت : 

فاطی ما میخواد بااین سن و سال ( با لرین) بشه.. 
توت تست که از چی میگن .۰ همچن مرقصه که 
آدم تعجب میکنه ۱ . 

مادرم از این تعریف بابام خوشش نیامد : 

- من هرکز اجازه نمیدم دخترم رقاص بشه!. 

يدر با تمسخر گفت : 

خانم شما متوجه نبستی .. رقاص چیز دیگه‌اس . . 
بالرین چیز دیگه‌ای . . دختر ما بالرین مشه ادن یک 

- هرچی‌هخواد باشه .. مه نباید جلوی‌این واون 
لخت بشه .. من نمب‌گذارم . 

بحث و گفت‌و گوی‌این‌زن وشوهر بنظرمن میدامی چه 
جوری بود ؟ عینهو بك پسربچه ده‌ساله‌ای ازجاش بلند بشه 


وبه بدر ومادرش بگه «من زن مسخوام ۱.» دختره راه رفتن 
معمولی شوبلد تبودحالا ( بالرین) شدنشبابا وننش داشتند 
دعوا هبکردند 1. 

از همه خوشمزه‌تر حرف همسابه هپندس بود زنیکه 
نگذاشت و نه ورداشت گفت : 

- بچه به من تکسال وتیمه‌ای راه افتاده! 

خیلی تعجب کردم . . آخه بچه یکسال و نیمه اکر 
راه‌تره دس چکار میخواد بکنه .. بچه‌ها هر کاری می کنن 
. يدر و مادزها میگن ثایفه‌اس .. 

دس از چند دققه اطاق از سروصدا وهباهوی بچه‌های 
نابغه شکل تممارستان بیدا کرد ! . مپندس بسری داره بنام 
(طارق) که شا گرد کلاس دوم متوسطه‌اس . 

بدرش گفت : 

این (طارق) ما موقعی که بچه بود نابفه بود » ولی 
بزرگ که شد نبوغش هم‌از بین رفت! 

عموکوچیکم ار 


- نبوغش چی بود ؟. 


سا j‏ بخه‌های آخرالزمان 


وقتی آفای مهندس‌تعر یف پسرش رامیکرد من‌مواظب 
حر کات ورفتار طارق بودم بیچاره رااز س در زمان بچگی 
كنك زده بودند بك حالت (مات ماتی) و گحی در حر کات 
ورفتارش‌پیدا شده‌بود . بارها مادرش از ببرون صداشهسکرد: 
«طارق .. طارق .. طارق ..» دفعه چهارم و پنجم‌که تکراد 
هىشد تازه طارق سرش رو از بنجره ببرون ممبرد و با صدای 
ضعیفی جواب میداد . _ 
«هوم؟. چیه 5 ۱ 
الا ن ةا ا اتو اتون همات 
«بچه‌های خارق العاده» شر کت کرده‌بود »عمو بزر گم نتو نست 
خودش راتکه دار و بدخترپنج ساله‌اش گفت : 
یا اه کک اوان کوان شعاد داش ها مه 
چقدر خوب می‌خو ای .: 
دختره کمی بچپ و راست فر داد و با ناز و غمزه 
خودش را کج کرد و کوله کرد و صداهای عجیت و غرمی 
در آورد.. 


موحان دو بازه گفت 


سا موی ردو توا مرگ 
هنرتو نشون بده ببینم ۰۱ 

دختره انگعت* شو کرد توی دماعش: 

-- نمیخوام بخونم ۲. 

زن عمویم گفت 

-بچه‌های مااستعدادعج ی بهآموختن همو سقی‌دار ند. 
هردوشان یبانو مىز نن .. اگر اینجا بك انو بود يسرم ك 
دنك خوبی رل میزد . 

عموم فوراً حرف زنشو تصحیح کرد : 

دنیگ به .. آهنگ میزد . 

زن عموم : 

جه میدونم دنببگ ق . چیه ۰ . از اون 
چیزها میزد .. من خودهم دختری‌هام از این‌ها میزدم! 

دو باره زن و شوهر بدختر شان اصرار کردند یکت 
آوازی بخونه ! . اما دختره خفه خون گرفته بود و فقط 
مثل مسگرهای قدیم خودش را به‌اینور وانور تکان میداد. 
مادرش گفت : 


اه همه و موه وج ام داد اج و واه دا ده و و او دا اد اه دا ان اد مش و اج اد و وا اد ای ۵ نی او و وا و وا ش واه مد و و وم وموشه مصمم 4 و و شش سوه عووی ۵ ۸ 


۳۳ بچه‌های آخرالزمان ` 


- اگه‌نخونی لہاس قشن‌گپاتو مسدم دخترهمنایه‌ها!. 

دختره خیلی با سماجت و مثل قرقی جواب داد : 

بده .. تمنخوام . 

هرچی پدرش و مادرش نازش را می کشیدند .. بچه 
بیشترلج میکرد.. عموم گفت 

باکر اواز وای چت شالات سندم.. 

عموجان سینی رابرداشت وشروع به دابره زدن‌کرد. 
زن‌عموم هم مشغول زدن شد» بك صدای گروگزی ازگلوی 
وون اعد اما معلوم تود وة بش هو نم را 
غروغر میکنه ۱. 

تا صداش قطع ميشد زن عموم کک روت 
جیع های رن عموم بقدری گوش خراش بود که صدای بچه 
توش گم میشد ! اواز خواندن زن عموم اونم يك آهنگ 
ضر بی کوچه بازاری خیلی خنده‌داشت. بخصو ص که کاهگاهی 
هم با دریتم» آهنکش قری میداد : 


ددخترهای بی اوغلی . امان از چشم‌ها تون C..‏ 


اه و هو هو اه وه ناه هام و و ها و ما و هو و وود و دا ون ان و ان وا او وان وا اه هن و وا ان و و اوه و ون و و 


« چشمك نزن عزیزم » میکنم جانم رو فربون .. » 

وقتی اواز تمام شد زن عموم و عموجانم زودنر از 
سابرین‌شروع به کف زدن‌گردند. بقیه هم روما ندند ومجبور 
شد‌ند کف بزنن ! . 

زن‌عموم بخانم مپندس گفت: 

- دخترم سرما خورده» صداش خوب در نمی | مد وا 
میدیدید که چه محشری میکنه . 

خانم مپندس هم خنده‌ای زورکی کرد وحواب داد: 

.. خواهش میکنم » خیلی هم خوب خواند . صداش 
واقعا عالی‌به! خدا از چشم بدحفظش کنه ! 

عموکوچکم سر غیرت آمد و به‌پسرش گفت : 

- ما له توهم بخون | سنن خواندن چی به !. 

سره رفت کنار دیوار شروع به‌ادا و اطوار در آوردن 
کرد !. 

عموم بااوقات تلخی گفت : 


د .. وسر.. يك چزی بخون . 


۲۳۶ بچه‌های] خرالزمان 


هرچی اصرار کردند فایده نه بخشید ۱.عموم عصبانی 
شد و دادزد : 
۰.۵ توله سگت ۰ حون بکن ! ۰ 
بسر عموم د زرتی» زد زیر گریه ! . اشك چشمش با 
آب دماعش فاطی شد !. و در حا لبکه «هن‌هن» گر ده هکرد 
شروع بخواندن کرد. پدر و مادرش هم با او شرو ع کردند: 
پسرعموم‌سرهر بیت‌شعرمی | بستادو بقیه‌اش‌پادش‌می‌رفت. 


عمو اول شعرها رومیگفت وزن عمومآخرهاشو.. درحقیقت 
پسره فقط گر به میکرد وزن‌عموم و عموم آواز میخواندند ! 

و های آواز بسرعموم عینهو سوزن گرامافون که 
روی صفحه‌به خط افتاده‌گر کنه» شد : 

دگر به‌ام .. کر به‌ام .. گربهام ..» 

عموم مثل آدمپا ی که درتجارت ضرر هنگفتی کردن 
درحالیکه (حرص) «بخورد داد کشد 

« بعد از کر به‌ام چی‌به؟. « 

پسرعموم بازم تکرار کرد : 


« گربه‌ام .. گربه‌ام .» 


رن عموم بامپربانی سید : 

کے هسر حون امروز چت شده ؟ مثل اننکه ناراحتی 
داری ؟ . 

پسر عمو که هرچه زود میزد بقیه شعر ادش نمیا مد 
بازم تکرار کرد : 

دگر به‌ام .گر به‌ام .. گر به‌ام ..» 

عموم هثل گرگ تير خورده غرش کرد : 

«تو له سک مکه چند تا گر به داری ؟ .» 

همه ممپمان‌ها زدند زیر خنده . ولی سر عمو هنوز 
داشت تکرار هکرد : 

دکربه‌ام . گربه‌ام . گربه‌ام» 

عمو که «خط» شده بود و عرق هثل باران از سر و 
صور نش میر دخت بلندتر داد وشد : 

« خفه شو . کگ. کگ.و. گر > 

زن عموم به پشتیبانی بسرش درامد : 

دتو بچه را حسابی گیج کردی !, از س سرش ‌داد 


ردی اسم خودشم ناد رفت !. 


۷ س_‎ EOS هه ی ی هه‎ ِ e 


دسر عموهنور «گربه ۰ر ¢ هکرد ولیبکدفعه 
مثل ماشنی که با مك گاز دادن از توی گل در ماد وهىپره 


ببرون مغزش حرقه‌ای زد بقبه بادش آمد و با سرعت ادامه 
داد . 

دگر به‌ام تازه داره شیر مخوره ۱ .» 

اما با هم بقیه بادش رفت وبه خط افتاد ! 

د شیر مبخوره . شیر میخوره . > 

زن عموم هم که یك چبز هائی بادش آمده بود بهش 
كمك کرد: 

همو .. » 

در جو تکرار کرد ۰ 

دمیو ..» 

و لی «قمه رانمیدونست چشمپاشو روی صورت مادرش 
دوخته بودکه تا هرچی مبکه فوراً بقیمه . 

موی که کو است وت ات نا عفر کت 
گفت : 


د بار ات 


۰۰ ببس« و و و و و و و و آ ۰ آ پآ سس( س«ح«««س 


« باز هم میخواد چی‌مبخواد ؟» 

عمو حان كمك کرد: 

دحای خالی . > 

پسرعمو : 

د گربه خال خالی یم ! ۰۰ نون نمیتونه بخوره ۰۰ 
موش ۰۰ موش ۰۰ 

باز هم خط افتاد 1ء" 

وقتی میپما نپازدند زير خنده عموجانم نتو نست خودش 
را نگه داره داد زد : 

دبروگمشو . بدرسوخته کره خر !!! > 

زن عمو عینهو لبو از خجالت سرخ شده‌و با اعتراض 
فت : ۱ 

د چرا بچه را ناراحت E.‏ ۹ خب بادش رفتهه 
از قرآن که غلط نیفتاده »» 

, خانم مپندس هم بخاطرزن عموم گفت : 
د طفلك دست وباشو گم‌کرده .» 


ew |‏ وی حصموه صوو موی EES‏ وتو GEDA‏ موم وی کے و وج مه د ویو و وی وت و ن و و ت 


وقتی میهمانپا برای پسرعموم دست میزدند آون‌داشت 
با آستینش‌اشکپاشوبال مسکرد وازدرمیرفت برون. 
همسابه‌مان که مدعی بود «دخترش بك ناش :ا بغه‌اس.» 
وت 
- دختر جون برو نقاشی ها تو بيار به میپمون ها 
نشون بده. 
دختره باناز و ادا < واب داد . 
- اگر اینجا رنگ باشد الآن یکی درست میکنم ۱ 
پدرم بمن آشارء کرد : 
دسر دد و بر و حعبهر Ki‏ و بار. 
هیچ دلم نمیخواست این جعبه رنگ مامانی را که 
سر سال و ددرم؛ بهم‌هف به داده‌بود بهش بدم» و لی چاره‌ای‌نداشتم. 
رفتم آوردم و گذاشتم جلوی ۰۰ دختره نشست پشت هيز و 
شروع برنگک کردن کاغذها کرد . 
امیتونستم به بينم رنگهای عزیزم را چطور خراب 
میکنن ۰۰ از پېلویش دور شدم . 
د ختره‌باقلم‌موها افتاد بجان رنگ‌ها!* ومن از ناراحنی 


دندا نپامو بقدری بهم فشارداده بودم که درد گرفته بود . 

آقای مپندس برای اشکه مجلس از شور و حرارت 
نیفته با دخترش که ادعا میکرد فرانسه را مثل بلبل صحبت 
میکنه‌شروع بحرف زدن‌کرد یك چیزی بدختره گفت: اونهم 
جواب داد : «وی!» . 

مپندس‌بازهم بك چیزی گفت ۰۰۰ دختره بازم جواب 

داد : « وی ! ۰ » 

هر چی با باش‌می گفت* ۰ دختره همان کلمه «وی» را 
تکرار میکرد! بعداز بك جمله‌ای مپندس گفت: 

- دختره انکه «وی» نداره! . 

دختره جواب داد : 

پس چی‌به؟ «نو؟.» به اون رسیدیم ؟ 

- بعله ۰۰ باید بگی د نو ! ۰ » حالا نوبت « تو » 
رسده ] . 

ایندفعه مپندس هرچی میپرسید» دختره جواب میداد 
«نو ۰۰> من خیلی سعی کردم جمله‌هائی‌را که مپندس‌میگفت 
بخاطر بسپارم و برات بنوسم ولی هیچی نفهمید!. 


ORA Se MEPERIDINE‏ و و ی AR EP O E‏ از و ۵ و و e ht bac N‏ و و هی e‏ و Gem‏ وی 


تکدفعه مہندس ىك حمله‌ای گفت معش اشود که 
«در رابندد» دختره لى شد بنجره را باز کرد خانم‌مپندس 
گنت : 

- آفرین»۰ دخترم ۰۰ 

هدس که د ید گند کار در امه دیگران منوحه 
آشتماه دخترش ود نش شدن باهلادمت خا لمش گفت: 

8 نه عز دزم اشتباه‌کردی۰۰ گفتم « در را بند ۰۰ 

خانم مپندس اعتراض کرد : 

ت نه هیچ اشتباه نکر د ۰ خیلی هم درست بود ۰۰ 
شما اشتماه گفتی ۰۰۱ 

سر این مسئله بحث و گفت و گوئی بین مپندش و 
خانمش درگرفت و بالاخره نمدم حق با مپندس دود و 5 

خانم مپندس به شوهرش گفت : 

- خبالمیکنی فقط تو مکی فرانسه بلدی ٩‏ !۱ من 
گذشته از اینکه فرانسه را توی مدرسه بادگرفتم چپار پنج 
سال هم دار س بودم! . 


مپندس باتمسخر گفت : 

۰۱ فرانسه که با هم بودم . 

خانم مپندس خندند : 

- آها»* راستی بادمه! بکروز میخواستی برای من 
زیر پوش بخری نتونستی جمله‌اش را بگی مجبور شدی با 
ااره,ه ارو بفهمانی.فر وشنده بیچاره‌هم‌رفت بك کیف شکاری 
آورد ۱ ٩‏ 

مپندس آخم‌هاشو توهم کرد و گفت : 

-بسه‌دیگه!. توفرانسه وآ لمان راقاطی‌پاطی میکنی ! 
اونجا آلمان بود میخواستم خرید کنم * وقتی من فرانسه 
صحبت میکنم تمام فرانسوی‌ها دهنشان باز میمونه ۰۱ 

برای انکه 4۰ بححث و گفت و گوی این زن و شوهر 
خاتمه داده بشه و خدای نکرده کارشان به دادگاه خانوادهو 
محضر و طلاق نکشه ۱ . پدرم موضوع نقاش نابغه را پیش 
کشید واز دخثره‌که تمامدست وصورت و لباسپاش را دنگی 


کرده بود پرسید : 
ت تمام لشد دختر<ان ؟. 


مت و و و O O DEORE‏ 


۴۴( بچه‌های آ خرالزمان 
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- چراعموحان ؟. 

میهمان‌ها که سراپا بحرفپای مپندس وخانمش کوش 
مىدادند و بادشان رفته بود مك دختر نایقه داره امتحان 
نقاشی میده! بطرف او برگشتنده مادر دخترء از دیدن‌وضع 
نا بغه نقاش جیغ کشید : 

۰۱ واه بچهه» خدا ذلبلت کنه! لماسپاتو چرا 
کثیف کردی ؟. اینارو دیروز برات خر بدم ! 

بچه نقاش بدون آننکه بحرفپای مادرش توجه دأشته 
باشد کاغذی راکه بك مقدار رگ فاطی باطی وبدون طرح 
ونقشه روش رشخته بود بلند کردو به همیمان‌ها نشون داد . 

هیچ رك ازحطار هیچ چىزاز این اثر مهم نفهمد ند. 
ولی خود دختر باچنان غروری کاغذ را بالا گرفته و ارائه 
مىدادکه انگار شاهکاریبالاتر از کارهای ( وانگوك ) و 
(رامبراند) و (ییکاسو) خلق کرده ۰۰ 

مپندس قبل از سابرین بحرف امد : 

_ ماشاعاه ۰ هزار ماشاعال ۰ ۰ خلی خوب‌کشدی 


دختر ۰۰ افرىن۰۰۰٠‏ 


و و ده هن ان تن ها نا و وان ما نا اه 0 ان دا و 0 ۵ و مه و وا نی و ۵ 6 تن ده 


وعجیب اینکه پدرم ازمپندس‌هم بیشتر تعر بف‌دختره 
را کرد » ولی بقبه بز حمت خودشان راکنترل مسکرد ند که 
دان سره 

حالادیگه نوبت فاطی ما بود که بايد هنرشو نشون 
بده والحق که زد روی دست همه وشاهکار کرداه 

بدرم گفت : 

- دختر من در آینده یك بالرین معروف هیشه ۰۰ 
باه دخترم دك نوئست برقص عموها وخاله‌هات تماشاکنن 
و حظ برن!. 

فاطی رفت گوشه اطاق (کز) کرد و مشغول جویدن 
ناخنېاش شد . 

پدرم بلندتر گفت : 

- االله دخترجان. با وسط . 

و برای اینکه فاطی روش باز بشه پدرم سر صندلی 
که نشسته بود شروع کرد به رقصیدن . بعدش هم مپتدس 
مشغول فردادن‌شدویشت سرش هم خانمش به قر کمر افتاد!. 

بدرم در حال بشکن زدن گفت : 


ا بچه‌هاي آخرالزمان 


- بااله دختره توهم بیفت وسط هنرتو نشون‌بده ۰۰ 

فاطی مثل دزدی که گیر افتاده گردنش را کج گرفته 
و خودش را هر لحظه بیشتر بدیوار می‌چسباند »۰ وقتی 
مادرم هلش داد که به وسط اطاق ره و رقصش را شروع کند 
جر بان‌روشن شد وفپمیدیم چرابچه از جاش تکان نمیخوره. 

تسوا که 

۰۰۱ وا»» خاك عالم ۰۰ خراب کاری‌کرده! . 

مادرم فاطی را برداشت و برد برون بشوره ! . 

بدرم که از خجالت خس عرق‌شده بود گفت : 

-اين بچه هیچوقت ازاینکارها نمی‌کرده * نمیدانم 
چطور شد ؟ [ . 

خانم مپندس با لحن مخصوصی -بواب داد : 

- بچه‌اس دیگه! بچه‌ها همه‌شون‌از این شاهکارها 
می‌گذن۰۰۱ حتماً از خجا لنش بوده . 

بعله‌ز بمب حان‌مسابقه بی سابقه بچه‌های خارق‌آلعاده 
اینجوری تمام شد» بنظر تو فاطی‌ها فهرمان این مسابقه نیس؟ 
منکه | بنطور خدال هیکذم: 
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بعد از رفتن می‌مان‌ها بپدړم گفتم : 

دمن يك جمله‌ای را تو کتاب خوندم ولی معنی‌اش 
را تفیمیدم . ممکنه شما کمکم کنین ؟.» 

پدرم باکمی اخم جواب داد : 

«بیار بخون به بینم چی به ۰» 

و کتاب را بازکردم وبراش خوندم : 

«حرف زدن خره»۰ بار بردن انسان طبیعی نیست» 
اما بعضی انسان ها هستند سالپا زحمت می کشند تا خر را 
وادار بحرف زدن ودرس خواندن کنند .» 

«درم با کمی ناراحتی حرفم را فطع کرد : 

«این چرت وبرت‌ها معنی کردن نمی‌خواده* معلوهه 
دیگه هرچیزی طبیمی‌اش خوبه و بازحمت و کوشش نميشه 
طبیعت را عوض گردا۰۰) 

بدون اینکه دست ورا مو گم کنم جواب دادم : 

دیس چرا شما میخواهید فاطی مثل بزر گ‌ها باشه؟.» 

پدرم خیلی بدش آمد ولی چیزی نگفت و رفت نو 
اطاق خوابش ! 


مهو تشه مهف وهای و هو وه هه وود هو هه وه اجه ۵ ملد و و 
هو وه و و وه وه و و هو وه موه 
مت جوم وه وه وه و و و موه موممو. 
یت Am‏ < شوم e‏ موی حممموهمهم 


۲۳۸ ۱ بچه‌های ] خرالزمان 


زینب‌جان بنظرمن مسابقه نابفه‌های ماهم دست‌کمی 
از انحمن خانه و مدرسه شما نداشت وا گر شیر دن تر نود 
بیمزه‌تر هم نبود و اون شب خیلی بما خوش گذشت ۰ 
منتظر نامه شما هستم احمد تار بای 


جانم 1 عزیز | » 
آنکادا ۲۵ مارس ۱۹۶۷ 


احمد .. نامه شما دیروز رسید .. خیلی متشکرم از 
اینکه با همه گرفتاری هابت مرا فراموش نکرده‌ای .. 

دیروز مدزسه‌ها تعطنل‌بود ومن توی خانه ما نده‌بودم. 
از ببکاری وتنهائی داشت حوصله‌ام سرمبرفت . 

وقتی پستچی نامه ترا بدستم‌داد باشوق وعلاقه زبادی 

باطاقم رفتم وشروع بخواندن آن‌کردم»* اینقدر خندبدم که 
که از چشمانم اشك سراز بر شده ۰ 

کمان میکنم این داستان مربوط بماست که شما 
تعر یف کردی شایدم‌توی همه خانه‌ها ادن داستان ها تکرار 
همشه . 


نوی انه ما اول ۳ بخواهرم میگفتن «نایغه» اس ۱ 


موه همق ما و و وه ممق ده و هون میت د هه وی ق و و موش ههه و مه موه و وہ ھچ ھی مشو هھ و ان مهو هچ و و سه او هم هھ ھھھ فو ہی ب کی و اه وھ ھم و مھ چ ھ او ےھ ھچ ھک ات کے موی کے مشج سییر 


۰ ۲۵ بچەهاى آخرالزمان 


وی هد ۵ و هو و موه و هو و مصصوو صو و ای اه وا او اه وا و و و اه و و و وا و و تا تاو ما و و و 6 و ماو اد دا وا و وخ هو او مخ ما و و و و هه و ات و و و و ۵ mn‏ 


اما بعدازمدتی امىدشان ازاوفطغ شد ومتوحه من‌ومتان شدند» 
الحمدالنه وضع مازود روشن شد و فهمیدن که ما همه نابغه 
نمیشیم وولمان کردند . 

روزهائی که میخواستند از خواهرم یك نابغه بسازند 
درست بادم‌میاد»*آون روزهامن هنوز بمدرسه نرفته بودم۰ ۰ 
وفنی ددرم بخانه رکفت فلم وکتاب را جلو می کشمد و 
بخواهرم درس فرانسه مداد . 

مخواست بك شعر فرانسوی به آون باد بده »۰ شعر 

Jab <‏ دادم بوده»۰ 

«اوبرزراً سون شین 

چ مون شين . اون بون گاردین. ¢ 

د کی ما نژ .و» تراوای بی‌دن.» 

معنی‌اش رانمیدانم و لی‌از بسکه اونو شنیدم همه‌اش 
را از بر شدم ۰ برای انکه خواهرم این شعرو باد بگیره» 
ندرم اینقدر شعر راتکرار کردکه نه تنها من» بلکه مادرم 
و کلفتمان هم که سواد :دار ند فوت آب شداد. اما خواهرم 
حنی بك بیتش راهم باد دگرفت»* مثل اكه میخواست 


ب۰+۰+«۰+(«+بپبصصصصصصصصددصصدددددددج۰ص۰جدصدصدددبسس سس تسس« 
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زبان چینی باد بگیره ۰ قیافه‌اش را کج و معوج میکرد و 


صداهای عجنب وغر سی از دهانش در مبآورد «شن تانگک» 
بانگ!؟ » 

بدرم هرچه تهدبدش میکرده ۰ نوازشش میکرد ۱ 
کنکش هیزد» جایز. بهش میداد » فایده نمی‌بخشید۰* 

بکروز یکی از دوستان بدرم که در اروپا و امریکا 
درس خونده واز دانشکده‌های معروف گواهینامه روانشناسی 
و ترست کودك گرفته به بدرم گفت ۱ 

دآموختن هرچیزی بك استعداد بخصوصیلازم داره. 
شما نباید با زور بچه زا مجبور کنمد حرفتون را قبول کنه 

موقعی‌که من درپادیس بودم. یکنده رادیدم پااینکه سالپا 

در فخا اقامت کرده بودند نمتوانستند فرانسه را خوب 
حرف بزنند و لی استعداد عجسبی :رای داد دادن خودشان 
به دیگران ا هک دختر شما هسم از اسن تنب 
باشد!. 

هر بچه‌ای استعداد بك کاری را داره با بد گشت «سته 


اصلی استهدادها را در اطغال کدف کرد د رورش داد 6 . 


۵ بچه‌های آخرالزمان 


پس از حرفپای منطقی این استاد روانشناسی پدرم 
تسلیم‌شد » تعلیم دادن زبان فرانسه را کنار گذاشت. «مه‌اش 
فا وی هه اس نوات شا کت نو 

ایندفعه برای خواهرم معلم موسیقی گرفت که به او 
GSN LE sS‏ 
هم ددا نشد ! 

خانم معلمه‌ای که بخواهرم درس مداد گفت : 

- ماشاءالنه ابن بچه استعداد خو بی داره ۱ . انیمه 
براش زحمت کشیدم هنور (۷) را از (سی) و صدای قرچ 
فرج در را از صدای و بلن نمو نه تشخیص بده!. 

واقعاهم حق باخانم معلم بود! خواهرم اینطوری‌به, 
اگر توی آشپزخانه مثلا لیوان با بشقابی بیفته بشکنه خیال 
میکنه دارند درحباط رامیزنن! ومیره در را بازمیکنه ۱ . 
موقعی که خواهرم درمدرسه ابتدائی درس میخواند معلمش 
گفته بود: 

«دختر حان وفتی شاگردها سروده‌مخوانن. تونخوان 
برای اینکه بقیه را باشتماه می‌اندازی . > 


وقتی‌هم‌از تعلم‌موسیقی ها وی شد زد فرارشدبخواهرم 
نقاشی تعلیم بدن تالااقل یك نابغه نقاشی بشه. اونم که نشد 
بهش رقص تعلیم دادن گرچه‌خواهرم در رقص هم پیشرفتی 
نکردولی‌اینکار لاافل براش خوب بود » چون قبلا حتی‌راه 
رفتن هم نمیدو نست وفتی توی‌خانه ایور واأونورمرفت مثل 
آدم‌های‌مست تلوتلو میخورد! ولی بعد از اينکه تمربن‌رقص 
کرد لااقلراه رفتنش را بادگرفت !. 

ددر و مادرم بعد از مدتیا تلاش و زحمت فهمدندکه 
در خواهرم استعداد هیچگونه‌کاری نست و نمیتونن از او 
وك نا بغه بساز ند بهممن جپت بقه‌اش وا ول کردند و گفتند : 
> بگذار درسش را بخواند . ». 

اما خواهرم در کلاس ومدرسه هم گندش را دراورد. 
توی هر کلاسی دوسه سال (درجا) زد وبالاخره هم از کلاس 
سوم متوسطه مجبور شد درس را تعطیل کنه ! . 

۰ مادرم که میدید وضع خیلی خراب شده گفت : 
«ا بنطور که معلومه دخترم برای خانه داری استعداد 


داره . € 


۴ " آاآ" بچه‌های آخرالزمان ‏ 


این آزمایش هم زیاد طول نکشید و خواهرم بقدری 
در کارهای خانه شلوع بازی دراورد وبقدری بشقاب ولوان 
شکست که حتی ورود او را به آ شیزخانه قدغن کردند ! . 
اگر پنج دقیقه داخل آشپزخانه میماند مادرم میبایست دو 
ساعت وفت‌صرف کت ا هر کدام از اتاشه آشیزخانه را از 
ىك گوشه یندا کنه 1. 

پدرم تاب تحمل اہن وضع رانمیاً ورد. اطمبنان پیدا 
کرده بودکه خواهرم عقلش (پارسنک) میبره !. 

ارا بات تا و خی را درک 
را بیامرژه که تسلیم حرفپای ددرم نشد و گفت : 

«د همه‌اش تقصیر شماس ۰۰ شما برای کشف استعداد 
بچه او را باین روز انداختهاد!. ولش‌کنید » مدتی او را 
بحال خودش بگذار بد؛ خود بخود حالش حا ماد . » 

از اون روز ببعد خواهرم آزاد شد و در عوض هن 
بیچاره بدام افتادم» میبایست بدون هیچ كمك و مساعدتی 
( نایغه) بشم! . 

بدر و مادرم که برای کشف أسته‌دادهای خواهرمژ باد 


زحمت کشیده وخرح کرده‌بودند مبخواستند تلافی را سرمنو 
برادرم متن دربباورند» اگرثلث آنهمه بول وزحمتی راکه 
برای‌خواهرم متحمل‌شدند در باره ما انجام داددبودند هردو 
تائی نابغه هیشدم ه 

چون متین علاقه ز بادی بکارهای فی وصنعتی دارده 
توی خانه ما از رادیو گرفته تا ماشن رختشوئی و ماشن 
ریش تراشی پدرم ودیکهای زودپز راسه چپار بار باز کرده 
وبسته» در واقع همه را خراب‌کرده و ازکار انداخنه!. 

فنرساعت دبواری راور او ونه دگ زودیز زده. 
بیچ‌ماشین خباطی را به رادیو وصل‌کرده» »با ا تحال بدرم 
همنشه می‌گو ید : د مین وسر تنبل و بی هذری است ! ۰ » 
ترا بخدا هنر از این بالاتر ! ۰۰ دوست همکلاسی پسدر 
تعر بف هیکرد 

«همسابه‌مادختری دارد که و اما فوق العادمونابقه‌اس.. 
این‌دخترخانم‌مثل بزر گگ‌هایشت‌میزمی نشیند وغذامیخورد!.. 
و مثل بزرکگ‌ترها حرف میزند * > 


من از شسشدن این تعر بف ها بعدری لجم گرفته سود 


مه دسصسصسصسصسصصصصصصص«<««<«+«««آصپپپسصسسصپپسسسسسسحسصدجصپصسصسصسصسصسصسسسس 


که میخواستم يك‌تف بزرگ توی صورتش بیندازم ۰ خر 
خجا لت نمی کشید توی‌صورت ما درو غ‌بارین بزرگی‌میگفت» 
همه‌ی ما این(نورتن) را خوب می‌شناسیم ۰۰ هروقت پدر 
ومادر اواز خانه‌برون مرو نددخترشان ا بمنزل‌مامی | ور ند 
ویمادرم می‌سیاز ند. مادرمنم «روقت مخواهد بخا بان برود 
من و مىن رأ به أ نپا می‌سپارد تا :رادرم دست به رادو و 
بخچال نزند و باز هم دسنه گلی به‌آت ندهد . 

چند روز مش مادرم بسرون رفت وما را بخا نه‌نورتن 
فرستاد همه توی بك اطاق جمع شدیم و من برای سر گرم 
گردن هتين و نورتن شروع بخواندن بك کتاب فصه کودکانه 
کردم . 

لورتن وسط های قصه به بپانه آب خوردن از ابلاق 
بیرون رفت . موقعی که بر گشت ديدم داره (کروکر) میخنده 
در سمدم : 

- چی ده نورتن ؟ ۰ چرای میخندی؟. » 

ات 


- پدر و مادرم دارن دعوا می کنن ٠۰‏ ببائید بریم 


۱ n nnmnnnnananasn-nnnnnnnnnalanennennnancnenncnncennann 


از دا قپمسدی ؟ ۰ 

۳ میرفتم آب بخورم از حلوی دراطافغان ردمشدم ۰ 
مادرم تا مرا دید بصدای بلند بهدرم گفت :«عزیزم. جانم.» 

پدرم‌هم‌جواب داد: «چی‌به روحم جانم!» 

من که معنی این حرفپا را خوب میدانستم پرسیدم : 

- این حرفپا که چیز خوبی به .کجاش دعواس!؟ 

نورتن بصدای بلند خدد ید : 

- به!۰۰ شماها نمیدونین ٠۰‏ بابام و ننه‌ام برای‌اشکه 
من بچه بی‌تربیتی بار نیام‌هیچوقت جلوی من بهمدبگه‌حرف 
رکيك‌نميزنن وهمش حرفم‌ای خوب»۰ خوب*۰ هيز انو لی 
وقتی بچه‌ها خانه نباشند دعواشان پرسرو صدا ميشه» بااله 
بچه‌ها اکه ز ءاد ممطل‌کنن دعوا تمام مشه و دست مابجائی 
2 

من ازشندن اسم دعوا خلی ناراحت هیشم > ازحام 
بأد شدم و گفتم : 

ما دة با د برهم. بدرومادرم الان مبان .. 


تست ده مهو هت و واه هه چاه اه و واه mE Go OA oa‏ و وا او وا وا مر و BB CO oS‏ و ۵ O‏ و E AE O SD E E‏ وا DE ES‏ و رو وه 9 


۵۸ بچه‌های آخرالزمان ` 


راه افتادیم بریم جلوی در سالن که رسیدیم منظره 
خنده آوری دید یم. اکرمیدانستیم که با چمین چیبزی رو برو 
میشویم بسالن نمبآًمدیم ولی دیگر کار از کار گذشته وجای 
باز گشتن نبود. استکان‌های چائی روی زمین بخش شده؛ ۰ 
و موهای مادرنورتن آشفته بود واز صورت پدر نورتن‌خون 
می چکد! 

بدر نورتن بمحض اینکه چشمش بماافتاد گفت : 

- عزیزم استکان‌ها را از زمین جمم‌کن ! 

مادرش هم که از دیدن ما دست و پایش را گم کرده 
بود جواب داد : 

- چشم عز یزم ۰ 

ما که ضيه را فهمیده بودیم نتونستیم خودمان را 
کنترل کنیم و بصدای بلند خندیدیم»» مادر نورتن خیلی 
عصبانی شد داد کشد : 

- دختر چند دفعه گفتم در نزده وارد نشر! . 

بعد بر گشت بطرف شوهرش: 


- عزیزم قپوه برات درست کنم 5 


بد. نورتن جواب داد : 

- درست کن جیگرم ! ۰ قدری کم شیرینی ب-اشد 
ع 

لنگه‌کفش‌مادر نورتن توی دامن شوهرش‌افتاده بوده 
ددر نورتن که هنوز سرش را توی دستپاش گرفته بود 
گفت : 

- نمیدانم چطورشد پام‌لیز خورد افتادم!. 

ماباز هم خندیدیم»* وچون‌صلاح نبود حرفی بز نیم 
ده ان دوان بخانمان آمدیم .. و من شروع به نوشتن این 
نامه برای شما کردم : 

صدای سرفه بدرم از ببرون شنہده می‌شود گو با او نم 
م۔خواد بامادرم عز دزم وجا نم بگه ا. 

امد جان ترا بخدا ممسیارم» *انشاء الله هفتهآ بنده 


برات مفصلتر نامه میتویسم . .  .‏ تصدق تو زبنب بالکر 


نزد میهمأن‌ها ت 

استانبول ۳۰ مادس ۲۹۶۷ 

دوست عزیز زش بعد از خواندن نامه‌ات و چشم 
و همچشمی همسابه‌ها که حتی اصرار دارند ثابت گنندبچه 
آ نما ازسابر بچه‌ها باهوش‌تر است واغلب هم سر این‌موضوع 
دعواها و فهر و آشتی‌هائی بن‌آنها بروز می‌کند. چندهزار 
بار خدا را شکر کردم که ها کرابه نشین نیستیم و خانه‌ای 
که می نشنم اگر چه خبلی کوچك است وای مال خودمان 
است و اختمارش را دار یم .. و از این اتفافاتی که برای 
یس ارم کر هه و 
۳ 

البته برای همه کس از این حوادث اتفاق می‌افتد و 


وه دمش برای ماهم دش آمدی‌کرد که خملی رده دارو! 


بدرم مدیر کارخانه‌اش را برای روز تعطنل آخر هفته به 
ناهار دعوت کرده بود . روز چپارششبه این خبر را بمادرم 
داد . همه‌ی ما از شنىدن ان موضوع دچار بپت و حمرت 
شد یم. نه بخاطر انکه مدیر کارخانه پدرم خبلی آدم مهم 
و سرشناسی‌به بلکه پیشتر باین جپت که میدانستم بدرم از 
او خنلی بدش مداد. پدرم هميشه از مدبر کارخانه بدگوثی 
هبکرد. هروقت صحت او بیش می‌آمد صورتش از ناراحتی 
وعصبانیت سرخ میشد!.عینپ و آدمی که بهش فحش‌هایر كيك 
ونامناس بدن!. 
۱ بمادرم گفتم . اینمرد چرا بخانه ما میاد؟. 

مادرم ناراحت‌شد و جواب داد: دیوونه.. شماها با ید 
خیلی امتخار کنند که مدير کارخانه بمنزل ما مماد ۱ . 

ددرم خبلی از او بدش ماد . 

- ولی اون از بدرت خوشش ماد . 

چرا ۱؟. 

- مگه خر ندازی ددرت توی کارخانه نما ننده 
کار گر ها شده ؟ 


۱ 


من از یکماه پیش اینموضوع را میدانستم « پس 
اننطور ! . مدیر کار خانه بخاطر این موضوع بخانه ما 
مياد ؟ » 

ج ون این مدیر را تا بحال ندیده بودم و پدرم خیلی 
ازش بدمیگفت‌دلم نمیخواست او را به بینم . در نظرخودم 
او را بشکل یك دیو و يك جانور درنده‌ای مجح میکردم. 
بخاطر آمدن مدير توی خانه ما وضع فوق‌العاده‌ای ایجاد 
شد. بدرم نقاش آورد تمام در و بنجره ها را رنگ زد .. 
مادرم از بیخ اطاق‌ها گرفته تا جلوی در حباط همه جا را 
مثل آئینه صیقل داد. گفتم : 

بابا جان توکه از این آفای مدير بدت ماد » چرا 
اسنقدر براش زحمت میکشی ؟. 

پدرم از عصبانیت بجای اینکه فلم نقاشی را نوی 
قوطی رنگ بزند روی دبوار سفیدکشید و جواب داد: 

ممخوام هفتاد مالسا هر ی ما..اگر عزراشل 
ما مد بهتر بودا."ولی چه‌کنم مجیورم ۱ . 


مادرم رفت از همسایه‌ها لیوان و بشقاب وسفره یز 


و از این قببل چیزها گرفت وآورد!. 

از روز قبل مشغول تهیه انواع و اقسام غذاها شد .. 
پدرم بااینکه‌صیح‌ها دبراز خواب بیدار میشد» اون‌روز قبل 
از طلوع آقتاب از اطاق خواب آمد بیرون . 

ا 

- بابا جون مگه میهمان باین زودی میاد ؟ . 

پدرم با حروغر جواب داد : 

من بخاطر میهمان زود بیدار شدم ۱ . 

۳ اینکه ددرم هر گز عادت نداشت در کارهای خانه 
بمادرم كمك کند» ولی‌اون روزیکراست رفت توی | شیز خانه 
و مشغول کار شد ۱.. گاهگاهی هم جلوی پنجره مآمد و به 
خیابان نگاه میکرد! نزدیکیهای ظهرحوصله‌اش کامالا سر 
رفته بود » همه‌اش با توی اطاق قدم میزد و با از دجره به 
خیابان در من‌کشید ۱ نمیدونم این بارو کجا مانده ! 
چرا دير کرده ! .» 

مادرم مز غذا را حاضر کر ده ومنتظر تشر نف فرهائی 
آفای مدير بود ! # غذا هارو سر مدز بناره ۱ .. نکدفعه 


5 بچه‌هایآخرالزمان 


بوق ماشینی توی خیا بان شنیده شد . 

ددرم ور عاد اشید . 

_» اا بچه‌ها تند بر بث و در رویاز کند > گمان 
هیکنم آمد .. چرا واستادین ؟› 

خودش هم تاکمر ازپنجره بیرون خم شده و خیابان 
را نگاء میکرد » مادرم که دست و پاشو گم کرده بود مثل 
باد از بله‌ها ياين دود و حلوی در رفت » پدرم هسم. وشت 
سر مادرم از يله ها پاشن رفت نزدبك بود از آن بالا کله 
معلق بشه! . 

هن از دنُجره برون را نگاه کردم » ديدم حلوی در 
حیاط یك‌ماشن قرمز دنگی استاده بدرم جلوی در حباط 
رسید و خم شد زمین. توی دلم گفتم : «لا بد مىخواد C2‏ 
از زمین بردارد و به سراقای مدیر بکوبد!ه» اما نه, داشت 
تعظیم میکرد عینهو ۰ جسمه کو کی که فنرش را کار انداخته 
اشد بشت سرعم دولا و راست هیشد ۱ . و تملق و خوش- 
آمد می گفت : «بفرمائید.. خوش آ مدن .. صفاآوردین ۱ 


تاودنی از بله‌ها أ هک ند اا و زر سید زد توی‌هال مدرم 


هنوز داشت ازافای مدیر و افتخاری که به خانواده ماداده 
تحسین و تمجید وتشکر میکرد ؟ . 

هنم رفتم توی راهرو.. بدرم داشت با لتو آقای مد بر 
رااز مش برون می آورد»عننهو مستخدمین حلوی‌اطاق مد در 
كلها < رکاتش تملق اهز و نو کر بات بود ! . 

ددرم بالتوی آفای مدر را بجا رختی 3 وان رد 
ودنبال او بطرف سالن راء‌افتاد . من برعکس بدرم‌که آقای 
مدیررا بدیووخرس وخوكتشبیه میکرد» اورا آدمی جنتلمن 
و اداب دان و باقر بت تشخص دادم تعجب من بیشتر این 
بودکه چ چرابابام مشت سر او شیمه فحش مداد و حال چرا 
هثل نوکر روبروش ابستاده ! 

مادرم مت وی اطاق وبا آقای مدیر دست داد! منم 
۳ آقای مدر دست دادم بدرم گفت : سرحان دست اقای 
مدیر را ببوس !. 

من‌مجسورشدم دست‌او راببوسم. . مادرم اجاژه‌خواست 
و رفت ناهار را حاضر کند ۰ پدرم هم روبروی اقای مد بر 


لسست وا ھسته شروع «صحمت کر د ند. . هن دون اشک از 


و بچ‌های آخرالزمان 
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اینکارها سر در بیارم گیج ومات منتظر حوادث بعدی گوشه 
اطاق (کز) کردم!. از دوروز قبل مادرم به(فاطی) دادمنداد 
که چطوری بات بش مىمان رفتار کنه . این درسپا را 
همسشه موقعی که من دش انپا بودم مداد که بشنفم.. فاطی 
تمام حرفهائی را که مادرم بهش باد میداد ۳ میکرد 
مادرم گاهگاهی زیر چشمی مواظب من بودکه به بینه‌گوش 
هدم دا ته | 

«دختر جان ممادا دش مہ ہمان شہطا نی تي «ا؟ ۱۱ 
نماد انگشت توی دماعت ۳4 > با ربانت را در بہاری !. 
اگر چیزی‌از دستت بزمین افتاد ورنداری بگذاری دهنت!. 

خب !؟.. «خصوصاً باوت باشه پیش مهمان هیچوقت 
نکی ««ان» . . 

فاطی کدفعه حرف ادزم را فطع کرد و ازش 
پرسید : 

اما ی فان د ا بکم 5 

- بجای (هان) بگو (بعله) 


مادرم دار م نگاهی اچد و دعك ار در سمل 
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پسر جان تو هم فپمیدی ؟ . آدم باید پیش میهمان 
هرجمله‌ای را با بعله شرو ع کنه وبا (بعله) تمام کنه ۱. 

حالا که بدرم باا قای مدر صحبت هکرد تمام فوایم 
را در كوشهايم جمع کرده بودم که به بینم پدرم چطور 
حرفش را با ( بعله.) شروع میکنه و با (بعله ختم میکنه.. 
اما هرچی‌دقت میکردم چیزی از حرفاشون نمی‌شنیدم .. 

در این موقع مادرم وارداطاق شد و گفت: 

- بفرماند.. ناهار حاضره . 

اقای مدیر با خنده مخصوصی حواب‌داد :: 

متشکرم خانم .. راضی بزحمت شما لبودم .. ناه ر 
نمی تو تم بمانم!.. 

بىچاره مادرم مثل أ هك آ بد :ده جلو به در اطاق (وا) 
رفت.. دوروز جان کنده زحمت کشده بودحالا آقای مدير 
هیفره‌ود د نمیتونم ناهار بمونم ! . » ولی بدرم دست بردار 
نبود. بالاخره | نقدر اصرار کردند تا آقای مدر را سرسفره 
کشہدنف . 


سر هیز که اشسیم ددرم ٍمن گفت 


- توی لیوان‌ها آب بریز . 

من که تحت تاثیرحرفهای بدرم وشخصتآفای‌مدیر 
قرار گرفته و دست وپام را گ‌کرده بود لوان را بقدری پر 
کردم که تصف | بهار مخت روی هز ! 

پدرم خیلی عصبانی شد 

- پسره باین ڊزر كاب ریختن بلد نیس ۰ 

ان و کو ا ا ا ر 
راا کک و ا ق 
وی رخت روی دامن مادرم ه 

و 
نشه کاسه آش ربخت روی لباس آفای مدیر! ۰ 

ترا خدا کجی‌های کار را نگاه کن .. ببچاره مادرم 
بکطرف ازآقای مدر عذر مبخواست و از طرف دیگه به 
فاطی بدو بیراه میگفت ونشگونش میگرفت ۰۱ 

فاطی هم نتو نست خودش‌رانگه‌داره به گربه افتاد و 
گەت : 

- مامان خودتاهار بدمسکنی چرا مراکتك م 


رز نی ؟ 


بدرم که عصبا نی شده بود سرمادرم دادزد: 

اة مو نکفته «ودم خوراك يجه ها را حدا گا ده 
دده ۰ 

مادرم‌شرو ع به نوازش فاطمه کرد و اهسته بیش گفت 

2 نکن.. آدم نرد هسپمان گر ده نمسکنه ۰ 

فاطی آ رام شد مادرم طرف سوپ را حلو برد تا بشقاب 
آفای مد بر ر | در کنه .. ملافه سوم را که مخواست در دز ه 
آفای هد بر شقات راکذار کی و سوب ر حت وی طرف 
«رله » . 

مادرم از نار احتی جیغ کو تاهی کشید 1 ۱ 

«وا .. خاك برسرم چیکار کردم ؟» ۳ ۰ 

در اثر گىجی ددر و مادرم سفره فاطی داطی سل . 
ددرم حای انکه نمك روی غذاش سر زه فلفل ر حت 1 
وقسکه فیمید قلفل است گفت: «نمدان‌کدام جپنمی است؟» 

مادرم بجای نمکدان خردل را بپدرم داد ! ۰ ولی‌من 
که عفل و هوشم شمر ازاو ۳ سر حاش :ود نمکدان‌را :طرف 


ددرم دراز کردم ۰ درم ۱ عص,ا اہ ت نمکدان را رویغذاش 


.۲۷ ا بچههای آخرالزمان ` 


gran جروت وت وه وا‎ mm هه وه‎ O e هون هون و اه و و صوو موه هو و واه‎ E 


باشد » ازبدبختی درنمکدان باز شد و هر چی نمك توی 
آن بود بکدفعه ربخت توی بشقاب او ! 

مادرم‌که کاملا گیج شده بود روشوکرد به‌آفای مدير 
وگفت : «حالتان چطوره ؟1» 

آقای مدر که اذاین سوّال بیجا هاج و واج شده:ود 
خنده‌اش گرفت و پرسید : 

- چی فرمودین ؟. 

مادرم در وضع بدی‌گیر کرده بود برای اینکه‌کار را 

. درست‌کنه گفت : 

خوراك چطوری‌شده؟. خو به؟. موردیسند شما هست؟. 

آقای‌مدیر که بزحمت‌خودش راکنترل میکردو جلوی 
خنده‌اش رامیگرفت جواب داد : 

- دست شما درد نکنه .. خبلی خوشمزه شده ۱ . 

در این اثنا لقمه‌ای توی‌گلوی فاطی گیر کرد » ماددم 
از جاش‌پر ید با یکدست به‌پشت فاطی میزد و بادست‌دبگرش 
لوان اب را توی دهان اومیر خت !. 


ددرم ولا تما اد داده دود کارد را ۳ دست واشت 3 


چنگال را با دست چپ بگیر یم . ولی من هر کاری میکردم 
نمیتو نستم اینعمل را انجام بدم .. وقتی چنگال را با دست 
چپم هی گرفتم نمیتونستم راه دهانم‌را پیداکنم ۱. بهمن‌جپت 
گوش ندادم چنگال را با دست راست‌گرفتم و کارد را بدست 
e‏ دادم و 

بدرم داشت بك قطعه گوشت راتویبشقا بش هسر بد. . 
وقتی متوحه خطای من‌شدبا ناراحتی چشم غره‌ای بمن‌رفت. 
ولی درهمین موقع استخوان گوشت اززیر کاردش در رفت و 
پرید روی ظرف میوه افتاد !.. 

بالاخره با هر بدبختی بود صرف غذا بپایان رسید !. 
و برگشتیم توی سالن . 

موقعیکه مادرم فپوهآ ورد , آوای هد بره,خواست ,۱ 
اظپار محبتی رفع ناراحتی سابرین رابکنه .. رویش را 
بطرف من بر گرداند و بامحست برسد : 

- بچه جون کلاس چندم هستی ؟. 

- بعله !. کلاس پنجم عستآقا .. بعله ۱. 

برای اینکه به بیم کلمه (بعله) را خوب و بجا گفته‌ام 


بانه . بصورت پدر و مادرم نگاه کردم . هردوشان لخند 
میزدند و معلوم بود راضی هستند . 

آقای مد بر دو باه دز سند : 

- چند سال داری ؟ . 

- بعله !. دازده سال .. بعله !. 

- وقتی که بزرگ شدی دوست داری چکاره بشی؟. 

- بعله ! نوسنده . بعله !. 

رنده باشی . 

دوباره ذ بر چشمی به‌ادرم نگاه کردم داشت اب‌هاشو 
چنگ میزد و بك‌چیزه ای میگفت » ابنطور فپمیدم که 
هسگه از آقایءد یر تشکر کن. بدون مقدمه ا تر اشکستم 
و گفتم 7 

- بعاه ۱. آقا تشکرمیکنم ۱. بعله !. 

آقای مدر که از این تشکرعقب افتاده چزی نقرم.د 
تکدفعه زدز برخنده . مادرم بر ایا سنکه صبه راماست‌مالی 
کند ظرف موه را برداشت و حلوی آقای مدير گرفت . 


بعدش هم جلوی پدرم برد و اخرسرهم نوبه منو وقاطی‌شد. 


فاطی بعنوان ختم جلسه بشتر گند کار را درآورد وقپرمان 
بچه‌های خارق لعاده شد . 

وقتی مادرم‌ظرف‌هوه را حلوی او گرفت فاطی خو است 
نکدانه موز بردارد . بدبختانه موز از دستش افتاد روی 
زمن . وچون مادرم گفته دود چبزی که روی زممن افتاده 
نبا ید حلوی م ہمان خورد فاطی درحا لىکه خم همشد وموز- 
را از روی زمین برمبداشت بصدای بلندگفت : «چیزی که 
نزد ممهمان بز مین‌می افتدنمی‌خور ند» موررا رویم.ز گذاشت 
وتکرار کرد : «بعد ازرفتن مسپمان ممخورند. > 

بدرم برای اینکه حرفهای فاطی مفهوم نشود چند 
سرفه کرد . فاطی گفت : 

- باباجون نزد هممدان‌کسی سرفه و عطسه میکنه 
:| دست وی دهانش مره ! 
ددر م 45 هد بد گنه کار داره درمناد باخنده گفت : 
- هان چی گفتی فاطی و 
فاطی خنلی حدی جواب داد : 


درد همان دهان» E‏ ۳ باح<ان ۰۰ ادن ی کے 
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۳۷ بچه‌ها ی آخرالزمان ‏ 


آفای مد بر خبلی تاراحت‌شده . ازحاش بلذدشدبرود. 
بدر ومادرم تا جلوی درحباط اورا بدرفه کردند . 

بعد آژاینکه ممپمان رفت بدرم با عصبانیت بر گشت 
توی سالن و داد کشد : 

تف .. 1 ما را دردىن ! . 

مادرم هم گفت ۱ 

بی تربیتها این حرفها چی‌بود زدین؟ ! 

فاطی خملی حدی حواب داد : 

- ماکار بدی نکردیم . همون حرفپائی که بما باد 
داددد تکر ار کردیم . 

اما مگرپدر و مادرها زیر بار خطای خودشان میرن 
تا دوسه روز بدرم ومادرم با ماقپر بودند . 

زینب‌جان اینهفته خبلی روده درازی کردم انشاءاله 
سرت دردنگر فته باشد . 

عکسی‌را که‌با شا گردهای‌کلاس دستجمعی گرفتیم بر ات 
هیفرستم| گر همکن است تو هم‌عکس تازه‌ات رابرای‌هابفرست. 

ور بان تو احمدتار بای 


نقلب چقدرچیزیدی به ۱ .. 

آنکادا ۶آو دبل ۱۹۶۷ 

دوست‌عز بزم‌احمد » ازعکسی که فرستاده بودی‌خملی 
خوشحال شدم . تمام دوستان قدیم توی عکس هستند . 
بگمانم اونی که بپلوی تو استاده «مسنا»ی ؟ . درسته ؟ . 
ولی خوب دبده نمیشه سرحسین هم جلوی توران‌را گرفته!. 
انگار باشار روی دوش جک اس از قاند . 

دوست عز یز نمىدانی ازدسن اینعکس چ2ةدره‌سرور 
شدم راستی چرا ( امبر ) توی‌عکس نیس ۱ . نکنه خدای 
نکرده‌هر یه !.معلم‌جدیدتان‌خیلی پیرو(ز هوار)دررفته اس!. 
منم عکسی راکه با برادرم‌گرفتم برات میفرستم » این‌عکس 
راچند روز پیش سرهمسابه‌مان با دور بمن‌خودش برداشت. 


اگر بدانی درا دن‌هفته 4 لای دسر م أ مده 6 «دون 


۶ بچ‌ھای آخرالزمان ‏ 


اننکه از چبزی خر داشه باشم اس مرا ( تقلب رسان ) 
گذاشته‌اند ۰ گرچه این لقب زیاد هم بیخودی نبوده . 

معلم‌ما ازچیزی‌که خبلی بدش ماد تقلب کردن‌است. 
همیشه درسر هر کلاس مدتی ازهضرات تقلب‌کردن برای ها 
صحت سکرد . مى گەت : « تقلب کردن تحاوز بحقوق 
شا گردهای درس‌خوان است » . «نقلب کردن كنوع دزدی 
است » . «هر کسی تقلب می‌کند خودش را گول‌میز ند و گلاه 
سر‌خودش میگذارد ۱ 

بدرم هم همین عقیده را داشت . هروقت پدرم با 
رفةاس‌دو رهم جمع شد ند همه‌اش‌از خاطر ات‌دورانمدرسه 
صحت هسکردند .ك شب که ددر بزر گم خانه‌ی ما بود و 
رفقای پدرم هم منزل ما بودند باز صحبت به‌خاطرات دوران 
تحصیلی کشد . ددر (نورتن) گفت : 

- راستی دادتان‌هست صبری کچل چه شاهکاری کرد؟. 

یکی از رفقای بدرم برسد : 

- اون خنلی شاهکارها مسکرد . منظورت کدومشه؟ . 


او نی که حواب‌سو ال‌ها ۳ دشت کتش‌سنحاق کرد ند ! . 


یکدفعه همه رفقای‌بابام زدند ژبرخنده. خانم‌ها که 
ازموضوع خبرنداشتند نه‌میتونستند با بقیه بخندند . و نه 
دلشون تاب می آورد موضوع رامسکوت بگذارند ! . 

مادر نورتن گفت : 

برای ما هم تعر نف کنن . بخندیم ! . 

ددر نورتن آب دها نش را فورت داد و شرو ع کرد : 

- خدا باه‌رزه صبری کچل را موقعی که دوره اول 
دبیرستان بودیم‌دبیرر باضیات ما بود . هميشه ازاینکه بچه‌ها 
راکنترل میکرد و نمیگذاشت کوچکترین تقلبی بکنند 
به خودش ممالند . می‌گفت : «هر کس مرد تقلب کنه .. 
ببینم ! ۰ » 

جه ها راستی راستی از او خملی هی تر سمد ند . وقتی 

سوالات‌امتحان رام داد دو ا چشم داشت دو :ا م قرض‌ممکرد 
و چپارچشمی مواظب ما بود که سرمون را اینور و اونور 
برنگردانیم ۱ دائم هم مثل ملخ از این گوشه به اون گوشه 
میپرید و بتمام قسمتهای سالن سرکشی میکرد . یکی از 
دوستان ما بکروز بلائی سرشآوردکه نگو . 
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۷۸ چه‌های آخرالزمان 
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پدرم حرف او را برید و گفت : 

5 انگار نحدت سگاری بود ؟ . 

- مله . الان سركي 1. 

یکی دیگه از رفعای یدرم گفت 

- اون تقلب‌ها وزرتگی‌هاثی که نجدت میکردمعلوم 
بود بالاخره مکروز بيك‌جائی میرسه ! 

همه ازاین ( متلك ) «صدای بلند خندیدند و يدر 
نور تن ادامه داد : 

- بعله »۰ نجدت در عن متقلبی شاگرد زرنگ و 
درس خوانی بود. سوّالات را فوری حل‌کرد ؛ جواب‌ها را 
روی 5اغذی نوشته وبواشکی بشت کت |ذا معلم سنجاق کر ده 
بود. چون صبری کچل مرتب اینور وانور میرفت و بچه‌ها 
نمیتو نستند جواب سوالات را بنوسند. یکی از شاگرد ها 
معلم را حرف مسگرفت تابقمه کار خودشونو بکنن!. اتفاقا 
اون روز من حتی یك کلمه هم نتونسته بودم بنوسم. وقت 
حلسه‌داشت تمام هىشد ومعلم بطرف‌من نما هد. یعنی بچه‌ها 
نمیگذاشتن پیاده * فوری فکر بکری بنظرم رسید . چندنا 


»۰۰۰ بآ« 


سرفه‌بلند کردم وهمینکه صری کچل سرشو بطرفم بر گرداند 
وانمود کردم که دارم تقلر تقلب میکنم و از دسن او دستیاچه 
شده‌ام. اتفاقاً حقه‌ام گرفت آقا معلم آمد. جلوی‌نیمکت من 
مستادبشتش‌رابمن کرد وز بر چشمی مواظب بودتا بمحض تقلب 
کردن مچم را و بان ترتیب من توانستم بدون‌اننکه 
تقلب‌کنم! تمام جوایها را بنوسم . 
هر کس‌ورفه‌اش رأمننوشت‌از دربرون مسرفت. موقعی 
که‌زنگ بایان جلسه شد فقط سه نفر توکلاس مانده بودیم 
وورفه‌های‌ماهنوز کامل نبود. صبری کچل به‌زور ورفه‌های مارا 
گرفت و چون ناراحت شده بودیم بادمان رفت ورفه (تقلب) 
راکه مشت کت او سنحاق کرده بودند در بیارم 5 
آقا معلم اوراق امتحانی راجمع‌کرد وبکراست رفت 
به اطاق معلمن .. اونجا همکارهاش پی به شاهکار بچه ها 
بردند و بقدری مسخره‌اش کر ده که «کیفته بمدرسه نناهد . 
شاگردها خملی ناراحت بودند درا نتظاره‌حاز ات شد دد 
آفا معلم روز شماری میکردند , اما هیچ طوری نشد › 


صبری کچل همه را بخشد و فقط اوراق امتحانی را ءوض 
کرو . 

یکی دیگر ازهمکلاسی های پدرم گفت : 

- بلائی که به سرعلی قصاب آوردیم دادت رفتها 

على قصاب که تعر بفشومی‌کرد ندمعلم تاریخ اونا بوده.. 
این بابا موقع امتحانات داثم پشت میزمی نشست وچشمهاش 
رومثل نورافکن روی شاگردها میدوخت! . در حلسه های 
امتحان هبچکدام از اوناٹی که ردیف های جلو می نشستند 
نیتونستند تقلب کنن ولی عقبی‌ها باخیال راحت مشفول‌نت 
کشیدن میشدند! علتش‌هم|بنبودکه آ فا معلم چشمهاش نز ديك 
بین بود ودور راخوب تشخیض نمیداد . 

بدرم که از دوستا نش‌عقب مانده بود حرف سایر ین را 
قطم کرد ِ 

راستی رفقا بادتان هست سر 5لاس حافط صفری‌جه 
کلکہاٹی میزدیم ! ؟ . 

همه دوستهای ددرم بصدای بلند بخنده افتادند !. و 


هر کدام شروع بگفتن قصه‌ای از شاهکارهای دوران تحصلی 


«9 ب -ببپپبب ۰ ۰ب۰-صپب«پپببچ‎ SAG“ 


نمودند . 

این حافظ صفری دبیر شیمی آنها بوده :: دی اجره 
دادن خلی امساك مبکرده » وقتی مبخواسته به شاگرد ها 
رو تا ار از شرف و ناموسش مىخواسته چیزی کسر 
شه !. 

در یکی از حاسه های امتحانی او » ددر نورتن ده 
دوازده تامکس بزر گی فر وداخلقوطی کنر یت کار 
وی امتحان شروع هشه حواب سوژالات را روی کاغذ های 
نازك هنو سه ؛ بپای مکس‌ها می بنده وآنها را ول منکنه. 
چون‌بار | نها هد بوده مکس ها نممتو نن زباد بالا برو ند 
ودرارتفاع‌کم شروع ببرواژ میکنند وبعد از دوسه مترپرواز 
رین و 

بان تر مب هرثاگردی که مکس‌ها حلوی دستش 
هماهدتن خواب سوالات را مننوشت و بعد مکس دا ف-رواز 
مداد تاد گر ان استفاده کنند! .. بد بختا نه دراین عوفم‌مد بر 
واردسا لن هیشود. بکی‌ازهکس‌ها 5 ویکراست‌می بع 
روی سرآفای مد بر ! , گند کار درا بد. 


0 چه‌های آخرالزمان 


تمام رفقای‌پدرم از بادآ وری این‌خاطره مدتی بصدای 
رد خدد دد‌ند. .هتين که سخت تحت تاثىرحرفپای ا نپا فرار 
گرفته دود درسید : 

- با باجان|قای مدير چکارتان کرد ؟ 

- بااینکه تماء‌شا گردها باهم‌صمیمی بودند وهیچکس 
حرفی نزد و لی آقای مدير صاحت مکس‌ها را شناخت و 
مخواست او را از مدرسه اخراج کند ۰۰ سابرین خبلبی 
الماس کردند تانجاتش دادند . 

کی از رققای ددرم گفت : 

- این دوست ما الان بروفسور است و مقام علمی 
هنچکس را #بول ندارد!. 

یکی از میهمانها از پدر بزرگ سال کرد : 

شما هم موفعی که درس مسخواندین تقلب مبکردین؟ 

بدر بزر گ جواب داد : 

- کدام بچه‌ای‌به که در دوران مدرسه تقلب نکرده 
باشه؟! رشروع به تعر یف یکی ازخاطر ات خودش کرد : 


وی امتحان شه‌اهی دود رجه ۳۹ سے )| سه تا وارد 


او و مه او وم هه و هه وم ان ها و اج و و و و و و و ما و وم او و هو هو و و و و و او و او دا وان هو او و ۵ ۵ اه وا و وا موه 


اطاق امتحان مىشدند . وقتی نوبه من رسد بادوتا ازرفقام 
رفتم توهه معلم اسم مکی از رفغا راصداکرد. بدیخدا نه ادن 
تنبلی‌تر بن شا گرد کلاس‌بود» هرچی معام ازش میپرسیدجواب 
نمیدادا.مثل مجسمه ایساده و پربر معلم رانگاه میکرد.. 
معلم عصبا نی شد. گفت: «بسرهچی نمسدونی؟۱» برای انکه 
بالاخره بك نمره‌ای باو بدهد پار جاب راکه روی هيز بود 
نشون داد وپرسید: « توی این چی‌هس؟ »اکر از دیوارصا 
در ۳1 ازرفیق ما هم صدا شنده شد! انکار لال است از 
عقب سریکی از بچه‌ها میگوید « بك چیزی پرت کن 1.» 
چون درزبان تر کی (آت) هم بمعنی است وهم بمعنی پرت 
کردن است‌شا گرد خرفت درمقابل تکرار سوال معلم جواب 
میدهد «توی لبوان اسب هست !.» 

اونش تا خبلی دیروفت صحت ممممان‌ها در همدن 
زمینه دورمیزد !. من ضمن آننکه خیلی خندیده و تفر بح 
کرده بودم دچار یکنوع ناراحتی و وسواس‌شده بودم . 

فردا صبح که بمدرته رفتم ۱ معلم ما داشت .ا 


شا گردها وا لسال داری میکرد ۰ ل از اینکه باز مش تمام 


۱ 


= در جهمههمو موم هو EAS‏ 


۸۴ بچه‌های آخرالزمان 


شد و روی چمن‌ها نشست فرصتی بدستآوردم واز معلممان 
سوال کردم : 

اقا شما هم در دوران مدرسه تقلب کردین ؟. 

کدفعه‌ای بکه خورددست‌وداشو گم کردوجواب‌داد: 
د بعله !۰۰ کردم !. » مدتی مکث کرد و ادامه داد : 

--ولی من تنها نبودم تمام شا گرد های کلاس تقلب 
کردند !. بك شاگرد ذرنگی داشتیم که هنوز معلم سژال‌ها 
را تمام نکرده حوابشو مىنوشت ورقه‌اش را میداد و ممرفت 
رون ازحلسه .. اون روزامتحان‌جبرداشتيم سوّال ها خملی 
مشکل بود. تمام بچه‌های مثل خر تو کل مانده بودند. رقیق 
ET‏ ما هثل همشه ورفه‌اش را داد ورقت برون» بچه‌ها 
با نگاه حسرت آلود از عقب سس بدرقه‌اش کردند . و همه 
آرزو داشتندابکاش جای او بودند. رفو مادرببرون جواب 
را ین اس ان هی فا توت ی لوغ 
رد ودشت دنر ه‌های سا ان گرفت و دجه‌ها هم که برأای‌استفاده 
زاین فرصتما اهمده بودند هثل برق ورقه‌ها را بر کردند !. 


ردای ان رور مامتان (علوم ا<-ماعی ( داشتیم ۰ 


تر کان بپلوی من‌نشسته بود .لا بد نادت هست ترکان کی به . 
همون که‌هرچی معلم ازش هیپر سید میگفت: «بامن‌هستین؟.» 
من بن‌درس‌رادوست‌داشتم و کتاڼ راچندبار خوا نده‌بودمتفاقا 
سوالات هما سان بود سوال اشود «برای انکه بچه مر ض 
نشود چه باید کرد ؟.» سوّال دوم ۰۰ «ازوم استفاده اساب 
بازی برای بچه‌ها وطرق اغات ان » سوال سوم ٠۰‏ تسه 
برای بچه‌ها لازم است داخر؟. » 

من حتی میدانستم این مطالب در کدام صفحه کتات 
است » فوراً شروع بنوشتن جواب‌ها کردم . (ترکان) شروع 
با ماس کردکه جوابہا را باوبدهم من از اینکارها بلدنبودم 
واصللا بنکارها ازدستم بر نمیامد! ولی‌از بسکه ترکان خواهش 
و تمناکرد باترس وارز به اوگفتم : «صفحه‌یه ۵۱ و ۵۲ را 
باز کن بنوس. » 

ترکان کتاب را باز کرد تندتند جواب‌ها را نوشتو 
حتی جلوتر از من ورقه‌اش را داد و برون رفت.. من مدنی 
بەد آزاوازجلسه خارج شدم. 


در بیرون جلسه ترکان آمد جلوی من و خبلی ازم 


تشکر کرده* اون روز گذشت فردای | نروز که معلم اوراقرا- 
تعحیح کرده بود سر کلاس نمره‌ها رامخواندگفت : « 
حاد مبخواهم ورفه یکی از دوستانتان را براتون بخو نم ۰ ۰ 

خوب گوش بدین» همه ساکت شدند معلم شروع کرد : سژال 
اول « برای اننکه بچه مرض نشود چه بايد کرد؟»› اينم 
حوابش .گوش بدین چقدر خوشمزه‌اس!. « باید مرتب آن 
راباماهوت باك کن تمیز کنرد!.خاکش رابگر دد ومدتی,روی 
چوب دختی آویزان نماشد. وفتی فصل سرما تمام شد توی 
بجه گذاشته ولابه‌لای‌ان دوای ضدبمد بپاشد!. تا وفمیز باد 
رك نشده بادا تما را شست! > 

صدای۹رقیه بجه‌ها توی‌اطاق دیچد.. بعصی‌ها بقدری 
خند بدند که چشمماشان بر از ادك شد. 

معلم گفت : 

- بجه‌هاکمی ساکت باشین سوال دوم را بخوانم تاره 
بشید این چقدر خوشمزه‌اس !. 

تر کان‌که از خجالت وناراحتی سرخ شده و گر یداش 


گرفته وذ مات نداد ۳۹ معام بعمه را «خو أ ند ارحاس لد 


- آفای معلم‌من‌اینها را از روی‌کتاب نوشتم . 

معلم لبخندی زد وجواب داد: 

- خودم فهمیدم تقلب کردی. ولی بجای فصل (حف 
کودك) فصل(حفظ لباس) را نوشتی. 

ترکان که از حرص دندان هاشو فشار میداد و مشت 
هاشو بطرف من حواله ممکرد گفت: 

آقای معلم ینب اسجوری بهم گفت! 

معلم بصورت من نگاه کرد وسرش را تکان داد : 

- دس اننطور. تقلب تک او نمعوضی +! 
جای حاشا کردن نبود گفتم : 

آقا معلم من اشتباء نگفتم .. من فقط گفتم جواب 
سوال‌ها در کدام صفحه‌اس. 

وقتی معلم کتاب ترکان را گرفت و نگاه کرد معاوم 
شد این اشتباء از کجا ناشی شده!. کتاب او صغحه ۵۱ و٣۵‏ 
"را اص نداشت و از صفحه ۴۸ مبرفت به صفحه ۶۲ . . و 


ترکان مادر مرده که خیلی دستهاچه بوده و بدون توحه «: 


Seon cana <s“‏ وه وه و اه فصو موم و و وا و و و اه و او و وا و و و وا دا اه وا ها ادا و وا وا دا اه هه و و اد و و و و و و ماه و و و وج اد ون و 
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صفحات کتاب واصل سوال هرچی تو کتاب ددده عا نوشته 
بوده ! 

۳۷ معلم مادرم راخواست بمدرسه و جر بان رابپش 
گفت . او نشب مادر) و ددرم توی خانه خملی چم غروعر 
کزدند !. 

ددرم گفت: 

دخترجان از اشکاری که‌کردی خبلی بدم آمد!. 

خدا رحم کرد اونشب پدر بزر ک منزل ما بود . به 
بدر ومادرم گفت : 

_ ولش‌کنین دختره را مگه چبکار کرده؟. خودش 
که نقلب فکرده: بهدیگری: داده1: 

ددرم گفت: 

هیچ فرق که ۸ هردو یکی ده ا. 

مادرم به‌یشتمانی من دا 

وو مقر کو ا و 
e‏ 


ممن حواب داو: 


چول تا زانرف :ای ره ووا 
ازاین حرف متین بیشترعصبانی شدم» اکر پدر ومادرم 
توی‌اطاق‌نبودند مپپر بدم‌موهاشو میگرفتم واز بیخ می‌کندم!. 
فعلا بخیر گذشت. تا هفته آینده به بینیم چطور ميشه ! 
بیصبر انه منتظر جواب نامةات‌هستم ؟ نامه‌مفصل ب ریم پنویس. 
موفقیت‌ترا رزومیکنم. 
ز ینب بالکر 


مر غ همسایه تشم غاز می کند 1 .مه" 
استانبو ل۲۲ آود بل ۱۹۶۷ 


خواهرم ز ینب‌نامه‌ای‌که در تاریخ ۶ور یل فرستاده 
بودی رسیدنمیدانی ازتماشای عکس ارسالی چقدر خوشحال 
شدم از جر با نی که ,رات اتفاق افتاده و تاراحتت کرده :ود 
متأثر گردیدم ۰۰۰ منم درا ین ناراحتی با شما سهیم 
هستم » توخواستی به‌رفیقت خدمت بدنیولی مقصر شناخته 
شدی . 

ازدوستت هم بدم‌آمد وحم دلم براش سوخت» حسین 
ما راکه میشناسی ؟ ۰۰۰ آنپم عینا مثلدوست شماس ۰۰۰ 
یک اشتباهی کرد که همه شاگرد های کلاس را بخنده 
انداخت ! . ول حسین دیگران دا شریکت جرم خونش 


لابد حسین را میشناسی ؟. رفیق خوبی است . قبلا 
هم درنامه‌هایم نمونه‌ای از فدا کاری‌هاش رابرابت نوشته‌ام. 
همون جریانی که او را ازبالای درخت هول دادند وبزهین 
افتاد ۰ بادت هس ؟ . هرچی ناظم و هدر مدرسه ازش 
در سید ند کی اینکار راکرد؟.» کسی را (لو) نداد“ راستی 
موقعی که در استانبول بودی بخانه حسین رفته‌ای؟. اکر هم 
بخانه‌شان‌نرفته باشی حتمأمیدانی که خانواده‌فقری هستند.. 
من گاهگاهی آنجا میروم . خانه شان خبلی کوچك است 
فقط دواطاق‌کای‌گلی دار ند وهفت سرعائله توی این دواطاق 
زندگی میکنند : 

چون حسین دوست صمیمی من است اسرارش رابش 
من‌فاش هی کند» وهمیشه دردش را بمن میگوید ۰۰ بعضی 
روزهاکه باجشمان اشك آ لود :مدر سه میایدهیفهميم که در 
خانه گربه کرده حسین طبعاً بچه اخموثی نیست . ولی 
ناراحتی هاٹی که داثم برایش پیش مباید باعث میشود که 
قیافه‌اش گرفته وغم | لود باشد . چند روز پیش متوجه شدم 
از بسکه کربه کرده چشمانش باد کرده ! اما هیچ چیزی 


نمی گفت. .وحتی مك کلمه همدرا بنباره حرف‌نزده۰۰ بکراست 
رفت بشت هىزش نشست ۰۰ اون روز درس ( دستور زبان ) 
داشتیم و معلم ما حالات اسم را درس میداد. پس از اینکه 
حالات اسم را تعر نف کرد صفحه‌ای از کتاب را به امیر نشان 
داد تا بخواند اسم داستان أن صفحه( خانه بنحره طلاثی ) 
بوده * لا ند توهم این داستان را خوانده‌ای . 

د خانواده‌ای توی بك کلبه جنگلی کوچك زندگی 
هبکردند ۰۰ این خانواده دختری داشتند ۰۰ کمی دودتر 
از کبه أ نپا خانه دیگری نمادان بود ۰۰ هن‌گامتکه آفتاب 
غروب مبکرد » بنجره‌های آن خانه مانند طلا میدر خشید. 
دختر این کله نشنان فقبر از درخشدن بنجر ءهای آن خانه 
بزرگ دچار شگفتی و تعجب میشد » و حس کنجکاویش 
تحريك می‌گردید . می‌خواست بداند علت درخشندکی 
بنجره‌های آن خانه بزرگ چیست .. 

بالاخره دك رور تصمیم هی گرد برود و از نزديك 
ان را کغف کند . 

نکه و تنها :راه می‌افتد و ,طرف خانه هرود ۰**اما 


فسن ۰ ۲ 
وقتی به | نجا میرسد آفتاب غروب میکند و تاریکی همه‌جا 
رامی‌پوشاند » ناچار همانجا میخوابدتافردا صبح این معما 
راحل کند . 

روز بعد که با طلوع آفتاب از خواب بلند میشود » 
می‌بیند ازذر خشند کی پنجره‌های عمارت بزر گ خبری‌نیس» 
اما کلبه خودشان از دور مىدرخشد. 

انوقت می‌فیمد این درخشش در اثر نورافتاب است 
که بششه های ساختمان‌ها می‌افتد ومنعکس مىشوده » 

بعد از اینکه امیرداستان را تا آخر خواند معلم از 
او پرسید : 

- از این داستان چه نشحه‌ای می گری؟. 

امیر نتونست جوا بی بدهده * وسایر بچه‌ها هم‌پاسخهای 
جور واحوری دادند . 

معلم ما کمی ناراحت شد و گفت : 

_موضوع از این‌ساده‌تر نمیشه» » خیلی واضح وروشن 
است. منظور این داستان اینست‌که بنظرهمه‌ی ها « مغ 
همسا به‌تخمغاز می کند!»همه‌ی‌ها فقط در خشند کی بنحره‌های 


(AF‏ بچه‌های آخرالزمان 


همسابه را میبینیم در حالیکه مال خود ماهم همونجوره»۰ 
مقصود نو سنده از این داستان اینه‌که انسان‌ها باید بېمان 
وذعی که دارند راضی باشند ۰۰ والا مثل این دختر فقط 
موقعی که از خوشبختی و آسایش خودش دور میشود متوجه 
میگرددکه او هم همین امتباز را داشته »۰ و خلاصه مطلب 
اشکه (بپتر ین خانه خانه خود ماس) ۰۰ 
چون اسم خانه دشآمده بود معلم ازحسین پرسید: 
- سین نو بگو به بینم ( خانه ) كداميك از حالا 
اسم است؟ . ۱ 
حسین ته‌کلاس نشسته و در درای دردهای بیدرمان 
خودش غوطه وربود واصلا حواسش پیش‌حرفپای معلم نبود.. 
باشنیدن اسم خودش بکه‌ای خورد. ازجا بلند شد» ۰ تلوتلو 
خوران پیش معلم آمده» وساکت ابستاد ۰۰ 
معلم سوالش را دوباره تکرار کرد : 
برسندم [خانه) چه حالتی داره ؟ . 
حسین خیال کرد معلم (حالت) خانه أ نپا را سؤال 
ان میا 


- خیلی شلوغ! وضع ما خوب نیس !. 
اقا معام که A:‏ تعدب افتاده دود دو بازه گفت : 


حواست کجاس پسر؟ چرا چرت وبرت جواب میدی! 
برسدم «خانه درچه حالتی است؟ > 

حسین که هنور توی همان عوالم دود ۰۰۰ و چون 
نمی‌خواست ببش‌همکلاسی‌ها اسر ار خانو ادهاش را فاش اند 
باصدای گر بها لود وخفه حواب داد: 

_ حالت خانه حوب نىس | « 

قا معلم با عصبانست سر داد رد : 

- كداميك ازحالات خانه خوب‌نس؟. 

هیچکدامش خوب یس ۰ بخصوص‌امروز بدتراندر 
ەل تر شده !. 

تمام بجه‌ها زدندز بر خنده! . فقط‌من که منظورحسین 
را می‌فیمدم ازفر ط غص نزد مك «ود همفجر بشم 1 


معلم سوال کرد : ۱ 
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نتوانست حمله‌اش را تمام کند و ساکت شد . 

معلم با ملایمت پرسد : 

چون .. که .. چی ؟. 

- چونکه نمیتوانم کرایه خانه را بدهیم .چونکه. 
صاحب خانه می‌خواهد ما را ازخانه برون‌کند . 

صدای شليك‌خنده بچه‌ها نوی‌کلای پیچید.. وحسین 
مثل آدمپائی که درحین دزدی مچشان گرفته باشند سرش‌را 
زیرانداخت و بطرف نبمکتش رفت و نشست . 

منز بر چشمی نگاهی بصورت معلمان‌کردم..قیافه‌اش 
از ناراحتی و دردی که قلبش را مر کرده بود مثل اسکلت بك 
انسان مسلول و سرطانی بنظر هیر سید . 

بعد ازانکه کمی اعصابش راکنترل کرد . با صدای 
خفه‌ای گفت : 

- دختر کوچو لو هر ووت به‌ینحره‌های‌ساختمان‌همسابه 
نگاه مسکرد میدید مثل الماس مندرخشد . 
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بعد یکدفعه حرفش را قطم‌کرد و ازامیرپرسید: 

TEE‏ به بینم « خانه » در اینجا چه حالتی 
دارد ؟ . 

_ آقا معلم .. خا . آقا .. خانه . 

معلم ا‌حمود پرسید : 

- تو بگو . خانه چه حالتی داره ؟ . 

چون محمود هم متوجه موطوع نبود جواب داد : 

- خانه جائی است‌که می‌نشنند و حالت ( مکعب ) 
دارد | . 

دو باره صدای خنده شا گردها بلند شد و محمودکه 
فهمید (خیط) کرده با هول حولگی حرفش دا تصحیح کرد : 

- خانه بعصی‌وفت‌ها حالت خوب داره و بعضی وفتما 
هم حالت بد داره ۱. 

معلوم شد حواس اقا معلم هم از همه ما بیشتر پرث 
است زرا بدون توجه بجوات محمود با صدای بم و زنگ. 
دارش گفت : 


- بهتر من خانه‌ها خانه نه خودمان‌است که توش ند گی 
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AA‏ بچه‌های آخرالزمان 


میکنیم . باید ارزش خانه خودمان را بدا نیم 

عصرمو نعی که ازمدرسه بخانه‌میرفتم حسین‌رادلداری 
دادم و لی مگر ناراحتی‌های زندگی‌را با حرف مسشوددرمان 
درد 

انپفته کارم خیلی زیاد است و نمیتوانم نامه را 
طولا نی تر بدو سم . نشاءاله هفته‌های | بنده تلافی میکنم ۱ 

درا تکارا هواچطوره ؟اینجا که بارندگیاست (حال) 
خانه ما خوب است ( حال ) خانه شما چطور است ؟ برام 
مفصل پنویس . مننظر جواب نامه هستم کسی که‌ترا فراموش 
نمسکند و دوست دارد . 

: احمد ار بای 


دروفگو دشمن خداس 1 .۰ 

آنکادا ۱۴ مه ۱۹۶۷ 

احمد جان از اینکه جوّاب نامه‌ات مدتی به تأخر. 
افتاده خیلی معذرت میخواهم» داشتم خودم را برای‌امتحان 
آماده‌میکردم . از بسکه دری‌خوانده‌ام مغزم دارد میتر کد. 
همه چیز نوی حافظه‌ام فاطی باطی شده ! . 

این امتحانات هم عجب بلائی برای شا گردهاس ! . 
لحمداله بخیر گذشت و با هر دوز وکلکی بود امسال هم 
امتحانها را بکجوری درست کردم تا سالپای آینده چه 
بشود ‏ . 

آخرین امتحانم را دیروز دادم » امروز سرم فارغ 
شده تا برابت نامه‌ای بنویسم درنامه قبلی راجع به حسین 
چبزهائی نوشته بودی . خبلی ناراحت شدم .. برای‌اون‌هم 
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ف بچه‌های آخرالزمان 


نامه‌ای‌نوشتم و کمی دلدار یش دادم . 

دراین مدتی که نتوانسته‌ام برایت نامه بنویسم خیلی 
اتفاقات عجنب و غرسی روی داده .. ولی من بش از کی 
را نمیتوانم برایت شرح بدهم » این حادثه برای هتين رخ 
داد : انگار قبلا هم برایت گفته‌ام که هتين خیلی 
بپدرم دروع ف ید !. پدرم هروفت درو غ های من را 
میشنود خیلی ناراحت هیشود و هردفعه مدتی او رانصحت 
میکند : «پسرجان‌هر کاری میکنی بکن دروغ‌نگو. دردنیا 
همج چیز بدتر از دروغگوٹی نیس ! دروغگو دشمن خداس. 
وفتی انسان بك‌درو غ گفت برای‌مخفی کردن آن مجبوزرهسشود 
درو غ‌های بزرگتر بگوید . و بعد از آینکه آن درو غ هم 
علنی شد » برای رفع آن‌دروغ دومی را او کر تن 


از هردروعی مك درو ع بزر گترمی‌زاید ۰ و بالاخره آدم در 


حصه حصو وه مو حمحصصو وه صت عوهت چاه هه صصمه عوت اه وت امه موی هه و و وه و وت و و اجه جه اه ع اه ده و و مه وه مه وا اواج و وج س 


مبان این منحلاب‌غرق میشود با ننجت است که تمام ادبان 
ومذاهب‌جپان‌دروغگوئی را جزء گذاهان کسبره‌شمرده‌اند.» 

خوشمزه ابنجاس که با وجود این پند و اندرزها و 
تطمیع و تبدیدهاً گاهگاهی بدرم خودش عتبن را مجبور 
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مثلا هروقت کسی به دیدنش مرآمد و پدرم‌میخواست 
با اوملاقات نکند متین را جلوی در میفرستاد و میگفت : 
«بگو پدرم منزل نیس !.» 

البته بىشتروقت‌ها هم گند این درو غ‌های مصلحتی در 
می‌آمد | ولی پدرم هرگزبروی خودش نمیآورد ! انگار 
درو غ گفتن بزرگتر‌ها عببی ندارد ! و فقط کوچك‌ها حق 
ندار ند درو غ هه 

چندروز بود که پدرم به متین تذ کرمیداد موهای‌سرش 
راکوتاه‌کند . ولی متین که قلباً راضی به اینکار نبود هر بار 
بپانه‌ای می أ ورد و عذری منتراشد . 

دیروژصیح پدرم با او دعوای سختی‌کرد و گفت : 

«فوراً برود موش راکوتاه کند . > 

اما متین بازهم ز بر بارنرفت .وشابد هم فراموش رده 
دود عصرموقع | مدن ددرم بخانه مین دش من | مد وگفت : 

_ چکار کنم جواب بابا را چی بدم ؟. 


حواب دادم : 


2 یه O‏ و وود ور ۳ تا ۳ 


- بپتره حقیقت را بگی . دروغ چه فا یده‌ای داره؟. 

- اگه راستشو بگم بابا عصبانی ميشه . 

- بگو پولم راگم‌کردم ۱ . 

ات یکدفعه گفتم و دروغم درا مده . 

- بگو دفترومداد نداشتم پولمو دادم دقتر خر بدم!. 

اینم نمیشه . دیروز برام دفترومداد خر ید . 

- اگه ازمن میشنفی راستشو بگو. 

- نه حرف راست فابده کداره ! . میگم سلمانیزیاد 
زیاد شلوغ بود هر چه منتظرشدم نوبه‌ام فرسید !. 

قبل از اینکه من جواب بدم خودش این دروغ را 
له پسندید !. چندتا دروغ‌دیگه بفکرش رسید آماهیچکدام 
طنیعی نبود ! . 

پدوم دوستی داره بنام (ضیاء بیگ) اونش ضیاء یگ 
وخانمش مدزل ما همپمان بودند . اتفاقا ندرم در کرده 
و بخانه ننامده بود . یکساعت .. دوساعت .. سه ساعت از 
موقع | مدنش گذشت ت» مادرم داشت‌دلوابس می‌شد. . میدا نستیم 
چرا دبر کرده؟ میهمان‌ها هم کم کم به شك می‌افتادند.ضباء - 


CT‏ ی 

- فکرهسکنند کجا رفته ؟ 

مادرم با اكه نگران بود حواب داد : 

- هرجا باشه حالا پیداش ميشه . 

اما باز هم مدتی بها نتظار گذشت و خبری ازش‌نشد. 
مادرم دیگه نمیتونست خودشوکنترل‌کنه : 

- تاحالا سابقه نداشت اینقدر دیر بناد . 

انندقعه توبه‌ضاء بنگک بودکه مادرمرا دلداری‌بده: 

- لا بدکاری براش بیش آ مده . 

مادرم که شکارا رنگش در :ده بود حواب داد : 

- هرطور بود خبرصداد . 

من ومتین شام خوردیم و رفتیم بخوابيم. ضیاء بیگ 
و خانمش هم بلند شدند بروند که زنگ در نواخته شد . 
مادرم با دلوابسی دوید جلوی در وگفت «آمدش .» 

ضیاء بیگ که آدم شوخ و خوش مشربی به هوس 
تفر یح‌کردن بسرش زده بود گفت : 

- ما مخفی میشویم تا تفر بح خوبی بکنيم ۱. 
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۳.۴ بچه‌های آ خر الزمان 


ضاء نسک به‌اتفاق زنش به‌اطاق مجاور رفتند مادرم که 
در را باز کرده بود باکمی ناراحتی به بدرم گفت : 

کجا مانده بودی ؟ دلواس شددم . 

پدرم خیلی خونسرد جواب داد : 

- ضیاء بیگک مریض شده حالش خیلی بد بود رفتم 
سری به‌اون بزنم ۱ . 

مادرم درحالسکه داشت از خنده روده بررمیشد ! هر 
طوری بود خودش رائنترل کرد و جواب داد : 

- عجب !. وضعش خطرناك که نس ۱؟. 

- باخداس ۱. ممکنه ازدست بره ! خدا شفاس بده !. 

بدرم هنوزداشت بر ای ضاء سگ دعا مسکردواظپار 
تأسف هی نمودکه ضاء بسک و خانمش با قېقپه از اطاق 


۱ 


بپلوئی ببرون| مدند !. 
اگرعز رائیل جلوی‌چشمپدر م می | مد | بنقدردستباچه 
نمیشد و خودش را نمسباخت ! ازناراحتی زبانش بندامد: 
را.. راستی ¡ شما .. اینجا .. بوددد ؟ 
ضاء سگک خدد ید و گەت : 


_ میخواستیم یك تفریحی کرده باشیم ۱. 

مادرم با طعنه اضافه کرد : 

- واقعا عجب تفر بح خوبی شد 1. 

پدرم ازخجالت حرفی نزد .. باتفاق مهمان ها رفتیم 
سرسقره نشستیم .. متین از ترسش نیامد وقایم شده بود ! 

درم پرسید * 

- مین خوابنده ؟ . 

مادرم جواب داد : 

- طفلك بادش رفته بود سرش را اصلاح کند وچون 
نمیخواست دروغ بگه شام نخورده رفته خواسده!. 

پدرم بقدری خجا لت کشید که پیشا نیش عرق کرد با | نتر تیب 

متن از تنه نجات یافت » خیلی‌دلم میخواست‌بگم‌دروشگو 
دشمن خداس و لی‌ج رآت‌نکردم. چون‌همه‌اش‌تو این فکرم که 
اگر از امتحانات مردود شده‌باشم‌با تجدید آورده باشم. چه 
دروغی درست کنم و به‌پدرومادرم یک ا. 

انشاءالٌدر نامه نده‌خیر‌های مفصل از نتسجه‌امتا نات 


را برایت هینوسم . 
فربان نو ژ یب الکر 


جشن آخرسال تحصیلی 

استانبول ۹:۳۷ ۱۹۶۷ 

خواهرعزیزم* مدتی است‌از توخبر ندارملابدبخاطر 
| ننکه جواب نامه‌ات مدتی تار افتاده ناراحت‌شده‌ای ؟ 
ظاهراً حق داری ولی موقعی که :دلیل آنرا بگویم تصدیق 
خواهی‌کرد زباد مقصر نیستم . داشتیم خودمان را برای 
جشن آخر سال تحصیلی آماده ميکردیم کارمان خیلی زباد 
ومشکل بوديك لحظه هم وقت نداشتم تابرایت‌نامه بنوسمه 
دمروز جشن هابرگزار شد اما نمعدانی چقدر عالی وخوب 
بود!. ازاول‌عمرم تا بحال| بنقدر نخند يده بودم!. علت‌خوبش 
هم اشتباهاتی بودکه میکردیم !. بزرگترین اشتباء را من 
مرتکب شدم و بپمین دلیل هم قپرمان جشن لقب گرفتم !. 

تمام کارهای جشن زیر نظر معلم کلاس سوم بود ۰ 


عزیز نسین ۳۰۷ 
معلم موسیقی ۳ 3 رفصپارا اغا هکرد ۰ معلم کلاس 
چپارم ماحم بك‌نمابشنامه اخلاقی برای این‌جشن نو*" بود 
که توسط بچه‌ها بازی شد ۰ 

درشر ح حال خبلی از اشخاص بزر گف خوانده‌ام که‌از 
کارشان نار اضی بودند !. حنی يدر من هم‌همینطور است ۰ 
داثم از کارش شکایت میکند ومیگو بد: «اگر میتوانستم‌درس 
بخوانم حال ىك شاعر نامدار بودم۱.» 

عمویم که تبکنیسین بسیار خوبی است مرتب (غسر) 
همز ند وشمان است که چرا دنال علم طب نرفته !. 

معلم ماهم از کارش راضی نست و هروقت سر کلاس 
صحبتی میشود میگوید : «من بایستی نویسند میشدم . > 

روی همین سایقه مد در مدرسه‌از او خواست ۳ برای 
جشن تحصیلی ۴۹ سال نما شنامه‌ای تسه ومد ۱ معلم ماهم 
برای اینکه‌ادعاش‌را ۳ بت کن چندهغته شب وروز کار کردو 
نما بشنامه‌ای بسیار عالی و اخلاقی تهیه‌نموده این‌نما بشنامه 
ىك درام سبار فوی د حوبی دود خلاصهاص اینکه 0 


دسر ی درس ذممخوا ند 6 از هد ز سه هی گر یزد » در 


خانه موجبات‌ناراحتی پدزومادرش‌را فراهم‌میکند و بالاخرء 
دوستی و رفاوت بچه های ولگرد بای‌اورابه قمار می کشاند 
و سروکارشبزندان می‌افتد * مادریسرءکه تاب وتحمل این 
رسوائی راندارد دق‌مر که ممشود» وتو به‌می‌کند که از کارهای 
ناشا سته دست بکشد هنگامی که از زندان برون میا د 
دش بدرش رشک وه ۰ و طلب عفو میکند . بدر بر با - 
جشمان اشك| لودمی‌گو ید : « يك ددر همنشه فرزندنش را 
می‌بخشد ۰ برو خداو ند از گناهانت بگذرد.» ولی درانر 
هیجان زیاد هی افتد می‌میرد ۱.» 

وقنی معلم سرکلاس این نمایشنامه دا براي ما می - 
خواند اشك‌مثل باران از چشم بچه‌هامیر بخت» به‌معلممان 
کفتم ۱ ۱ 

_ اقا معلم بپتر نس یك نماشنامه کمدی درست 
کنیم ؟. 
خبلی از این حرف بدش مه جواب داد : 
- احمد تو همیشه رل مخالف بازی میکنی ۰ توی 


حجشن مدر سه که نمسشود مسدره بازی دراورد 1 


۵ ۵ ۵۵ ۵ ۵ و وا شا مه ده ده ها ۵ ها ده و وا اک ها و ان و 0 ان اه ها 0 اه 6 اه 6 اه نان ها ما ها دا ادا ان ها ها شاه هه ها و ما او و دا وا ۵ 


البته منظور من‌این نبودکه نماش کمدی باشدبلکه 
میخواستم بگویم بجای اجرای رل آدمهای بزرگ نمایشی 
بدهیم که مربوط به بچه ها باشد و در محنط مدرسه اتفاق 
افتاده باشد ۱.ولی نتوانستم‌منظورم را بفهمانم چون درجشن 
های قبلی دیده بودم که بازی‌کردن رل بزر کترها ورش و 
سبیل چسیاندن‌چه زحمت و دردسربزرکی داره . بچه‌هاثی 
که رش و سل منگذار ند و لان رز کر غا را مرش 
شکل دلقك های سيرك در هی | بند , هرچقدر هم نماش 
غمناك و درام باشد بازهم بصورت کمدی در می ید ومردم 
هرهر میز نند زبرخنده ۰۱ بعله میخواستم بگم لااقل‌نمایش 
را کمدی انتخاب کنیم تا وضع ناجورنشه * ولی وقتی معلم 
سرزنشم کردساکت‌شدم. 

نمایشی که میخواستيم اجرا کنیم پنج‌تا رل داشت و 

چون فا معلم از حرف من‌بدش آمده بودگفت : «رل‌پسر بد 
را توباید بازی‌کنی . چون خوب میتوانی از عهده‌اش در - 
بیائی ۱ .» قراز شد (دمیر) رل پدر و(مینا) همرل مادر مرا 


بازی گنند . 


ر لپای‌نما شنامه رانوشتیم حفظ کردم وبرای تمر ین 
رفتیم روی صحنه. روژی که آخر ن تمر بنرا انجام میدادیم 
باران شروع بر زش کرد . لابد بادت رفته هروقت که‌باران 
می‌آمک چطور ازشکاف‌های پشت‌بام (سن) بائن مير بخت!. 
آن ر وز هم مثل اینکه سقفی درکار نود و باران ازآسمان 
بکراست روی سن (صحنه ) میباربد ۰ 

برای اینکه لباس های نمایش بچه ها خیس نشود 
چند تا کاسه و بادبهز بر سوراخپای سقفکه(چکه)میکرد 
گذاشته بودند ۰ 

توی نمایش مابك رقص چینی اجرا میشد » کرچه 
هیچ ارتباطی بموضوع نمایش نداشت ولی چون معلم‌ما در 
جشن یکی از مدادس این رقص رادیده و خوششآمده بود 
آن را توی نمایش گذاشت و به اعتراض هیچکس «م‌گوش 
نداد ۰ 

زیر این :اران و در وسط کاسه ها و بادیه ها رقص 
چینی می‌باست احرا شود ۰ تخته های‌کف‌سن‌هم که بادت 
هست چطور(فرج وقرج)صدامیکند ٩‏ رقص‌های‌چینی‌خیلی 
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ll‏ و سنگین‌است»اها من هر قدرسمی‌میکردم نمیتوانستم 
خودم را کنترل کنم و بکدفعه (دور) برمیداشتم ! معلم ما 
پشت‌سرهم اخطارمیکرد : « احمدتندنکن !ه٠‏ نیر!* نرم‌تر 
حر کت کن۰» 

اون رورهم وسط روص چننی نمیدانم چطور شد که 
بمادر قصپای‌خودمان افتادم و بدوناختاررفص تندی راشر وع 
کردم / 

معلم رقص خیلی عصبانی شد » میخواست بطرف هن 
بباید که پایشن بیکی از کاسه‌های براز آب‌خورد 1 
آ نود باران روی لاسمای بچه ها ربخت ! . همه بچه ها 
از اینکه لباسپاشان کف شد ناراحت شدند . 

لحظه‌شر وع بر نامه‌داشت نزد يك‌مشد وهمه‌ی مادچار 
یکنو ع‌هیجان‌شده بودیم. از سوراخ‌های پرده سالن راتماشا 
کردم جای سوزن انداختن نود » بدر و مادر تمام‌بچه‌ها 
| ناه بودنده۰ رئس‌فرهنگه » رسای دبرستان‌ها و تمام 
مطمین در اینجشن شرکت کرده بودند ‏ 


قسمت اول خو | ندن‌سرود ملی بودادن سر ود باشر کت 


۳۲ بچه‌های ] خرالزمان 


بنجاه تفر از بچه‌ها خوانده شد » بدازآب در نبامد . وقتی 
سرود ملی تمام شد و برده افتاده ما برای لباس بوشدن به 
(رخت‌کن) رفتیم دوازده نفر از بجه‌ها روی صحنه ماندند 
تافسمت دوم را اجراکنند . فسمت دوم سرود کودك بوده» 
ما از توی اطاق‌رخت کن‌صدای کف زدن و تشو یق تماشاچمان 
را می‌شنيديم و لی‌معلم موسیقی از( کر) خواندنبچه‌هاخوشش 
نمامد و گفت : «این‌چه حور (کر) خواندن بود ؟ کجا هن 
اينارو بپتون‌باد داده ښودم ؟ (کر) دو صدائی شده بود ! ۰ 
ده صدائی ! . » 

فسمت سوم رفص چینی بود . دخترها با لباسپای 
ابر یشمی بلندی پوشده و سینی های بزرگی را بسا زشت 
مخصوصی تسوی دستم‌اشون‌حر کت‌میدادند . پسر ها چشم و 
ابروشان را بارنگهای مخصوص (گریم) بشکل چینی‌ها در 
آورده و سبیل‌های بلند و آوبزانی‌بشت لبهایشان چسیانیده 
ودند ۰ 

برده بازشد معام موسیقی شرو ع کرد به ببانو زدن» 


ما وارد صحنه شددم ۰۰ دختر ها بشت سر ما | مدند تو ۰ / 


E‏ ا ي 
در حالىکه سنی‌هاراروی دست گرفته بودند » شروع به - 
اجرای رقص کردند . در این انا اتفاقی رخ داد !. دامن 
یکی از دختر ها لای شکاف‌تخته کف سن (صحنه) گیر کرد 
دختره شروع به تقلاکرد تا دامنش را از لای تخته‌ها برون 
بکشد » امافا بده نداشت.. بسشتر زور زددامنش‌از کمرجدا 
شد و بزمن افتاد . ۱ 

بمچاره دختره با (شورت) وسط صحنه ماند!. صدای 
قبقیه تماشاچیان از توی سالن بلند شد ۰۰ معلم 
موسیقی از توی(جاسوفلوری)فر بادمی کشید:«پرده‌را بکیشد». 
ولی هیچکس متوجه او نبود وبحرفش‌گوش نمیداد ۰ هوش 
و حواس همه متوجه دختره بود ! و بالاخره در میان کف - 
زدنپای تماشاچبان برده سته شد ! . با این ترتیت برنامه 
رفص و اواز را حذف کردند و فرار شد نماش ما احرا 
۱ 

معلم ما خودش کار (گریم) بچه ها را انجام میداد . 
همنا را بقدری خوب کرم کرده :ود که عینرو ببره زنان 
هشتاد نود سال بنظرمی آمد برای (دمیر) هم که رل پدرمرا 


۳۴ بچه‌های آ خرالزمان 


بازی مسکرد بابشبه يك رش و سبل سفید درست کرد . . 
. من فقط يك سبیل بایست بگذارم دفعه اول چون (چسب) 

کم زده بودسبیلم گیر نمی آورد و مسخواست بیافتد . دو بازه 
معلم چسب‌ز بادی روی لب بالاٹی بم‌زد وسبیل رااز نوچسبا ند. 
س از آنکه (گریم) ها تمام شد معلم ما گفت : ۱ 

- دهیر باید یك عينك ذره پینی بزند تا پیشتر پیر 
جلوه کند. 

قبلا هیچ باین فکر نفاده بودند و حالا نممدانستند 
عبنك از کجا تیه کنند .. آقای مدیر عیتکش را داده و 
گفت : 

- بچه‌جون‌خیلی دقت کن عینك رانشکنی. من‌بدون 
عينك‌هیچ جائی را می‌بینم . ۱ 
۱ وفتی دنر عنك را بچشمش گذاشت درست شکل 
پیرمردهاراپیدا کرد اما عیب کار ایشبوه که هیچ‌جارا نمید بد. 
وقتی که برده باز شد دهیر راه راکم کرد » امىدانست کجا 
بردو من دستش را گرفتم و آرام بطرف سن بردم . 


برده‌اول خوب :ازی‌شد 6 آما در درده دوم که‌من‌مادرم 


را اذبت میکردم و یدرم عیباست مرا نصحت کند دمیر 
مارا توی سن کم کرده بود ! عوض اینکه دویش را بمن 
بکند و حرف بزند رو بدبوار و بشت بمردم استاده بود و 
بازی میکرد : « ای‌فرزند سچاره‌ام ظ۳ برای‌برورش توخلی 
رحمت کشیدیم .۲ 
من رفتم‌پپلوش وبواشکی گفتم : 

- « ما اجا هستیم ! » 

اما او متوجه نشده ۰ شروع کردم با سر وصدامادرم 
را كتك زدم و فحش مدادم تا دسر بطرف ما بر گردد › 
اما پیفایده بود. دمیر داشت با دبوار حرف میزد : «مادرت 
را نزن »۰۰ خحالت بکش ۰۰ از خدا بترس ۰۰ ای اولاد 
ظالم ۱.» 

من صدایم را بلندتر کردم ۰۰ دمیر بازهم که متوجه 
که نشد هیچ ! رفت طرف دیوار و مشتش را حواله دیوار 
کرد !اتماشاچی ها زدند زیر خنده . من هم خنده‌ام گرفته 
بود ۰۰ 

رلم را فراموش کردم و بلند کفتم 


۶ ۳ هچه‌ای آخرالزمان _ 
ددر من ۳ هستم ۱ 
دمیر پسر با هوشی بود جواب داد : 
- «نمیخوام روی تو را به بینم*«من ازتو متنفرم.. 
ای بچه خائن ۰۰ 
با 1" گفتم این که متوحه شده لايد برمیگردد طرف 
ما . اما باز هم رورش را بر گردانده۰ گند کار حسابی داشت 
در میآًمد. دمیرمرتب به‌درو دیوار فحش میداد و من‌هردفعه 
بلغدتر داد میزدم: «پدر من اینجا هستم» . 
بالاخره برطبق برنامه من مادرم را کشتم پدرم روی 
سن افتاد و کور مال دنبال مادرم میگشت ! و میگفت : 
« کجاٹی 4 
مادرم که وت ددرم وداش نسکنه کشان کشان بطرف 
او رفت و گفت : «اینجام : اینجا افتادم مردم!.» 
اگر انگشت‌مردم را می‌بربدی اززود خنده‌حالشان 
نمشد ! . توی سالن از سر و صدا وخنده محشری‌بیا شده 
بود ! باز هم معلم ما از جاسو فلز داد کشد : « برده را 


وان 


مد در امد دشت صحنه و بادمیر دعواکرد: 

امن چه مسخره بازی بود در آوددین ؟ 

دمیر گفت : 

آقا چکار کنم با عينك جائی را نمی‌دبدم . 

- خوب بی‌عينك بازی کن . 

معلم ما اعتراض کرد : 

نمیشه آفا۰۰ دو برده با عبنك بازی‌کرده حالا برده 
سوم که پیتر شده و مرگش نزدینکه چطورمیشه بی وك 
بازی کنه !؟ 

مدر دید راست مگه گفت: 

- پسر جان از زیرشیشه نگاه کن . 

دمیر نمیدانست چه حوری از زیر ششه نگاه‌کند . 

- اقا مدير به دمبر از زیر ششه نگاه کردن رایاد 
داد و گفت : 

- خیلی مواظب باش مبادا عبنك را بشکنی ! 

در پرده سوم هیچ اشتیاهی رخ نداد» اما چون 


f 
مردم واا خد بده دود ند «ر <ر(دی هیردم (هری) هرد ند‎ 
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در این برده‌من اززندان هی آهدم سرون»۰ ازرفتارم 
بشمان می‌شدم و میخواستیم از درم تقاضای عفو بکنم . 
اینجای نما ش‌خنده نداشت‌ولی مردم( کرو کر) همخند دد ند! 
وقتی دولا شدم دست پدرم را ببوسم میدانید چی دیدم ؟ . 
ديدم يك تای سبیلم روی زمین افتاد ! با یکتا سبل که 
نميشد بلند بشوم گفت : 

- ددر بگذار پاهانت را ببوسم. 

دراز شدم‌روی زمین لنگه سبیلم را برداشتم‌میخواستم 
به چسبانم اما روی لبم بند نمیشد » می‌چسباندم دو باره 
می‌افتاد ! ددم نمہشه . سبل را بادستم نگه داشتم و زشت 
آده‌پائی را گرفتم که دارند سیلشان را تاب هیدهند !. 

ف دمیر» طبق رلی که داشت هرا بخشد ومامی‌با ست 
همدیثر را بغل كنم و بصورتش که نگاه کردم ديدم مثل 
سل اشك از چشمش می‌ریزد! واقعاً داشت گریه هبکرد . 
تماشاچی‌ها هم ا ر ودد و تخ و 
سکوت کاملی چشم به صحنه داشتند . تو نگو عنك ذره‌بمنی 


واه او و و و واه و و و دا وا وا و وا وا وا و واه اه او و وا و وا و و او و او وا او وا و وا و و او وا او و و وا ادا او و و و و وا و ها و تا 2 ۵ 


دمیر دستهایش را باز کرد همدیگر را بغل زدیم و 
پوسیدیم۰ ۰ وقتی از هم حدا شد م دیدم از رش های بدرم 
توی صور تش‌خبری‌نیست . خواستم سبیلم را تاب بدهم ديدم 
سل منم نست! اما ر ش‌های دمبر بصورت من چسسنه!!! 
حالا من شکل یدرم شده بودم ! طبق برنامه فرار بود یدرم 
روی زمین‌بفتد و بمبرد! آما او مثل شاخ شمشاد وسط (سن) 
استاده بود! أ هسته گفتم : 

«دمیر بیقت بمیر ! » 

آخه رش من دش تو مونده تو ددر شدی ! 

نه» بابا خودت بدری زود باش بممر . 

دمیر باز هم زیر بار نرفت و گفت : 

- تو بایستی بمیری . 

حمعت توی سالن بازشرو ع بخنده کر د! ددم رحمات 
ما دارد بپدر هرود رفم جلو گفتم ۱ 

_ کار را خراب نکن ۰ زود بای خود تو بنداز 


زمین . 


دمیر بارحم مردد بود گفت : 
هیترسم بیفتم روی زمین عينك مدير بشکند ! . 
- جپنم.. زود باش بمیر تا این لامصب تمام شه! 
دمیره‌شروع به اجرای نقش‌کرد و گفت : 
- بسرجان من‌از توراضی‌شدم خدا ازت راضی بشه. 
این را گفت بعد خبلی خونسرد عبنك آقای مدبررا 
ازچشمش برداشت» بادقت روی مىز گذاشت و گفت : 

- حالا دارم ىمرم !. 

افتادروی زمین! بازهم صدای معلم‌از توی‌جاسوفلوری 
بلند شد « برده را بکشین .> 

وفتی برده سته شد دمر مثل مرده‌ها از جا بلند شد 
و گفت : 

- احمد هر دوتامان بچازه شدیم آقای مدر دخل 
هردومان را ساره .. 

با ترس و لرز رفتیم دشت سن . آفای مدیر و معلم از 
بسکه خندیده بودند اشك از چشمپاشان سرازیر بود . 


مرد مهم نوی سالن از ا کف همرد ند سالن بلرژه 


افتاده بود! بما دونفر برای نادانی مان بك حایزه دادند! و 
بر نامه آفای معلم‌بر نده جایزه بپترین نمایشنامه اطفال *د؛ 
تازه من فېمیدم‌که آدم ممکنه از روی نادانی عملی انجام 
بدهد که نتیجهاش خیلی بپتر از عام بعضی بچه‌هاست !۱ 
امسال تابستان خوبی در استانبول شروع شده هوا 
مبلی خوبست انشاء اله در تعطیلات‌تا بستانی‌همدیگر را در 


استانبول ملاقات ميکنيم . 


موفقیتت‌را ازخداوندخواهان _ احجد تاد بای 


استانبول ۲ ژوئن ۱۹۶۷ 

خواهرعز یزم ز ینب دیروز نامه‌ای‌وسیله پست‌برابت 
فرستادم بك نامه هم امروز میفرستم . اگر با من همعقیده 
باشی میتوانیم با همکاری فیک کار مپمی انجام بدهیم. 
شنمده ام تت‌هسا بقه‌دأستان‌نو سی برای جه‌ها ترئنب‌داده‌آند» 
مىدانی چه چزی بنظرم رسده ؟ نامه‌هاثی را که برای هم 
نوشته‌ایم جمع آوری‌کنيم و بصورت کتاب دربیاوریم . 

فول میدهم از تمام داستا نپائی که ۳ بحال بر آی بچه‌ها 
نوشته‌آ ند خوبتر ازاب دز با ید و حایزه همر نن دأستا نبای 
کودکان را تبر دم ۰ 

من تمام نامه‌هائی راکه برایم نوشته‌ای جمع کرده‌ام. 
وانگار نوهم در یکی از نامه‌های مش نو شمه بودی که نامه 


۵ ۵ ۵ و و و و و و و هه هه و اه اه و و ها و هن نا او اه ها ان و و وان ان او او وا وا و و و او ها وا و اه و او و ها اه ۵ ۵ هه نون و و ۵ 


های مرا داخل بك بوشه نگپدادی میکنی .. فوراً نظر 
خودت را برایم بنویس ببینم مابلی در این مسابقه شر کت 
کنیم با نه ؟. اگر با فکر من موافقی تمام نامه‌هائی را کد 
برایت‌نوشته‌ام باپست‌هوائی برام بفرست » چون بایدهر چه 

زودتر تا جاها پرنشده بروم نام نویسی کنم . ۱ 
تویاین مسابقه با نام هردو نفرشر کت می کنیمومطمتن 
هستم هردو برنده‌ميشویم . خواهش میکنم در اینباره‌چیزی 
کی کا » دلم میخواهد اگربرنده شدیم ی‌قدمهاین 
خبررا بخانواده‌مان بدهیم ۱. و اگرهم برنده نشدیم لااقل 
آبرویمان محفوظ بماند و پیش رفقا و فامیل (خیط)نشیم!. 
سلام مرا به تمام دوستان همکلاسی‌ها برسان .. با 

کمال ب,صبری منتظر جواب نامه هستم . 

دوست همکلاسی تو احمدتاز بای 


اول میشویا . 

آنکاد) ۶ ژوئن ۱۹۶۷ 

دوست مپر بانماحمد » نامه‌ات‌چند ساعت پیش بدستم 
رسید خبلی ازفکری که کرده‌ای‌خوشحال‌شدم واقعاعا لیست. 
تماع نامه‌هایت‌راکه جمع آوری کرده‌ام میفرستم فقط بك چیز 
مرا ناراحت مبکند مبدانی چی ؟ ما توی این‌نامه‌هاهمه‌اش 
بمعل‌هامان و پدر و مادرمان بد وبیراه گفته‌ايم . وقتی | نها 
این‌مطالب را بخوانند تکلیف ما چیست وچه عکس‌العملی 
نشان خواهند داو ؟! 

حالا بدر و مادرها یمان هیچ هرچه دلشان مخواهد 
عصبانی بشوند تتکلیف معل‌هایمان چه میشود ؟ ! . گمان 
میکِنی هرقدر با انصاف باشند از این‌حق‌گوئی‌های ما چشم 
بوشی خواهند :مود و نمره استحقافی ما را در امتحانات 


هه ۱ 


درهرحال دلم‌نيامد با فکرت مخالفت كنم . فقط يك 
بسشنپاد دارم لااقل برای خو ت بك اسم مستعار انتخاب کن 
و زبرنامه‌هایت اسم مار ا من اسم (زشب) رابرای 
خودم انتخاب کردم . درمورد بر نده شدن ما هم هیچ نردید 
نداشته باش‌مسلماً نفراول خواهیم شد » برفرض هم که باختیم 
چه مانعی دارد ؟ چرا (خط) بشویم ! . liil‏ همین حالا 
که داشتم نامه‌ها بت را سته بندی مسکردم نگاهی به بعصی 
ازا نهاانداختم واقسامطا لبآ نپا خملی متشه ار 
مرتبو منظم و بدنبال هم چاپ شوند با مزء‌ترخواهند شد . 

من تا بحال خنلی داستان مر بوط بکود کان‌خوانده‌ام» 
قول میدهم هیچکداهشان بخوبی این رمان ما نیست . 

اگررمان ما هم برنده نشود بالاخره تواول میشوی » 
برای اینکه یکروز توهم پدرمیشویوبه فرزندانت‌میگوئی: 
«همشه در کلاس نفراول بوده‌ای ۱.> 

نمیخواهم دلدارت. بدهم ولی با ذوق و علافه‌ای که 
ره نوسندگی داری اطمىنان مرد هم موفق خواهیم شد. 


موفةہت ترا خواستارم د4 تمام دوسمان سلام مرا برسان 
زبنب بالکر 


پیا نویسنده به بچه‌ها - 


بچه‌های عز یز .. تعجب نکنید من تمام شما را مثل 
بچه‌های خودم دوست‌دارم نه تنا شما بچه‌های هموطن بلکه 
بجه‌های تمام مما لك روی زمن را دوست دارم . 

الته همه‌ی شما متوجه شده‌اید و حقیقت قضایا را 
میدانید باز هم میخواهم برای روشن شدن موضوع جربان 
را برایتان شرح بدهم . 

نامه‌هانی که با زبان.ساده و خودمانی از فول 
ز ینب و احمد دراین کتاب‌مطا لعه فرمودید در واقم‌حقیقت 
نداردآ نپارا من نوشته‌امواین اسم‌ها راهم ازخودمدر آوردهءام 
البته‌شما خوب میدانید که دونفرشا گرد کلاس پنجم ابتدائی 
نمیتوأنند نامه‌های‌باین روانی وخوبی‌بنویسند ولی اطمینان 


دارماگرشما نامه‌هائی‌راکه بدوستا نتان مینوسیدجمع آوری 


۱ 


کنید موضوع نها ازاین داستان‌هایمن خیلی‌جالبتر خواهد 
بود. بر ایا که شمادر نوشته‌های خودتان حققت رامنعکس 
خواهید ساخت و داستان‌های شما سراسر حصفت و راستی 
این بزر کتر ین فرق کودکان ۴ بزرگان ات روح‌شما 
هنور ر۵ دورونی ر فر ب‌ها و پر نگ‌ها | لوده تشه 1 
در این کتاب من کوشیده‌ام خودم را بجای‌شما بگذارم 
و آززبان شما حفایقی را باز گوکنم » نميدانم چقدر توفیق 
پیدا کردم .. بنظرخودم خیلی درست از آب درنیامد » چون 
بسن بزر کسالان و خردسالان سالپای زبادی فاصله است و 
درخلال هر لحظه از این سالا تغبیرات زبادی در روح و 
فکر آدم‌ها رخ میدهد و خیلی‌چیزها فراموش میشود . 
درحصفت این رمان که از نامه‌های احجمد و رنب 
درست شدهدرهسا بقه کنا بپای کودکان شر وت‌داده سل وحابزه 
اول را بدست !ورد ۰ 
انتقادهائی که من دراین کتات نوشته‌ام شه نصا :ی 
است که بزر کترها به کوچکتر ها هد‌هند. بزر گگ‌ها ازخواندن 


۳۲۸ بچه‌های آخرالزمان 


ان داستان‌ها زياد خوشحال نمی‌شوند ولی چه میشود کرد 
خیلی انصاف و واقع‌بینی مبخواهد تا انسان به اشتباه خود 
پی ببرد و معایبی که مردم در او می‌بینند و گوشزد میکنند 
بپذبرد . 

بك موضوع دیگررا هم بايد برایتان بنوسم : من 
دراین کتاب و درخلال این داستان‌ها شما بچه‌های عز بزرا 
بنظر ا دم‌های وز ر گک‌نگاه کرده‌ام .. و درضمن فوشنده‌ام به 
زبان خودتان مطلب را ادا کنم بیممن جپت است که منظور 
مراکاملا درك می‌کنید و می‌قرمید چه میخواسته‌ام بگویم 

ابن‌همان چبزی بوده که من ممخواسته‌ام و امسدوارم 
فلب كوجك شماکه مثل| بنه صاف و باکزه است با درلاین 
زشتی‌ها هرگز به زشتی صفات‌بد تیره نگردد و متوجه باشید 
کار بد بداست چه ازمعلم آدم سر بزند .. وچه از بدرومادر 
طفل که عز یز تر ین کس اوهستند .. عبرت NE‏ و هرگز 
گردکارهای بد نگردید . 

درخانمه موفقیت شما را ارزو میکنم . 

عز بز نسین 


از ؟ نار عز یز نسین تر جمه آقای رضا همر اه 
که دو سیله انتشارات فر وغی منتشر شده 


۱ - یخمه 
۲- مگر نو مملکت شما خر نیست 
۳ - مرد شرقی 

۴ - ما مردم مقلدی هستیم 

۵- باداش آخر سال 

۶- طبق مقر رات 

۷- بچه‌های آخر زمان 

۸ - چاخان 

- حزب کرامت و حزب سلامت 
۰ - دلتون میخواد میلیو نر بشین 
۱ مرص قند 

۲ - عشق ا تشين 


تحت شماره ۷۵۲ تاریخ ۵۳/۶/۱۴ در دفتر مخصوص کتابخافه ملی به ثبت دسیده است 


۱۳۵۳ 


